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بسمه‌تعالي
جناب آقاي/ سركار خانم.................

باسلام و احترام؛ دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران در بخش تلخيص و نقد و بررسي كتب تاريخي، گزيده‌اي از كتاب «اميد و دلواپسي»؛ كارنامه و خاطرات هاشمي‌رفسنجاني را كه حاوي يادداشت‌هاي روزانه اين شخصيت سياسي در سال 64 است، تقديم حضور مي‌كند.

چاپ اول اين كتاب به اهتمام سارا لاهوتي نوه‌ آقاي هاشمي تنظيم و توسط دفتر نشر معارف انقلاب در شمارگان سه هزار نسخه در سال 1387 وارد بازار كتاب كشور شده است.

جناب آقاي هاشمي‌رفسنجاني در مقدمه‌اي بر اين كتاب به تاريخ 22/10/86 ضمن برشمردن ويژگي‌هاي سال 64 و ارائه ديدگاه‌هاي خود در مورد مسائل جنگ، انتخابات، كابينه و دولت، حزب جمهوري اسلامي، قائم‌مقامي آقاي منتظري، ماجراي مك‌فارلين و ... مي‌نويسد: «معمولاً قبل از چاپ، نسخه‌‌اي به آيت‌الله خامنه‌اي مي‌دهم و نظر ايشان را مي‌خواهم در موارد كمي اظهار نظر مي‌كنند و گويا بعضي از سال‌ها غفلت شده است.»
آقاي محسن ‌هاشمي نيز به عنوان مسئول دفتر نشر معارف انقلاب در يادداشت‌ ناشر مي‌نويسد: «تشكر ويژه دارم از همكاري و مساعدت ارزشمند و صميمانه دوست عزيزم حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين حاج سيدحسن خميني و جناب آقاي حميد انصاري و همكاران تلاشگرشان در دفتر تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) كه قبول زحمت كردند و كتاب‌هاي دفتر از جمله اين كتاب را مطالعه كردند و نظرات صائب و مفيدي را ارائه دادند. اميدوارم اين همكاري استمرار داشته باشد.» اميد آنكه گزيده حاضر بتواند شما را با كليات و محتواي اين كتاب آشنا سازد.

زندگي‌نامه

اكبر هاشمي‌رفسنجاني در سال 1313خ. در روستاي بهرمان از توابع رفسنجان متولد شد. در پنج سالگي به دليل نبود مدرسه در روستا به مكتب رفت. وي تا چهارده سالگي علاوه بر آموزش تحصيلات ابتدايي در كارهاي كشاورزي به پدرش ياري مي‌داد، سپس براي آموختن دروس حوزوي راهي قم شد و تحت نظر حضرات اخوان مرعشي كه از خويشاوندان به حساب مي‌آمدند تحصيل را آغاز كرد. بعد از چند سال به اتفاق محمدجواد باهنر كه او نيز در زمره شاگردان امام به حساب مي‌آمد مكتب تشييع را راه‌اندازي ‌كرد. وي پس از رحلت آيت‌الله بروجردي و فراهم شدن زمينه مرجعيت آيت‌الله خميني در كنار ايشان به فعاليتهاي سياسي ادامه داد. در فروردين سال 1342 در پي يورش نيروهاي امنيتي به فيضيه، از جمله طلبه‌هايي بود كه به سربازخانه اعزام شد. بعد از حوادث 15 خرداد از سربازخانه گريخت و به جمع علماي مهاجري كه به منظور دفاع از امام در تهران گرد آمده بودند پيوست. در پي شكست برنامه رژيم پهلوي براي اعدام امام در مقام مرجعي مقتدر، محبوب و بهره‌مند از پشتيباني بي‌دريغ اقشار ميليوني مردم، زمينه‌اي براي شكل‌‌گيري تشكلي به نام «جمعيت اصلاح حوزه» فراهم شد. در پي تبعيد امام و قتل منصور در اسفند 1343 دستگير شد و به مدت پنج ماه در بازداشت به سر برد. در سال 1345 به سبب تحت تعقيب بودن، مدتي در تهران با آيت‌الله خامنه‌اي به طور نيمه مخفي زندگي كرد، اما در نهايت در تاريخ 20/8/1346 مجدداً دستگير و با وساطت آيت‌الله سيد احمد خوانساري آزاد شد. 

ادامه فعاليتها، سخنرانيها و روشنگريهاي وي موجب دستگيري‌اش در تاريخ 14/7/1350 مي‌شود و وي ماه‌هاي نخستين از سال 1351 را نيز در زندان قزل‌قلعه پشت سر مي‌گذارد كه با فاصله اندكي از آزادي در رفسنجان بازداشت و پس از چند روز زنداني بودن در كرمان به قزل‌قلعه تهران انتقال مي‌يابد و چهل و پنج روز در در زندان انفرادي مي‌ماند. 

در سال 1353 نيز در سفري به نوق در رفسنجان دستگير و پس از حدود پنجاه روز آزاد شد. در سال 1354 دو سفر چند ماهه به خارج كشور داشت كه در جريان يكي از اين سفرها در عراق به ديدار امام نيز نائل آمد. وي در بازگشت از سفر دستگير شد و تا پاييز 1357 در زندان به سر برد و سرانجام در جريان اوج‌گيري نهضت اسلامي مردم ايران آزاد شد.

در آستانة پيروزي انقلاب اسلامي به عضويت شوراي انقلاب درآمد و در سال 1358 معاونت وزارت كشور را نيز به عهده گرفت. آقاي هاشمي رفسنجاني در اولين دوره انتخابات مجلس به نمايندگي از طرف مردم تهران انتخاب شد و از سوي نمايندگان ملت مسئوليت رياست مجلس را به عهده گرفت.ايشان در همين حال به عنوان يكي از اعضاي شوراي عالي دفاع محسوب مي‌شد. وي در سال 1362 به عنوان مسئول عمليات جنگ از سوي امام برگزيده شد كه تا پايان جنگ اين مسئوليت را به عهده داشت. 

آقاي هاشمي‌رفسنجاني در سال 1368 در پنجمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري از سوي مردم برگزيده شد و براي دو دوره در اين سمت باقي ماند. ايشان هم‌اكنون رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری را برعهده دارد. 

فروردين
· پنجشنبه 1 فروردين 1364: ساعت چهار صبح بيدار شديم. عفت، فاطي، مهدي، ياسر و سارا به فرودگاه [مهرآباد] رفتند تا براي عمره مفرده به عربستان بروند... نزديك ساعت نه به حسينيه جماران رفتم و براي مراسم عيد خدمت امام رسيديم.(ص39) 
· شب، آقاي دكتر [علي اكبر] ولايتي و احمد آقا [خميني] آمدند. در مورد پيشنهادهاي [آقاي خاوير پرز دكوئيار] دبيركل سازمان ملل براي قطع حمله به شهرها و كشتي‌ها و كاربرد اسلحه شيميايي از سوي عراق مشاوره شد. نظر موافق داشتيم. از امام هم سؤال شد؛ موافقت دارند... بالاخره بعد از چند روز هواپيماي حامل موشك‌هاي اهدائي ليبي رسيد كه كمتر از مقدار تقاضا شده بود.(صص40-39)
· جمعه 2 فروردين 1364: آقاي [علي] صياد [شيرازي] [فرمانده نيروي زميني ارتش] براي تأمين ارز مأموران نيروي زميني كه بناست براي آوردن پل به ليبي بروند، تلفن كرد... آقاي [محمدعلي] عربي نمايندة كاشمر اطلاع داد كه به علت درگيري در نماز جمعة اين شهر، دادستان مي‌خواهد، ايشان را بازداشت كند.(صص41-40)
· شنبه 3 فروردين 1364: احمدآقا پيش از ظهر آمد و در مورد لزوم اعلام پذيرش پيشنهاد سازمان ملل در مورد شهرها، دريا، سلاح‌هاي شيميايي و خطوط هوايي صحبت كرد و قرار شد كه فردا آن را اعلام كنيم. گفت نظر امام اين است كه تا اين وضع و امكان حملة هوايي عراق به تهران ادامه دارد، غير از من و آقاي خامنه‌اي كسي به نماز جمعه نرود، زيرا ممكن است كه در هنگام بحران، نتواند از عهدة ادارة خطبه‌ها برآيد.(ص41)
· عصر هم احمد آقا دوباره آمد و پيشنهاد كرد كه چون عراق امروز به غير نظاميان حمله نكرده، خوب است كه امشب پرتاب موشك متوقف شود. قرار بود كه امشب بغداد را با موشك بزنيم. با رئيس‌جمهور و نخست‌وزير هم مشورت كردم و نظر آنها هم همين بود. دستور دادم كه موشك شليك نشود و توپخانه‌ها نيز شهرهاي مرزي عراق را مورد حمله قرار ندهند و قرار است فردا اين مطلب را اعلام كنيم، چون موضع ما مقابله به‌مثل است.(ص41)
· يكشنبه 4 فروردين 1364: بعد از نماز، به آقاي [كمال]خرازي رئيس ستاد تبليغات جنگ گفتم، اعلاميه‌اي بدهد كه به خاطر دست برداشتن عراق از زدن شهرها و كشتي‌ها كه در اثر توان مقابله به مثل ما در بيست و چهار ساعت گذشته صورت گرفت، ما هم شهرهاي عراق را از ديشب نزده‌ايم و تا صدام تجديد شرارت نكند، در آينده نخواهيم زد.(ص42) 
· نامه‌اي از آقاي [محسن] رضايي رسيد كه در آن، برنامة آينده خودش را در جبهه‌ها گفته و از برنامه آقاي صياد [شيرازي] انتفاد كرده است... عراق امروز دو كشتي را با موشك زده و هواپيماهايش به چند شهر نزديك شده‌اند، اما اين حملات دفع شده است. پس از مشورت با احمدآقا و رئيس‌جمهور خامنه‌اي تصميم گرفتيم كه فردا يك موشك به [ساختمان] راديو و تلويزيون بغداد بزنيم.(صص43-42)
· دوشنبه 5 فروردين 1364: ساعت پنج صبح، با صداي شكستن ديوار صوتي تهران توسط هواپيماهاي عراق و شليك ضدهوايي‌ها بيدار شدم... اخوي محمد [رئيس سازمان صداوسيما]، تلفني اطلاع داد كه خبرگزاري فرانسه اعلام كرده كه انفجار مهيبي بغداد را لرزانده است... عراق براي اولين بار اعتراف كرد كه ايران موشك در اختيار دارد. پيش از ظهر، احمدآقا آمد و گفت كه بعضي از رسانه‌ها گفته‌اند، آمريكا به خاطر گروگاني كه در دست مردم لبنان دارد، تحت فشار است و مايل است كه براي حل مشكل، از ايران استمداد كند... گفتم كه اگر چنين درخواستي شد، دربارة آن و راهكار ممكن مشورت مي‌كنيم.(ص43)
· سه‌شنبه 6 فروردين 1364: ساعت يك و نيم بامداد، با صداي انفجار بمب‌هاي هواپيماهاي عراقي و شليك ضدهوايي‌ها بيدار شدم. صبح معلوم شد كه يك ساختمان سه طبقه در كوي 13 آبان و يك مسجد در دولت آباد، در جنوب شرق تهران، در اثر اصابت بمب ويران شده است و 9 نفر شهيد داشته‌ايم.(ص45) 
· آقاي صياد [شيرازي] مطابق قرار قبلي از جبهه آمد و طرح خود و مانور آن را توضيح داد. پيشنهادهاي او را پسنديديم و وقتي معين كرديم. مسئوليت عمليات به عهده ايشان محول شد، به گونه‌اي كه سپاه هم در اين عمليات تحت امر او باشد.(ص45)
· بعدازظهر [آقاي رضا امراللهي] رئيس [سازمان] انرژي اتمي آمد و درباره غني كردن اورانيوم در فرانسه مشورت كرد. قرار شد گزارش كاملي بدهد و پس از آن نظر خود را اعلام كنيم.(ص45)
· شب جلسه‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي داشتيم. در مورد گزينش [دانشجويان دوره] فوق ليسانس و رؤساي گروههاي برنامه‌ريزي، تصميماتي اتخاذ شد.(صص46-45)
· چهارشنبه 7 فروردين 1364: ...امام از من خواسته‌اند درباره اين نكته كه نيروي هوايي قادر نيست هواپيماهاي مهاجم عراقي را كه در ارتفاع 75 هزار پائي اقدام به بمب‌اندازي مي‌كنند، مورد حمله و اصابت قرار دهد، تحقيق كنم. از دفتر مشاورت [امام در ارتش] خواستم كه رسيدگي كند و نظر بدهد.(ص46)
· شب همراه با سران قوا مهمان احمدآقا بوديم و امام هم شركت كردند. در همان حال، حمله هوايي عراق به تهران رخ داد و مدت خاموشي طولاني شد. 16 شهيد و 190 مجروح از اين حمله عراق روي دستمان ماند. در اين جلسه، درباره كيفيت برخورد با مخالفان صدام در عراق كه از گروه‌هاي غيراسلامي و ناهمسو با ما هستند، بحث و اتخاذ تصميم شد.(ص46)
· پنجشنبه 8 فروردين 1364: ...آقاي رفيق‌دوست كه عازم سفر به سوريه براي گرفتن موشك است، آمد. از او خواستم كه از كره شمالي هم موشك مطالبه كند. با آقايان صياد و رضايي صحبت كردم. آنها گفتند كه مشكلي ندارند.(ص47)
· جمعه 9 فروردين 1364: ...عصر آقاي حسين تاش آمد و گزارش وضع فعاليت واحد موشكي سپاه و همكاري خوب ليبي را داد. دستور دادم كه براي فردا آماده باشند.(ص48)
· شنبه 10 فروردين 1364: ...عصر [آقاي صلاح زواوي] سفير فلسطين آمد و نامه‌اي از [ياسر] عرفات براي درخواست پذيرش آتش‌بس آورد. او هم خواستار پذيرش هيأت فلسطيني براي ميانجيگري بود و هم پيشنهاد دعوت وزراي خارجه كشورهاي حاشيه خليج‌فارس را داشت.(ص49) 
· [آقاي ژان‌پرن] كاردار سفارت فرانسه براي خداحافظي آمد و از بدرفتاري فرانسه با ما عذرخواهي كرد. من هم به تلخي از سياست فرانسه، مخصوصاً در كمك به عراق و ضدانقلاب و بلوكه كردن وام ايران انتقاد كردم.(ص49)
· يكشنبه 11 فروردين 1364: ...صبح قبل از اينكه حمله موشكي به بغداد را اعلام كنيم، راديو آمريكا خبر انفجار بغداد را پخش كرد. پيش از ظهر آقاي حاج‌يوسف يكي از نظامياني كه براي خريد اسلحه به ژنو رفته بود، آمد و مدعي بود كه آمريكا آمادگي دارد هواپيماي اف4 و موشك فونيكس و قطعات لازم را به ما، در قالب يك شركت بفروشد. گفتم كه مانعي ندارد، بخريد. سلاحهاي ما اكثراً آمريكايي است و وسائل آنها را از هر جا كه بتوانيم- غير از اسرائيل- مي‌خريم. البته احتمال فريب در پيشنهاد آنها زياد است. به بانك مركزي گفتم كه وجود پشتوانه خريد را در لندن اعلام كند.(ص50)
· دوشنبه 12 فروردين 1364: ...احمد آقا آمد و درباره مشكل تأمين خواسته ليبي در ايجاد ارتباط آنان و نيروهاي لبناني و بدنامي آنها در حادثه مفقود شدن امام وسي صدر سخن گفت و از وزير خارجه نقل كرد كه آقاي [محسن] رفيق‌دوست، هنوز توفيقي در سوريه به دست نياورده است.(ص51)
· احمد آقا هم آمد. نظرشان اين بود كه چون صدام امروز به شهرها حمله نكرده، خوب است ما هم خودداري كنيم. من موافقت كردم و به آقاي صياد [شيرازي] تلفني اعلام كردم كه بصره را نزنند و از آقاي [هوشنگ] صديق [فرمانده نيروي هوايي] هم خواستم كه دست به حمله هوايي نزنند.(صص52-51)
· سه‌شنبه 13 فروردين 1364: ...شب زودتر از معمول خوابيدم، اما زنگ تلفن آقاي دكتر ولايتي بيدارم كرد. او اطلاع داد كه شوروي با تأمين كانال هوايي براي هواپيماهاي ما موافقت كرده است. اين خبر خوبي است و لااقل نشانگر تمايل شوروي به تيرگي بيشتر روابط [با عراق] است.(ص52)
· چهارشنبه 14 فروردين 1364: آقاي محسن رضايي آمد و گزارش ناقصي از عمليات بدر داد. ولي مطلب قابل قبولي ارائه نكرد و به نظر مي‌رسد كه براي آينده هم طرح قابل توجهي ندارد. علاوه بر اين، او با طرح آقاي صياد هم موافق نيست و كارهاي آينده را به در دست داشتن امكانات ارتش مشروط مي‌كند. وقت گرفتيم كه خدمت امام برسد. در آنجا هم- بنا به گفته خودش- همان مطالب را درباره ارتش گفته. او پس از ملاقات با امام برگشت و مذاكراتمان تا ساعت يك و نيم بعدازظهر ادامه يافت. با آقاي صياد هم تلفني صحبت كردم؛ ظاهراً از پيشرفت كار راضي است. قرار شد كه براي گزارش كامل به تهران بيايد، اما ظاهراً عمليات بي‌تأخير نيست.(ص53)
· شب مهمان آقاي موسوي‌اردبيلي بوديم. درباره جنگ بحث شد. قرار شد كه سياست ما در جنگ اين باشد كه نقطه مهمي را از عراق را تصرف كنيم و سپس خواستار صلح شويم تا وسيله‌اي براي بازپس گرفتن حقوق و احتمالاً سقوط صدام باشد. همين نظر را خدمت امام مطرح خواهيم كرد. دو نظر ديگر مبني بر صلح از موضع قدرت يا جنگ تا سقوط صدام فعلاً مقبول نشد.(ص53)
· پنجشنبه 15 فروردين 1364: ...اخوي محمد بعد از ديدار عمومي امام آمد و گفت كه امام در اظهاراتشان بر مقاومت و ادامه جنگ تأكيد كرده‌اند.(ص55)
· امروز، سه موشك عراق به باختران (كرمانشاه) و همدان اصابت كرده و حدود هفتاد شهيد و تعداد بيشتري مجروح گرفته است. بنا به دستور، چند شهر عراق بمباران و چند شهر با توپ زده شد.(ص55)
· جمعه 16 فروردين 1364: ...در نماز جمعه جمعيت زيادي از مردم آمده بودند. خيلي ابراز احساسات كردند. اعلام كردم كه امروز به بغداد موشك مي‌زنيم. موشك در ساعت دو و 48 دقيقه بعدازظهر شليك شد. گويا به نقطه مهمي از شهر اصابت كرده است. عصر آقايان [سيدعلي اكبر] محتشمي [سفير ايران در دمشق]، احمدآقا و دكتر ولايتي آمدند و گزارش مذاكرات آقاي [محسن] رفيق‌دوست در سوريه را ارائه كردندو گفتند كه نسبتاً پيشرفت داشته است. راجع به خواست ليبي در مورد همكاري با مجاهدان لبنان هم تصميم لازم اتخاذ شد.(صص57-56)
· شنبه 17 فروردين 1364: ...ديشب به ايلام و اسلام‌آباد غرب سه موشك زده‌اند كه به كوه خورده است و دو موشك هم در كرمانشاه 13 شهيد داشته است. با آيت‌الله خامنه‌اي صحبت كردم. قرار شد كه امروز مقابله به مثل نكنيم تا شايد جنگ‌ شهرها آرام بگيرد.(ص57) 
· آقاي نخست‌وزير اطلاع دادند كه موشك‌هاي ساخت صنايع نظامي با برد40 كيلومتر آماده بهره‌برداري است. به دفتر مشاورت گفتم كه ترتيب آموزش و به كارگيري آنها توسط نيروي زميني يا هوايي داده شود.(ص57)
· يكشنبه 18 فروردين 1364: ...دبيركل سازمان ملل متحد كه قرار نبود به ايران بيايد، ناگهان اعلام كرده است كه مي‌آيد. اولين جلسه مجلس در سال جديد تشكيل شد... بعد از تنفس به دفترم رفتم كه آيت‌الله خامنه‌اي و صياد[شيرازي] آمدند. صياد زمان و مانور عمليات آينده را شرح داد. از تأخير در كار انتقاد كرديم ولي به ناچار پذيرفتيم. آقاي ولايتي تلفني خواست كه ملاقات با دبيركل سازمان ملل را- كه درخواست اوست- بپذيرم و پذيرفتم. چون عراق اعلام كرد كه موقتاً شهرها را نمي‌زند، به توپخانه‌ها دستور داده شد كه ديگر شهرهاي عراق را نزنند.(ص59)‍
· دوشنبه 19 فروردين 1364: احمدآقا آمد و خبر داد، مسافري كه از نجف و تركيه برگشته، گفته است كه شهرهاي مقدس عراق كه امن اعلام شده، فوق‌العاده شلوغ شده است. علماي اهل سنت نزد آقاي [سيدابوالقاسم] خوئي رفته‌اند و از وي خواسته‌اند كه به امام تلفن كند و تقاضاي عدم شليك موشك نمايد. ايشان هم با ادعاي علم به عدم تأثير نپذيرفته‌اند.(ص61)
· سه‌شنبه 20 فروردين 1364: ...عصر و شب، جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي داشتيم. بيشتر بحث‌ها درباره جهاد دانشگاهي بود كه يك مسأله مهم سياسي و دانشگاهي است و تصميم‌گيري درباره آن مشكل است. بعد از جلسه با رئيس‌جمهور درباره جنگ صحبت كرديم.(ص62)
· چهارشنبه 21 فروردين 1364: ...شب مهمان رئيس‌جمهور بوديم. در آنجا درباره نهضت آزادي كه اخيراً به افساد تبليغاتي افتاده است، بحث شد. درباره جنگ و نظرات آقاي [محسن] رضايي، در مقابل تصميم عملياتي اخير آقاي صياد [شيرازي] كه نامه‌اي هم فرستاده است، بحث و تبادل نظر شد. به سپاه و وزارت خارجه تأكيد شد كه فرستادگان ليبي را در مورد ايجاد رابطه با مجاهدان لبنان راضي كنند.(ص63) 
· پنجشنبه 22فروردين 1364: ...در كميسيون ويژه بيانيه الجزاير شركت كردم. دوستان پيشنهاد مي‌كردند كه دفتر بيانيه تقويت شود، روي تخلفات آمريكا تأكيد شود و چند نفري به هلند بروند.(ص63) 
· آقاي [عبدالله] جاسبي آمد و گزارشي از پيشرفت كار دانشگاه آزاد اسلامي ارائه كرد كه با سرعت گسترش مي‌يابد.(ص64)
· شنبه 24 فروردين 1364: ...شوراي سرپرستي [صداوسيما] طبق معمول از ساعت نه صبح تا ظهر جلسه داشت. مسئولان اخبار در صداوسيما توضيحاتي دادند و اعضاي شورا نظرات اصلاحي خود را درباره آرم اخبار، درست خواني گويندگان و موارد ديگر ارائه كردند... با نخست‌وزير، تلفني صحبت كردم و از او خواستم... يك چاپخانه از بنياد مستضعفان در اختيار دانشگاه آزاد اسلامي قرار گيرد.(صص65-64)
· يكشنبه 25 فروردين 1364: ...طرح تمديد مدت آزمايشي قانون موقت وزارت صنايع سنگين مطرح بود. به خاطر مخالفتي كه بعضي از نمايندگان با آقاي [بهزاد] نبوي دارند، موضوع جنبه سياسي به خود گرفته است. ظهر هيأت اعزامي ليبي با من ملاقات داشت و با اصرار از من مي‌خواستند كه به ليبي سفر كنم. آنها براي حل مشكلي كه در لبنان دارند و ناشي از فقدان آقاي سيدموسي صدر در سفر به ليبي، هفت سال پيش از اين است، از ما كمك مي‌خواهند و مسأله تحويل موشك را به نحوي به آن ربط داده‌اند. يكي از فرماندهان سپاه آمد و از مديريت عمليات بدر و از طرح آماده اجراي سرهنگ صياد [شيرازي] انتقاد داشت و از تأثير روابط خطي در سپاه- مخصوصاً در شيراز- گله داشت.(ص65)
· شوراي مركزي حزب [جمهوري اسلامي] جلسه داشت. به اين نتيجه رسيديم كه از امام استفسار شود كه آيا با وجود يك حزب مقتدر و قوي موافقند يا خير؟ اگر موافق باشند، براي تداوم و اصلاح حزب جمهوري اسلامي اقدام كنيم و اگر نباشند، به طرف انحلال يا راكد كردن حزب برويم. شب با آقاي خامنه‌اي درباره وزراي جديد، جنگ، سفر من به ليبي، ژاپن و چين و اروپاي شرقي و سفر ايشان به هند، پاكستان و تانزانيا بحث شد.(ص66)
· دوشنبه 26 فروردين 1364: ...وصيت‌نامه‌هاي شهيد مهندس ابوالحسن آل‌اسحاق را- كه در دو سه نوبت نوشته است- خواندم و خيلي مرا تحت تأثير قرار داد. جوانان ايران رشد معنوي عجيب و دور از انتظاري كرده‌‌اند، كلماتشان اصحاب كربلا و بدر و خيبر را تداعي مي‌كند و ما خيلي عقبيم. قرار بود كه امشب در جبهه‌ها خبري باشد. از صياد جويا شدم كه معلوم شد، او در مشهد است. احتمالاً براي توسل به مشهد رفته و همين امشب برمي‌گردد؛ قابل توجه است.(ص66)
· سه‌شنبه 27 فروردين 1364: ...در جلسه علني مجلس، طرح تمديد قانون آزمايشي وزارت صنايع سنگين مطرح بود. من از آن دفاع كردم و سرانجام تصويب شد، اما احتمالاً شوراي نگهبان بنا به ملاحظات سياسي رد مي‌كند.(ص67)
· شوراي عالي انقلاب فرهنگي جلسه داشت. من به عنوان نايب رئيس شورا انتخاب شدم. از اين انتخاب راضي نبودم. درباره جهاد دانشگاهي بحث شد ولي به تصميم‌گيري نرسيديم. قرار بود كه امشب در جبهه حمله‌اي داشته باشيم. با آقاي صياد [شيرازي] صحبت كردم. معلوم شد كه آن را به تأخير انداخته‌اند. آقاي سنجقي از جبهه آمده بود و نظرات فرماندهان سپاه را در مورد عمليات بيان كرد. آنها اعتراضاتي دارند و به همين دليل، صياد قانع شده است كه عمليات را عقب بيندازد. با آيت‌الله خامنه‌اي درباره مشكلات جنگ و مشكل همكاري سپاه و ارتش و راههاي احتمالي حل مشكل بحث شد، اما به جائي نرسيديم.(ص67)
· چهارشنبه 28 فروردين 1364: ...شب مهمان نخست‌وزير بوديم؛ در آنجا درباره حركات موتور سواران حزب‌اللهي در خيابانها و برخورد آنها با افراد بي‌بند و بار- كه اين روزها اوج گرفته است- بحث شد، مقرر شد، بدون اينكه انتقاد تندي از آنها شود، از عملشان جلوگيري شود، زيرا اعلاميه بي‌امضايي براي دعوت به تظاهرات عليه جنگ پخش شده و شايد لازم باشد كه در روز شنبه نيروهاي حزب‌اللهي هم در خيابانها باشند... درباره جنگ، رفتار مخالفت‌آميز نهضت آزادي و راديوهاي خارجي هم بحث شد... شوراي نگهبان بر خلاف رويه قبلي، مصوبه مجلس را درباره تمديد شش ماهه مأموريت وزارت صنايع سنگين رد كرده و باعث ناراحتي جريان افراد تندرو شده است. اين رأي شوراي نگهبان، سياسي تلقي شده است.(ص68)
· پنجشنبه 29 فروردين 1364: ...شب آقاي صياد[شيرازي] آمد. گزارشي از علت تأخير در عمليات ارائه داد و برنامه‌هاي آينده را گفت. گفته مي‌شود كه فرماندهان اصلي سپاه مايل نيستند كه در اين طرح با او همكاري شود، اگر چه خودش چنين سوءظني ابراز نمي‌كند. (ص69)
· جمعه 30 فروردين 1364: تمام روز در منزل بودم. با آيت‌الله خامنه‌اي درباره مسائل جنگ، آقاي صياد [شيرازي] و كنترل حزب‌اللهي‌ها صحبت كردم. احمدآقا آمد. مطالب صياد را به او گفتم تا خدمت امام بگويد. او هم مضامين نامه محسن رضايي و اظهارات آقاي [شيخ‌فضل‌الله] محلاتي رادرباره خوشحالي از لغو عمليات برايم گفت. قرار شد اين مسئله با امام در ميان گذاشته شود... عصر آقاي صياد [شيرازي] را خواستم و تذكراتي در مورد عمليات آينده دادم. احمدآقا هم ترتيب ملاقاتش را با امام داد كه زمينه بهتري براي فرماندهي او باشد.(صص70-69)
· شنبه 31 فروردين 1364: از ساعت نه صبح تا يك بعد از ظهر در جلسه شوراي سرپرستي [صداوسيما] حدود وظايف معاونت‌هاي سياسي و برون مرزي را مشخص كرديم. در اين مطلب، آقايان [محمدحسن] زورق و [ابوالقاسم] قاسم‌زاده اختلاف نظر داشتند.(ص70) 
· به رئيس دفترم گفتم كه از سعيد منتظري فرزند آيت‌الله منتظري در بيمارستان لبافي‌نژاد عيادت كند. او براي جهاد سازندگي كار مي‌كرده و در جزيره مجنون مجروح شده... آقاي خامنه‌اي پس از ملاقات [سرهنگ] صياد [شيرازي]، تلفني از ضعف برنامه اظهار نارضايتي كردند و از من خواستند كه وقتي از امام بگيرم تا درباره حزب [جمهوري اسلامي] با ايشان صحبت كنيم. شب آقاي نخست‌وزير از بخشنامه [آيت‌الله خامنه‌اي] رئيس‌جمهور به ارگانهاي دولتي درباره معرفي واحد نظارت بر عملكرد ادارات شكايت كرد و آن را از حقوق رئيس‌جمهور نمي‌دانست. به او گفتم كه عكس‌العمل نشان ندهد.(ص70)
ارديبهشت

· يكشنبه 1 ارديبهشت 1364: ...در جلسه علني [مجلس] مشكل وزارت صنايع سنگين را داشتيم؛ چون نظريه شوراي نگهبان، رنگ سياسي به خود گرفته و موضع‌گيري‌هاي سياسي كار را در مجلس مشكل‌تر مي‌كند. جلسه دشواري بود و با تصويب يك فوريت براي لايحه دولت و رد دو فوريت طرح 130 نفر از نمايندگان، كمي از مشكل حل شد... يك فوريت لايحه اساسنامه وزارت صنايع سنگين به تصويب رسيد و دو فوريت طرح ادغام صنايع سنگين و وزارت صنايع به تصويب نرسيد و رد شد.(ص73) 
· آقاي محسن رضايي آمد. او را از مخالفت با طرح عملياتي [سرهنگ] صياد [شيرازي] بر حذر داشتم. او دلايل مخالفت خود را گفت؛ بعضي از آنها قابل قبول است كه به او گفتم براي رفع عيوب تلاش كند؛ بعضي نيز مهم نيست و لذا بر همكاري تأكيد داشتم و براي رفع سوءظن او توضيحاتي دادم.(صص74-73)
·  آقاي [علي‌اكبر] ناطق [نوري وزير كشور] تلفني، مشكل كنترل حزب‌اللهي‌ها را مطرح كرد؛ مخصوصاً پس از تأئيد رئيس‌جمهور در نماز جمعه گذشته. قرار شد كه با خود آقاي خامنه‌اي صحبت شود كه مشكل را حل كنند.(ص74)
· دوشنبه 2 ارديبهشت 1364: ...با رئيس‌جمهور خدمت امام رسيديم و درباره حزب [جمهوري اسلامي] و جنگ با ايشان مذاكره كرديم. احمد آقا هم حضور داشت. امام در مورد فعاليت حزبي كه شخصيتهاي مهم رسمي كشور در آن باشند، ملاحظاتي دارند، چون ضعفهاي حزب دامن آنها را مي‌گيرد و قدرت اصلاح كامل هم نخواهند داشت. با انحلال علني و رسمي حزب هم موافق نيستند، چون آثار سوءسياسي دارد. با بيرون آمدن ما دو نفر و رها كردن حزب به حال خود هم موافق نيستند؛ پس از مذاكرات زياد، قرار شد كه تدريجاً فعاليت‌هاي حزب محدود شود و اين حزب راكد شود... امام هم مثل ما توجه فرموده‌اند كه اختلافات سليقه‌اي فرماندهان ارتش و سپاه، مشكل اصلي جنگ است.(ص74) 
· سپس در منزل احمدآقا جلسه سه نفره‌اي برگزار كرديم. درباره جنگ به اين نتيجه رسيديم كه بايد تلاش شود تا سرهنگ صياد [شيرازي] بتواند طرحش را اجرا كند. اگر او نتوانست يا اجراي طرح شكست خورد، برنامه دراز مدتي با اصول: 1- وحدت فرماندهي 2- ادغام واحدهاي سپاه و نيروي زميني ارتش 3- تعيين مدت لازم براي هدف مشخص 4- تهيه ابزار لازم براي يك جنگ وسيع 5- دفاع محكم در دو دوره تلاش، براي آمادگي دفاعي تهيه شود و به امضاي امام برسد كه مشكلات سپاه و ارتش، براي دوران بعد از جنگ هم حل شود.(ص77)
· درباره حزب [جمهوري اسلامي] هم قرار شد كه طرحي اجرائي براي خاموش كردن چراغ حزب، تا جلسه بعد تهيه شود. دربارة تظاهرات حزب‌اللهي‌ها هم قرار شد كه آقاي خامنه‌اي مصاحبه كنند و صريحاً بخواهند كه تظاهرات متوقف شود.(ص77) 
· عصر دكتر [حسن] روحاني و دكتر [محمدعلي] هادي [نجف آبادي] آمدند و درباره جنگ، سياست خارجي و تهيه اسلحه مطالبي پيشنهاد كردند كه قرار شد تعقيب شود.(ص77)
· سه‌شنبه 3 ارديبهشت 1364: در شوراي عالي انقلاب فرهنگي قسمت اعظم وقت ما صرف تعيين حدود وظايف و اختيارات جهاد دانشگاهي شد و باز هم بحث ناقص ماند. به دليل اختلاف نظرها، اين بحث وقت‌گير و خسته كننده است. بعد از جلسه با آقاي خامنه‌اي درباره جنگ صحبت كرديم.(ص78)
· چهارشنبه 4 ارديبهشت 1364: شب آقايان خامنه‌اي، [موسوي] اردبيلي و مهندس موسوي مهمان من در مجلس بودند. با آقاي اردبيلي كه مدتي است تصدي نماز جمعه را قبول نمي‌كند، صحبت كردم و قرار شد كه بپذيرند، همچنين هم قرار شد كه آقاي [اسدالله] لاجوردي را در سمت معاونت دادستان كل كشور قرار دهند. درباره جنگ، سفر من به ليبي، مسئله جلال طالباني كه براي جنگ با صدام از ما كمك خواسته است، مسائل قضائي و بازداشت اخلال‌گران در جنگ مذاكره كرديم.(ص79)

· پنجشنبه 5 ارديبهشت 1364: ...رضا [امراللهي] رئيس سازمان انرژي اتمي آمد و درباره تعامل با فرانسه با من مشورت كرد. او تصور مي‌كند كه آنها مي‌خواهند، موانع روابط را رفع كنند. دكتر خليلي كه در فرانسه اقامت دارد، نزد من آمد و مدعي بود كه فرانسوي‌ها مايل به اصلاح روابط با ما هستند. دكتر رقابي نيز گزارشي از وضع سرخ‌پوستان آمريكا داد... شب به عيادت آقاي رباني [املشي] در بيمارستان قلب رفتم. حالشان خوب نيست.(صص80-79)

· جمعه 6 ارديبهشت 1364: ...شوراي امنيت سازمان ملل اعتراف كرده است كه عليه نيروهاي ايراني از سلاحهاي شيميائي استفاده شده ولي صريحاً اسم عراق را نياورده است. با نخست‌وزير مشورت كردم. قرار شد كه ضمن استقبال از اين گام مثبت، به دليل عدم صراحت مدعي شويم. خطبه‌هاي نماز جمعه را يكي در [ادامه بحث] عدالت اجتماعي و ديگري راجع به عوامل و آثار جنگ شهري [ميان ايران و عراق] ايراد كردم. به آقاي ناطق‌[نوري] وزير كشور گفتم كه جلوي كندن بي‌رويه خيابان‌ها براي آب و برق و تلفن و گاز و... را بگيرد... آقاي صياد[شيرازي] آمد و ضمن ارائه گزارش پيشرفت برنامه عمليات، درباره مشكلاتي كه با سپاه و ارتش دارد، خواستار حمايت قوي شد.(صص81-80) 
· شنبه 7 ارديبهشت 1364: تا ساعت نه صبح مطالعه كردم. جلسه شوراي سرپرستي [صداوسيما] داشتيم. بيشتر بحث‌ها درباره كيفيت اخبار بود. اگرچه بعد از انتقاد امام اصلاحاتي انجام شده است، ولي هنوز اشكالات زيادي دارد.(ص81)

· يكشنبه 8 ارديبهشت 1364: ...در جلسه شوراي مركزي حزب [جمهوري اسلامي] درباره كيفيت راكد كردن فعاليت حزب بحث شد، اما به نتيجه مشخصي نرسيديم. با آقاي خامنه‌اي درباره جنگ، سفرها و مطالب ديگر جلسه داشتيم.(ص82)

· دوشنبه 9 ارديبهشت 1364: ...احمدآقا آمد و دربارة مذاكراتش با آقاي منتظري نقل كرد كه ايشان با ختم جنگ به صورت آتش‌بس موافق است كه بايد پس از تنظيم امور، در موقع مناسب در اين زمينه اقدام شود.(ص84) 

· سه‌شنبه 10 ارديبهشت 1364: ...در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي شركت كردم. حدود و حقوق جهاد دانشگاهي تصويب شد. بحث درباره تحصيلات عالي به صورت غيردولتي آغاز شد كه يك بحث مهم است. من به عنوان موافق اجازه به بخش خصوصي براي شركت در اين امر صحبت كردم. بعد از جلسه، جلسه خصوصي ديگري با آقاي خامنه‌اي در مورد جنگ و كارهاي ديگر داشتيم. تلگرافي از مهندس [مهدي] بازرگان رسيد كه در آن، در مورد اظهاراتم در نماز جمعه اعتراض كرده است. من مطالبي را از كتاب [جيمي] كارتر در نماز جمعه نقل كردم كه گفته بود، او موافقت آقاي بازرگان را براي ورود شاه به آمريكا گرفته بود.(ص85)
· چهارشنبه 11 ارديبهشت 1364: ...به سوي قم حركت كردم. نزديك غروب به منزل آقاي منتظري رسيدم. آقايان [ميرحسين موسوي] نخست‌وزير، [موسوي] اردبيلي، خامنه‌اي و احمدآقا هم آمدند. تا ساعت يازده شب درباره مسائل قضائي، جنگ، آزادي‌ها و امور اقتصادي مذاكراتي داشتيم و پس از آن به تهران برگشتيم.(ص86) 
· پنج‌شنبه 12 ارديبهشت 1364: ...با رئيس‌جمهور درباره احتمال آغاز حركات دانشجويان مسلمان عليه اساتيد بي‌بندوبار مذاكره كرديم.(ص87)

· جمعه 13 ارديبهشت 1364: آقاي رضايي اطلاع داد وسيله‌اي كه ارتش ساخته است، آزمايش خوبي نداده است و لذا لازم است كه نمونه ساخت سپاه را توسعه دهيم. او در مورد تركيب نيروها نيز نظراتي داد و در يافتن راهكار جديد اميدوارتر به نظر مي‌رسيد. به نخست‌وزير در مورد تأمين ارز سپاه و حركاتي كه بنا به خبرهاي رسيده، بناست از طرف دانشجويان مسلمان دانشگاه‌ها بروز كند، تذكراتي دادم. تا عصر، اكثر وقت را به مطالعه و قدم زدن در حياط منزل پرداختم. شب درباره لزوم تذكر به دانشجويان در مورد درگيري با عناصر غير اسلامي، با احمدآقا صحبت كردم.(ص87)

· شنبه 14 ارديبهشت 1364: ...با رئيس‌جمهور درباره كيفيت تعامل با كميسيون صلح سازمان كنفرانس اسلامي- كه اعلان كرده‌اند براي مذاكره درباره جنگ مي‌خواهند به ايران بيايند- مذاكره كرديم. آقاي خامنه‌اي نگران پيامدهاي فرار خواهرشان به عراق‌اند. او مصاحبه‌اي كرده و رسانه‌هاي مخالف از آن بهره‌گيري مي‌كنند. در جلسه شوراي سرپرستي قسمتي از آئين‌نامه پخش اخبار تصويب شد و راجع به فيلمهاي خارجي كه زنان بي‌حجاب دارند، بحث شد.(ص88) 
· عصر آقاي [محمد] غرضي [وزير نفت] آمد و از فشاري كه از طرف نخست‌وزير و دولت به ايشان براي فروش نفت وارد مي‌شود، گله داشت و استمداد كرد. ضمناً بعضي‌ها ايشان را مقصر عمدي يا غيرعمدي در كم فروختن نفت مي‌دانند... اخوي محمد آمد و راجع به اختلاف و برخورد نيروهاي جديد با همكاران ديگر صداوسيما گفت. به او گفتم مصلحت است از نمايش فيلمهاي خارجي كه زنان بي‌حجاب را به صورت زننده عرضه مي‌كنند، جلوگيري كنيم؛ گرچه حرام نيست.(ص88)
· يكشنبه 15 ارديبهشت 1364: ...آقاي [غلامرضا] آقازاده [وزير مشاور در امور اجرايي] آمد و گزارشي از مذاكرات خريد اسلحه از چين و كره‌جنوبي آورد؛ احتمالاً به خاطر ديدن روابط رو به توسعه ما با شوروي مي‌خواهند مانع نزديك شدن بيشتر ما به شوروي‌ها بشوند. عصر با هلي‌كوپتر از دانشكده افسري به قم پرواز كرديم. يك هلي‌كوپتر كبرا هم براي حفاظت همراهمان بود. سري به آقاي منتظري زدم. در اثر آنفلوانزا كسالت دارند. سپس براي سخنراني در مراسم بزرگداشت ولادت امام زمان(عج) به مدرسه فيضيه رفتم.(صص89-88)

· دوشنبه 16 ارديبهشت 1364: ...با آقايان صياد[شيرازي] و محسن رضايي صحبت كردم. صياد 30 گردان نيرو از سپاه براي انجام عمليات آتي خواسته، ولي سپاه 20 گردان واگذار كرده است. محسن رضايي مدعي است كه نيروي بيشتري ندارند و صياد مي‌گويد بدون 30 گردان، نمي‌شود عمليات را شروع كرد؛ باعث تعجب او است كه سپاه با داشتن بيش از صدهزار كادر سپاهي ثابت و اين همه بسيجي داوطلب، چگونه نمي‌تواند 30 گردان نيرو تحويل دهد؟ گردانهاي سپاه معمولاً سيصدنفري است. شب اين مسأله را با [آقاي محسن] رفيق‌دوست [وزير سپاه پاسداران] در ميان گذاشتم و گفتم اگر واقعاً چنين است، بايد لشكرهاي سپاه را در هم ادغام كرد كه تشكيلات سپاه اين همه نيرو را پخش و بي‌اثر نكند.(صص90-89)

· سه‌شنبه 17 ارديبهشت 1364: ...عصر شوراي [عالي] انقلاب فرهنگي جلسه داشت. بحث دربارة مديريت دانشگاه تهران، چهره اسلامي دانشگاه‌ها و برخورد حزب‌اللهي‌هاي دانشگاه با مديران و آئين‌نامه‌ها بود. از آقاي صياد [شيرازي] نامه‌اي رسيد كه باز هم چند روزي عمليات را به تأخير انداخته است. با محسن رضايي و صياد صحبت كردم. كمبود نيروهاي سپاه و بعضي از ابزار كار از عوامل تأخير است و از طريق آقاي خامنه‌اي به نيروي هوايي امر شد كه از جهت پدافند و حمايت هوايي همكاري بيشتري با نيروي زميني در عمليات داشته باشد.(ص90)
· چهارشنبه 18 ارديبهشت 1364: ...ظهر گروه اطفاء حريق چاه شماره 5 نوروز- كه از دو سال پيش در خليج‌فارس در اثر حمله عراقيها آتش گرفته و مي‌سوخت- آمدند. گزارش كارشان را دادند، جالب بود. تشكر و تقدير نمودم... شب با ديگر مسئولان قوا، مهمان آيت‌الله [موسوي] اردبيلي [رئيس قوه قضائيه] بوديم. درباره سفر من به ليبي و احتمالاً به آلمان شرقي صحبت شد و ضرورت بهره‌برداري از تضاد و رقابت دو بلوك شرق و غرب و درباره تداخل حدود و حقوق وظايف وزارت اطلاعات، كشور و دستگاه قضائي در مسائل امنيتي بحث شد. قرار شد لايحه‌اي براي تعيين حدود آنها به مجلس بياورند. آقاي [مصطفي] ميرسليم آمد و راجع به طرح سازمان نهاد رياست‌جمهوري مطالبي داشت. راجع به مجلس اعلاي [انقلاب اسلامي] عراق تذكراتي به ايشان دادم؛ سررشته كارشان در دفتر رياست‌جمهوري است.(صص91-90)
· پنجشنبه 19 ارديبهشت 1364: ...عصر در دفترم كار كردم و به خاطر خستگي در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي شركت نكردم. با دكتر ولايتي [وزير امور خارجه] درباره مقدمات سفر به ليبي صحبت كردم. معلوم شد در تاريخي كه ما تعيين كرده‌ايم، آقاي [معمر] قذافي [رهبر ليبي] قصد سفر به خارج دارد.(ص93)
· جمعه 20 ارديبهشت 1364: ...به دانشگاه تهران براي اقامه نماز جمعه رفتم. عصر احمدآقا آمد و درباره جنگ و شوراي نگهبان و مسايل دانشگاه صحبت كرديم. دكتر [مصطفي] معين آمد و درباره اجازه كناره‌گيري او از شوراي عالي انقلاب فرهنگي- كه از امام خواسته- صحبت شد؛ مصلحت نمي‌دانم و گفتم نامه‌اش را به امام نمي‌دهم. به وزارت فرهنگ [و آموزش عالي] و وزير معترض است... اول شب فرماندهان سپاه آمدند و از مشكلات گفتند. و در صورت ادامه كار، تأييد بيشتر مي‌خواستند. گفتم مسئله اساسي جنگ است، اگر خوب بجنگند تأييد مي‌شوند و مورد اعتمادند.(صص94-93)

· شنبه 21 ارديبهشت 1364: اول وقت صياد [شيرازي] آمد و گزارش برنامه عمليات را داد. تقريباً از انجام طرح مأيوس است و مدعي است سپاهيان تمكين نمي‌كنند و پيشنهادهاي ديگري هم داشت. حاجي يوسف آمد و گزارش سفر تيم خريد اسلحه را داد. مدعي است كه آمريكا مايل است اسلحه‌ها، هواپيما، موشك و ... مورد نياز ما را از طريق شركت‌هاي غير آمريكايي به ما بدهد، ولي ما نمي‌توانيم باور كنيم. استدلال آنها اين است كه آمريكا چون مي‌ترسد ما اجباراً سيستم نظامي خودمان را كه متكي به اسلحه‌هاي آمريكايي است، عوض كنيم به اندازه‌اي كه بتوانيم سيستم موجود را حفظ كنيم، تحويل مي‌دهند؛ ممكن است نظرشان درست باشد. به هرحال به نفع ماست كه بخريم و اجازه داده‌ايم، ولي امروز و فردا مي‌كنند. به هرحال اجازه را تأكيد كردم. آقاي خامنه‌اي هم در اين‌باره تلفني مشورت كردند؛‌نظر واحدي داريم.(ص94)
· تلفني به آقاي محسن رضايي گفتم درياره رفع موانع عمليات پيشنهادي صياد كه به مشكل برخورده است، كمك كنند.(ص94)
· يكشنبه 22 ارديبهشت 1364: ساعت شش و 25 دقيقه در مجلس بودم. مطابق معمول اخبار تلكسها را خواندم و به راديو فارسي آمريكا، براي فهميدن خطوط تبليغاتي مورد نظر غربيها گوش دادم... آقاي صياد [شيرازي] آمد و براي انجام طرح جديد مورد نظرش اجازه خواست؛ به شرط تداوم عمل موافقت كردم. به نظر آقاي خامنه‌اي و من بي‌اهميت است... جلسه شوراي مركزي حزب [جمهوري اسلامي] را داشتيم كه موارد محدود كردن كار حزب، تعطيل كردن تبليغات حزبي و نيمه وقت كردن كاركنان و ... به تصويب رسيد.(ص95)
· دوشنبه 23 ارديبهشت 1364: تمام روز در منزل بودم... عصر آقايان [مسيح] مهاجري و [عليرضا] بهشتي آمدند و راجع به حزب و روزنامه [جمهوري اسلامي] صحبت كرديم. نگرانند كه در كنگره حزب، تصميمي بر خلاف ميل آنان درباره روزنامه بگيرند.(ص96)

· سه‌شنبه 24 ارديبهشت 1364: آقاي [غلامرضا] آقازاده مشاور نخست‌وزير آمد. اطلاع داد كه كره شمالي هم پيشنهاد فروش موشك‌هاي دوربرد زمين به زمين و هوا به زمين داده است. عصر آقاي حجازي معاون وزير اطلاعات آمد و گزارشي از فعاليت‌هاي برون مرزي داد. در جلسه سه‌شنبه نمايندگان، درباره علت مسافرتم به خارج توضيحاتي دادم. در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، درباره ضوابط و شيوه گزينش اساتيد دانشگاه‌ها تصميم‌گيري شد و رئيس دانشگاه سيستان و بلوچستان هم انتخاب شد. شب در جلسه‌اي با حضور نخست‌وزير و رئيس‌جمهور، درباره جنگ و همكاري سپاه و ارتش بحث كرديم و قرار شد [آقاي سيدمحمد خاتمي] وزير ارشاد [اسلامي]، شش ميليون تومان براي مخارج بنياد تدوين تاريخ [انقلاب اسلامي]، در اختيار بنياد قرار دهد.(ص97)
· چهارشنبه 25 ارديبهشت 1364: ...آقاي [محمدحسن] زورق [معاون سازمان صداوسيما] تلفني اجازه پخش بيانيه‌اي راجع به حوادث خوزستان را خواست. روزنامه اطلاعات به اعراب خوزستان اهانتي كوچك كرده و با تحريك مفسدان، جمعي از عربهاي خوزستان با تظاهرات، خشم خود را از آن توهين ابراز مي‌كنند و با نيروهاي حزب‌اللهي و نيروهاي انتظامي برخورد نموده‌اند. گفت اخوي محمد موافق نيست. آيت‌الله خامنه‌اي موافقند و من هم موافقت كردم. شب مهمان احمدآقا بوديم. امام هم در جلسه شركت كردند. قرار شد چراغ خيابانهاي تهران كه از هنگام حمله‌هاي هوايي عراق خاموش است، روشن شود. خارجي‌ها اين خاموشي را دليل خطرناك بودن اوضاع دانسته‌اند. درباره جنگ و موارد ديگر صحبت شد، ولي جلسه محصول چنداني نداشت. آقاي [موسوي] اردبيلي اطلاع دادند كه عامل انفجار در خيابان ناصر خسرو را دستگير كرده‌اند.(صص98-97)
· پنجشنبه 26 ارديبهشت 1364: ...فرماندهان سپاه آمدند؛ سه ساعت جلسه داشتيم و در مخالفت با طرح عمليات پيشنهادي سپاه صحبت كردند. شب با آقاي خامنه‌اي جلسه داشتيم. امام ايشان را از انصراف از كانديدا شدن [براي دوره دوم رياست جمهوري] نهي كرده‌اند. درباره جنگ و تبليغات رياست‌‌جمهوري و چيزهاي ديگر صحبت كرديم. مايل نيستند كه براي دور دوم نامزد رياست‌جمهوري بشوند. شب به خانه آمدم.(ص98)

· جمعه 27 ارديبهشت 1364: ...به دعوت [شاهپور] بختيار تعدادي از افراد ضدانقلاب در خيابان ولي عصر[تهران] با اتومبيل خود سد معبر كردند كه با ورود حزب‌الله و مأموران به صحنه متفرق شدند. عصر احمدآقا- عموزاده- آمد و براي تاسيس دفتر شركت تعاوني پسته رفسنجان در كشورهاي جنوب خليج‌فارس و معامله ارز با صنايع سنگين و افتتاح مركزي در اروپا مشورت كرد. اين شركت تعاوني كه ده‌ها هزار كشاورز خرده پا عضو آن هستند، توانسته در حمايت از كشاورزان و تأمين ارز براي كشور، خدمات خوبي نمايد... شب آقايان صياد [شيرازي] و [محسن] رضايي و [رحيم] صفوي آمدند. درباره جنگ مذاكره كرديم. اتفاق ندارند و اين اختلاف نظر سپاه و ارتش مايه ضعف است؛ در مذاكره به جائي نرسيديم. طرح ادغام سپاه و نيروي زميني را مطرح كردم كه سپاهيان راضي و صياد ناراضي شدند.(ص99)

· شنبه 28 ارديبهشت 1364: ...شوراي سرپرستي [صداوسيما] جلسه داشت. آئين‌نامه پخش اخبار و برنامه‌هاي ماه رمضان در دستور بود... با [آقاي رازيني] دادستان انقلاب تهران درباره بازداشتي‌هاي ديروز حرف زدم. گفت حدود دويست نفر و بيشتر از اوباش هستند و بناست برخورد شديد و قاطع شود... آقاي [عبدالمجيد] معاديخواه آمد و گزارش عملكرد بنياد تدوين تاريخ انقلاب را داد و براي تامين مخارج بنياد مذاكره كرديم.(صص100-99)
· يكشنبه 29 ارديبهشت 1364: ...عصر ملاقاتي با آقاي سعودالفيصل وزير امور خارجه عربستان سعودي- كه به دعوت [آقاي ولايتي] وزير خارجه به ايران آمده- داشتم. درباره تحسين روابط صحبت شد و به آنها از امكان دوستي و حسن روابط اطمينان دادم و از كمك آنها به عراق انتقاد كردم. مدعي شد كه كمك را بعد از هجوم ايران به خاك عراق شروع كرده‌اند و درباره جنگ مفصل صحبت شد. براي پذيرش آتش‌بس التماس داشت؛ گفتم بپذيرند كه عراق متجاوز است و محكمه‌اي براي محاكمه متجاوز تشكيل شود، آن موقع ما مي‌پذيريم. ايشان مي‌گفت محكمه را قبول دارند، اما اعتراض به تجاوز عراق قبل از محكمه را نمي‌پذيرفت... آقاي اسدي نماينده اهواز آمد و مي‌خواست به نحوي از اعراب خوزستان كه به خاطر مقاله روزنامه اطلاعات رنجيده‌اند، دلجويي شود.(صص101-100)

· دوشنبه 30 ارديبهشت 1364: ...سرهنگ [محمدحسين] جلالي كانديداي وزارت دفاع آمد و قول حمايت گرفت و گزارشي از وضع هلي‌كوپترها را داد.(ص103)
· آقاي دكتر كليم صديقي رئيس موسسه اسلامي در لندن همراه با مدير روزنامه كرسنت- اينترنشنال كانادا آمدند. درباره توسعه معرفي انقلاب اسلامي ايران بحث كردم. تأكيد بر فعال شدن روحانيون جوان انقلابي ايران و ايجاد رابطه با روحانيون مسلمان كشورهاي ديگر داشتند. آقاي محفوظي نماينده آيت‌الله منتظري در دانشگاه تهران آمد و از نفوذ ليبراليسم و غير متعهدها در دانشگاهها اظهار نگراني نمود. به ايشان گفتم كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي توجه دارد و نمي‌گذارد حاكميت غيراسلامي در محيط دانشگاهي پيش بيايد. پيش از اين گروهي از دانشجويان دانشگاه تبريز هم آمدند و همين مطلب را مطرح كردند... شب به خانه آمدم. با نخست‌وزير و رئيس‌جمهور درباره تسريع در معرفي وزراي راه [و ترابري]، دفاع و برنامه [و بودجه] صحبت كردم.(ص103)
· سه‌شنبه 31 ارديبهشت 1364: ... شوراي عالي انقلاب فرهنگي جلسه داشت. در اين جلسه درباره كيفيت گزينش استاد و شوراي مركزي، بحث تكميل شد و بر سر تعيين رئيس دانشگاه تهران به توافق نرسيديم. وزير علوم آقاي [دكتر علي] شريعتمداري را مي‌خواهد و اكثريت اعضاء دكتر [محمد] فرهادي را مي‌خواهند. بعد از جلسه با نخست‌وزير و رئيس‌جمهور درباره تكميل كابينه و مسائل جنگ حرف زديم... [آقاي صلاح زواوي] سفير فلسطين در پيامي براي خاموش كردن جنگ بين نيروهاي جنبش امل و فلسطيني‌ها در اردوگاههاي فلسطيني در لبنان استمداد نمود.(ص104)
خرداد

· چهارشنبه 1 خرداد 1364: ...تلفني با رئيس‌جمهور، درباره حمله تلافي جويانه به مراكز صنعتي عراق صحبت شد. [آقاي حسن غفوري فرد] وزير نيرو اطلاع داد كه نيروگاه زرگان در حمله ديروز عراق آسيب كلي ديده است. به همين دليل، چراغ‌هاي خيابان‌هاي تهران را كه قرار بود ديشب روشن شود، روشن نكرديم.(ص107)

· پنجشنبه 2 خرداد 1364: ...در جلسه علني، كليات لايحه وزارت صنايع سنگين تصويب و جناحي از مجلس متحمل شكست شد. آنها در نطق‌هاي پيش از دستور جوسازي كردند، ولي به ضررشان شد.(ص108) 
· آقاي [علي] فلاحيان [معاون وزير اطلاعات] آمد و ضمن گزارش پيشرفت كار وزارت اطلاعات، مشكل تداخل وظايف با ديگران را مطرح كرد... موقع افطار آقاي خامنه‌اي آمدند و درباره جنگ بحث كرديم و تصميماتي گرفتيم.(ص108)

· جمعه 3 خرداد 1364: ...امام پيغام فرستادند كه ذكر تقوا در خطبه اول فراموش نشود كه اين موضوع را تلفني به آيت‌الله خامنه‌اي اطلاع دادم و با ايشان درباره اقدام در مورد نامه همافر جمشيدي كه از نيروي هوايي انتقاداتي كرده، مشورت كردم. قرار شد كه از طريق خودشان تعقيب شود.(ص109)
· عصر احمدآقا آمد؛ راجع به جنگ بحث كرديم و اوضاع را براي انتقال به امام، براي ايشان شرح دادم. احمدآقا گفت كه چون آقاي [شيخ يوسف] صانعي دادستان كل كشور، هنگام مراجعه به بيت امام با سخت‌گيري پاسداران مواجه شده، عصباني شده و استعفا داده است. چند روز پيش آيت‌الله [موسوي] اردبيلي هم از سخت‌گيري پاسداران بيت عصباني بود.(ص109)

· شنبه 4 خرداد 1364: ...آقاي خامنه‌اي در مكالمه تلفني، از تقليل برنامه آقاي [محسن] قرائتي در تلويزيون در ماه رمضان انتقاد كردند. خبر از مهيا شدن يك موشك زمين به هوا كه بردي در حدود 90 هزار پا دارد- دادند كه اگر صحت داشته باشد، مي‌توانيم هواپيماهاي ميگ 25 و 27 را هدف قرار دهيم. تاكنون وسيله‌اي براي دفاع در مقابل آنها نداشتيم.(ص109) 
· به جان [آقاي شيخ جابر الاحمد الصباح] اميركويت- با انفجار در مسير حركتش- سوءقصد شده كه در نتيجه، او زخمي شده و گروه جهاد اسلامي مسئوليت اين اقدام را به عهده گرفته است. وزارت خارجه از آيت‌الله خامنه‌اي خواسته است كه به شكرانه سلامت او پيامي بدهد. آخر شب، عراقي‌ها اعلام كردند كه جنگ شهرها را شروع خواهند كرد.(ص110)

· يكشنبه 5 خرداد 1364: ...دو هواپيماي عراقي به تهران حمله كردند. ضدهوايي‌ها به شدت كار كردند. هواپيماهاي عراقي دو بمب انداختند كه در نتيجه دو سه خانه خراب و 5 نفر شهيد و12 نفر زخمي شدند. به ستاد تبليغات جنگ گفتم كه اعلام مقابله به مثل كند.(ص110)
· دكتر بيگدلي- كه از اول جنگ تاكنون در عراق اسير بود و اخيراً آزاد شده- آمد و گزارش كاملي از اسارت خود و وضع اسرا ارائه داد. او معتقد است كه حدود دو هزار اسير داريم كه رژيم عراق، آنها را در ناصريه و جاهاي ديگر مخفي نگه داشته است؛ مطالب قابل توجهي داشت.(ص110) 
· عراقي‌ها باختران، گيلان‌غرب، بانه، مريوان و ايلام را هم زده‌اند. آقاي خامنه‌اي اصرار داشتند كه حمله به بغداد را به تاخير بيندازيم. همان شب، در مكالمه تلفني با ايشان مشغول اصرار براي حمله بودم و ايشان مخالف بود كه پدافندهاي تهران شروع به شليك كردند و معلوم شد كه بايد بزنيم. قرار است كه امشب موشك بزنيم.(ص111)
· دوشنبه 6 خرداد 1364: هنگام سحر آقاي [محسن] رفيق‌دوست اطلاع داد كه فرمانده تيم موشكي ليبيائي‌ها بهانه‌جوئي مي‌كند و به زحمت او را قانع و به منطقه اعزام كرده است. او پيشنهاد كرد كه از ليبي بخواهم، او را عوض كنند. ضمناً افراد سپاه هم مدعي هستند كه مي‌توانند [پرتاب موشك را] مستقلاً عمل كنند؛ در مجموع مصلحت ندانستيم كه در اين مقطع آنها را جواب كنيم.(ص111) 
· با رئيس‌جمهور، نخست‌وزير و فرماندهان سپاه و نيروي هوايي درباره جنگ صحبت كردم. چند شهر عراق را به تلافي تجاوز عراق بمباران كرديم. امروز عراق تحرك زيادي نداشت. فشار مردم براي استفاده از موشك زياد شده و تأخير نظاميان در عمليات در جبهه كار را مشكل كرده است.(ص111)

· سه‌شنبه 7 خرداد 1364: ...عصر در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تأسيس دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي غيردولتي را تصويب كرديم و رئيس دانشگاه تهران را انتخاب نموديم. دكتر [محمد] فرهادي كه مورد نظر انقلابيون و حزب‌اللهي‌هاي دانشگاه است- و [دكتر ايرج فاضل] وزير علوم با او مخالف بود- با اكراه اين سمت را پذيرفت.(ص112)
· هيأت نظارت بر اندوخته‌هاي كشور با سران قوا جلسه داشت. درباره جواهرات خزانه سلطنتي- كه اخيراً عمر استحكام ويترين‌هاي آنها تمام شده و در خطر قرار گرفته است- و در مورد انتقال آنها نظارت بر انتقال و تنظيم پرونده كامل براي آنها، تصميماتي اتخاذ شد؛ با آن كه ثروت عظيمي است، متأسفانه پرونده كاملي ندارد.(ص112)
· چهارشنبه 8 خرداد 1364: ...در دفتر آقاي خامنه‌اي با فرماندهان سپاه براي بررسي برنامه‌ آنها درباره آينده جنگ جلسه داشتيم. بعد از عمليات بدر مأمورشان كرديم كه برنامه خود را بياورند. به نظر مي‌رسد كه آنها ضعيف برخورد كرده، طرحهاي بلند مدتي كه چند سال ديگر نتيجه مي‌دهد و مستلزم صرف نيروهاي عظيم انساني و مالي است، آورده بودند. با تلخي طرحشان را رد كرديم و من به آنها گفتم كه بايد با امكانات موجود جنگيد. آنها پيشنهاد ادغام با ارتش را رد كردند و پيشنهاد تقسيم سرزمين بين ارتش و سپاه را هم براي مطالعه بيشتر گرفتند. ساعت سه و نيم بعد از ظهر آقاي صياد [شيرزاي] آمد. ايشان تقسيم سرزمين را نپذيرفت و توضيحاتي درباره طرح عمليات خود داد... رؤساي قوا افطار مهمان من در مجلس بودند. با آنها درباره جنگ بحث كرديم. قرار شد كه طرح صياد را تأييد كنيم و براي وادار كردن سپاه به اطاعت، از امام استمداد شود.(ص112) 
· سرهنگ [هوشنگ] صديق [فرمانده نيروي هوايي] از موفقيت آزمايش موشك استاندارد براي استفاده در پدافند ضدهوايي خبر داد كه اگر كامل باشد، نقطه عطفي است.(ص114)
· پنجشنبه 9 خرداد 1364: ...قبل از افطار با آقاي خامنه‌اي درباره دولت بحث كرديم. شوراي عالي دفاع بعد از افطار جلسه داشت و پس از آن مصاحبه‌اي داشتم. سپاه مأمور شد كه پيش از ظهر شنبه، بغداد را با موشك مورد هدف قرار دهد. معلوم شد كه مسئول آن ترجيح مي‌دهد كه اين حمله شب انجام شود.(ص114)

· جمعه 10 خرداد 1364: ...با امام، رئيس‌جمهور و نخست‌وزير، در مورد طرح حمايت از جنگ در تظاهرات روز جهاني قدس يا 15 خرداد مشورت كردم كه همه موافق بودند. در خطبه اول نماز، فصل عدالت اجتماعي از نظر مرد و زن را شروع كردم. ساعت سه بعد از ظهر با صداي ضدهوايي‌هاي بيت امام بيدار شدم... آقاي [حسن] روحاني تلفني گفت كه بعد از نماز جمعه، هواپيماهاي اف14، فضاي تهران را ترك گفته‌اند و هواپيماهاي دشمن آمده است؛ قرار شد كه بازخواست شود. آقاي [هوشنگ] صديق [فرمانده نيروي هوايي] خبر ورود يك فروند هواپيماي اف 5 خريداري شده را داد كه خود موفقيتي است.(ص115)

· شنبه 11 خرداد 1364: به همراه آقايان خامنه‌اي، [موسوي] اردبيلي و مهندس موسوي به زيارت امام رفتيم. وضع سپاه و ارتش، پيشنهادهاي سپاه در مورد جنگ و آمادگي [سرهنگ] صياد [شيرازي] را در حال حاضر براي عمليات مطرح كرديم. امام هم با بيان برداشت خود از نامه فرمانده سپاه فرمودند كه معمولاً با جمع شدن امكانات، توكل ضعيف مي‌شود و بايد مواظب بود كه توكلشان ضعيف نشود. امام دستور دادند كه به آنها بگويم، نيروهاي لازم را در اختيار [سرهنگ صياد شيرازي] فرمانده نيروي زميني بگذارند و بدون عذر اطاعت كنند. تلفني دستور امام را به آقاي [محسن] رضايي ابلاغ كردم. ظهر ايشان و [آقاي يحيي] رحيم صفوي آمدند و طرح‌هائي براي آينده ارائه دادند. از فرمان جديد امام راضي نيستند.(ص116)
· يكشنبه 12 خرداد 1364: ...موشك ما به مركز بغداد اصابت كرده است. از آقاي صديق علت عدم پرتاب موشك استاندارد به طرف هواپيماي دشمن را پرسيدم. گفت رادارش خوب كار نكرده است.(ص116)
· آقاي [محسن] سازگارنژاد معاون [سازمان] تعاون روستائي وزارت كشاورزي آمد و راجع به اهميت تعاونيهاي روستائي و كمبود بودجه و ايذاء سازمان برنامه گفت و از فشار زياد نمايندگان بر [دكتر زالي] وزير كشاورزي گله داشت.(ص117) 
· آقاي رفيق‌دوست از دمشق تلفن كرد و مي‌خواست كه كشتي نفتي سوريه را علي‌رغم عدم عمل به تعهدشان، بار بزنيم؛ اگر موشكها را بدهند، ممكن است بار بزنيم. آقاي ولايتي هم همين پيشنهاد را قبول داشت.(ص117)

· دوشنبه 13 خرداد 1364: ...از صحن حياط مجلس هواپيماهاي دشمن مشاهده مي‌شدند. موشك شباهنگ براي اولين بار شليك شد. به نظر مي‌رسد كه به هواپيما خورد ولي هواپيما رفت و بعداً اطلاعات رسيد كه نتوانسته به پايگاهش برسد و شايد در خاك عراق سقوط كرده باشد. مسأله مهمي است كه موشكي در ارتفاع هفتاد هزار پا به هدف بزند. اين براي اولين بار در اختيار ما قرار گرفته كه براي دشمنان باعث وحشت و تحير است.(ص117)
· سه‌شنبه 14 خرداد 1364: ...آقاي [حسين] موسويان [مدير اداري مجلس] آمد و مشكلات و نابسامانيهاي كاركنان مجلس را گفت. عصر شوراي عالي انقلاب فرهنگي جلسه داشت. تركيب شوراي مركزي جهاد [دانشگاهي] تصويب شد. شب با آقاي خامنه‌اي درباره جنگ و [تركيب] اعضاي دولت در آينده و همچنين مشكل عدم تفاهم رئيس‌جمهور و نخست‌وزير بحث كرديم.(ص119)

· چهارشنبه 15 خرداد 1364: ...شب سران قوا، مهمان آقاي خامنه‌اي بوديم و درباره راهپيمائي روز جهاني قدس و سفر من به ليبي و جنگ و اصلاح روابط با شوروي، تأخير تحويل نفت به سوريه تا تحويل موشك و ساختن پناهگاه در تهران مذاكره و اخذ تصميم شد.(ص120)

· پنجشنبه 16 خرداد 1364: ...آقاي [هادي] مدرسي آمد و راجع به مسائل عراق و نهضت‌هاي اسلامي صحبت كرد و از ضعف مجلس اعلاي [انقلاب اسلامي] عراق گله داشت. آقاي حجازي معاون [امنيت] خارجي وزارت اطلاعات آمد و گزارش واحدهاي مربوطه و فعاليت‌هاي خود را در رابطه با بيگانگان گفت. افطار مهمان آقاي فخرالدين حجازي بودم. سران قواي ديگر هم بودند. آقاي حجازي شعري درباره من و صدا و سيما و... سروده بود، خواند. طنز و تلخ و شيرين است. سپس با آقاي خامنه‌اي به عيادت آقاي رباني [املشي] رفتيم.(ص121)

· جمعه 17 خرداد 1364: محسن رضايي آمد و گزارش برنامه عمليات آينده و برنامه حمله فردا به بغداد با موشك و هواپيما را اطلاع داد. افطار با كاركنان دفتر، مهمان امام بوديم. بچه‌ها را هم بردم. آقاي [شيخ‌فضل‌الله] محلاتي اطلاع داد، آقاي شيخ عباس شيرازي [قائم‌ مقام سازمان تبليغات اسلامي] كه براي تنظيم تبليغات جبهه در جنوب بود، در يك تصادف اتومبيل در دزفول شهيد شده است.(ص122)

· شنبه 18 خرداد 1364: اول وقت آقاي [محسن] رضايي [فرمانده سپاه پاسداران] اطلاع داد كه برنامه هماهنگ نيروي هوايي و واحد موشكي سپاه براي حمله به بغداد انجام نشده و با عدم همكاري مأمور ليبيائي، [پرتاب] موشك تأخير داشته و دو فروند هواپيماي اف4 رفته‌اند كه يكي برگشته و ديگري سقوط كرده است و آقايان [آيت‌الله خامنه‌اي] رئيس‌جمهور و [ميرحسين موسوي] نخست‌وزير هم از اين حركت ناهماهنگ ناراضي بودند.(ص122)

· يكشنبه 19 خرداد 1362: ...قرار بود امروز بغداد را با موشك بزنيم اما با تعلل مأمور مربوط به فردا موكول شد. اخبار ضربه زدن‌هاي محدود به نظاميان عراقي در جبهه‌ها پخش مي‌شود. جمعي از نمايندگان براي مذاكره درباره جنگ آمدند و دو ساعت صحبت كرديم. آنها بيشتر از فرماندهان انتقاد داشتند.(ص123)
· دوشنبه 20 خرداد 1364: در جلسه علني مجلس چند دستور انجام شد و من هم از لايحه انتظامات دانشگاه‌ها دفاع كردم و به خاطر برخورد بدمخالفان، آنها را ملامت كردم.(ص124)

· سه‌شنبه 21 خرداد 1364: ...با سرهنگ ترابي [مسئول دفتر مشاورت امام در ارتش] درباره كيفيت دفاع هوايي صحبت كردم، چون به نظرم رسيد مسامحه شده است. با زده شدن سايت‌هاي نخجير و آبدانان هم اين مطلب تأييد مي‌شود كه بايد بازخواست نمائيم. با آقاي خامنه‌اي در اين خصوص مذاكره كردم كه پيگيري نمايند. حاج‌احمدآقا آمد و درباره بنياد مستضعفان كه حاضر نيست بعضي از رقبات را به سازمانهاي خيريه ديگر واگذار كند و شوراي عالي قضائي كه اجازه داشتن زندان به وزارت اطلاعات نمي‌دهد و مسئله جنگ مذاكره كرديم.(صص125-124)
· چهارشنبه 22 خرداد 1364: ...واحد موشكي سپاه آمدند و گزارش آمادگي براي انجام پرتاب موشك دادند و از ماموران ليبي به خاطر كارشكني شكايت داشتند. براي آنها صحبت كردم و توصيه به مدارا با ماموران ليبي نمودم.(ص125) 
· آقاي [رضا] امراللهي [رئيس سازمان انرژي اتمي] آمد و گزارشي درباره وضع پيشرفت مذاكرات با فرانسه در امور مالي داد كه مجموعاً مثبت نيست.(ص126) 
· شب مهمان آقاي [موسوي] اردبيلي بوديم و درباره جنگ، راهپيمائي روز جمعه، بنياد مستضعفان و مطالب ديگر از جمله كيفيت برخورد با موذي‌گري روسها مذاكره كرديم.(ص126)
· پنجشنبه 23 خرداد 1364: آقاي صياد[شيرازي] و فرماندهان ارتشي آمدند و حدود پنج ساعت جلسه داشتيم. برنامه عمليات آينده را توضيح دادند كه بد نيست ولي ضعفهائي هم دارند. احتمال دارد بعداً مثل دفعه گذشته انجام آن را عملي ندانند.(ص126)
· احمدآقا آمد و درباره جنگ و راهپيمائي فردا و كيفيت حفظ امنيت مردم و... مذاكره كرديم. عراق تهديد كرده است كه با اسلحه جديدي راهپيمائي[روز قدس] را مورد حمله قرار خواهد داد و از مردم خواسته كه در آن شركت نكنند. ضدانقلاب هم در پخش شايعات براي ترساندن مردم فعال است و حتي شايع كرده‌اند كه بمب شيميائي به كار مي‌برند.(ص126)
· جمعه 24 خرداد 1364: تا ساعت ده صبح در منزل مطالعه مي‌كردم و عفت و مهدي و فاطي عازم راهپيمائي بودند و ياسر كفن‌پوش شركت كرد.(ص129)
· احمدآقا آمد و با هم به دانشگاه [تهران] رفتيم. خبرنگاران داخلي مدعي‌اند حدود پنج ميليون نفر در تهران [در راهپيمائي روز قدس] شركت كرده‌اند. خبرنگاران خارجي هم به مراسم استقبال امام تشبيه كرده‌اند. خطبه‌ها را ايراد كردم. قبل از خطبه‌ها هم هواپيماهاي عراقي آمدند ولي بي‌نتيجه فرار كردند و مردم خم به ابرو نياوردند.(ص129)

· شنبه 25 خرداد 1364: ...بعدازظهر جلسه شوراي سرپرستي [صداوسيما] داشتيم. بيشتر راجع به اختلافاتي كه اعضاي شورا با مدير عامل دارند، بحث شد. اكثر اعضاي شورا مدعي بودند كه [آقاي محمدهاشمي] مدير عامل [صداوسيما]، اعتبار لازم را براي مصوبات شورا قائل نيست. قرار شد اين موضوع در يك جلسه با حضور مدير عامل بررسي شود. (ص129)

· يكشنبه 26 خرداد 1364: ...عصر جمعي از نمايندگان آمدند و راجع به جنگ بحث كرديم. اغلب از مخالفان فرماندهي سپاه بودند و بيشتر به دنبال تغيير فرماندهي سپاه بودند و مي‌خواهند از وضع موجود براي تغيير فرماندهي سپاه استفاده نمايند... شب در مجلس ماندم. بيشتر به تماشاي تلويزيون و فيلم عمليات قدس در شمال هورالهويزه و تظاهرات روز جهاني قدس پرداختم كه خيلي جالب و نشاط‌آفرين است.(ص130)
· دوشنبه 27 خرداد 1364: ...قسمتي از جلسه علني را اداره كردم، سپس به آقاي [محمد] يزدي سپردم و به دفتر آقاي خامنه‌اي رفتم. فرماندهان نيروي هوايي در جلسه‌اي چهار ساعته، وضع نيروي هوايي و امكانات آفندي و پدافندي را توضيح دادند.(صص131-130)
·  عصر واحد مجلس حزب جمهوري اسلامي جلسه داشت... از نمايندگان خواستم كه در نوسانات جنگ از اعمال اهداف سياسي و گروهي استفاده نكنند و فرماندهان را تضعيف نكنند. اشاره‌ام به خط اصفهان بود كه عليه فرماندهان سپاه از شرايط موجود استفاده مي‌كند و گويا نامه‌اي با امضاي حدود صد نفر نماينده براي آقاي منتظري تهيه كرده‌اند.(ص131)
· سه‌شنبه 28 خرداد 1364: ...افطار مهمان رئيس‌جمهور بوديم. شب با حضور احمدآقا و آقاي [موسوي] اردبيلي و آقاي خامنه‌اي، درباره سفر من به ليبي مشورت كرديم و ليبيائي‌ها موفقيت سفر را در گرو اتخاذ مواضع قاطع در مورد مسائل جاري جنوب لبنان مانند محكوميت جنبش امل و در نتيجه سوريه و حمايت از مسلح ماندن فلسطينيان در جنوب لبنان مي‌دانند. قرار شد سفر انجام شود ولي اتخاذ مواضع در حدود مواضع اعلام شده قبلي باشد و سعي كنيم از درگيري سوريه و ليبي جلوگيري نمائيم. سفر تريكي وزير خارجه ليبي به عراق هم نبايد مانع سفر ما باشد.(ص131)

· چهارشنبه 29 خرداد 1364: ...نامه‌اي در 14 بند راجع به جنگ و شرايط خودمان و دادگاه [جنايات جنگي] براي دولتهاي دنيا تهيه كردم كه از طريق سفرا براي آنها ارسال شود. عصر دكتر ولايتي آمد و قبل از جلسه سفرا مذاكره كرديم. از همه سفراي خارجي مقيم ايران دعوت كرده بوديم كه به مجلس آمدند. براي آنها مفصلاً صحبت كردم و پيامي كتبي به آنها داده شد.(ص132)

· پنجشنبه 30 خرداد 1364:بنا بود به زيارت امام برويم. اما تأخير كردم و امام به حسينيه آمدند. عازم ليبي هستم، وقت هم كم دارم. خاطرات عقب مانده را نوشتم. براي خداحافظي به زيارت امام در اندرون رفتم.(ص133)

· ساعت ده و نيم به وقت تهران و هشت صبح به وقت ليبي وارد طرابلس شديم.[سرگرد عبدالسلام] جلود [عضو شوراي فرماندهي ليبي] با مراسم رسمي نظامي استقبال كرد. به هتل كبير در ساحل درياي مديترانه رفتيم. مذاكرات مقدماتي انجام شد. شام خورديم و خوابيديم. مهدي و ياسر هم با من هستند.(صص134-133)

· جمعه 31 خرداد 1364: ...نزديك يازده صبح با تشريفات وارد فرودگاه بن‌غازي شديم. در سالن فرودگاه در انتظار رسيدن همراهان، درباره نظام اجتماعي ليبي «جماهير شعبيهّ» توضيحاتي دادند... از فرودگاه به نقطه‌اي در اطراف بن‌غازي به ديدن [آقاي معمر] قذافي [رهبر جماهيري ليبي] رفتيم. او در زير يك چادر بزرگ به سبك عشايري در صحرا مستقر بود و چند شتر و اسب هم كنار چادر بودند. هوا هم در چادر گرم بود. با حالت يك رهبر تا دم چادر به استقبال آمده بود....آقاي قذافي از سفر سعودالفيصل وزير خارجه عربستان بدون اطلاع ليبي به ايران گله كرد و از اينكه تاكنون يك موشك به عربستان نزده‌ايم، گله‌مند بود و گفت ما بيشتر انتظار داشتيم كه به عربستان موشك بزنيد.(صص140-134)

تير
· شنبه 1 تير 1364: ...اخبار را آوردند كه مطلب مهمي نداشت. هنوز موضوع هواپيماي ربوده شده آمريكايي در بيروت مهمترين مسئله دنيا است. هواپيماربايان، اسرائيل و آمريكا را مستأصل كرده‌اند و آزادي حدود 700 زنداني فلسطيني و لبناني در اسرائيل را مي‌خواهند.(ص143)

· يكشنبه 2 تير 1364: جمعي از همراهان براي تهيه بيانيه مشترك تا صبح نخوابيدند و بر سر موضوع محكوم كردن سازمان امل و نبيه‌بري- كه ليبي خيلي اصرار داشت- به توافق نرسيدند. هنگام نماز صبح، دكتر هادي گزارش كارشان را داد. ساعت هشت صبح جلود هم آمد و من دخالت كردم تا تفاهم بدست آمد. بيانيه مشترك و صورت جلسه مذاكرات را امضاء كرديم. براي پرواز به سوريه به فرودگاه رفتيم. مصاحبه مشترك كرديم و بدرقه رسمي كردند.(ص144) 
· از ساعت هفت تا نه شب با اسد بوديم. من مطالب خودم را در باب لزوم كمك سوريه به ما در جنگ و اشتباه سوريه در مسأله اردوگاه‌هاي فلسطيني- كه به دست شيعه خواسته تصفيه بكند- و لزوم همكاري با ليبي و... مطرح كردم. قرار شد جواب را فردا بدهد. مطالب صريح و مهمي گفتيم. شام مهمان اسد بوديم.(ص145)

· دوشنبه 3 تير 1364: ساعت شش بامداد به سفارتمان در دمشق رفتم. با شوراي لبنان و حزب‌الله ملاقات كردم. درباره مسائل لبنان و هواپيماي آمريكايي ربوده شده مذاكره كرديم. از من براي كارهاي جاري نظر خواستند. گفتم هواپيماربائي و گروگان‌گيري به ضرر لبنان تمام مي‌شود، بنابراين تلاش نمايند تا سرنخي از آنها پيدا كنند و سعي شود كه مسئله به خوبي حل شود.(ص147) 
· گروهي از مسئولان سازمان امل آمدند. از كم لطفي جمهوري اسلامي به آنها گله داشتند و از جريان جنگ با فلسطيني‌ها به نوعي اظهار شرمندگي مي‌كردند، ولي مسئوليت امر را متوجه فلسطيني‌ها مي‌دانستند. آنها را نصيحت كردم و گفتم از جريان آقاي موسي صدر در راه تفرقه بين مسلمين و اعراب و مسايل گروهي استفاده نكنند.(ص147)
· رهبران فلسطيني «جبهه نجات فلسطين» از مخالفان [ياسر] عرفات هم آمدند و اعلام وفاداري به جمهوري اسلامي و جهاد مسلحانه [با اسرائيل] كردند. با‌ آقاي عبدالحليم خدّام [معاون رئيس‌جمهور سوريه] ملاقات كرديم و او درباره مسائل لبنان مطالبي گفت. بيشتر مي‌خواست توجيه كند كه سوريه در به كار گرفتن شيعيان در جنگ عليه اردوگاه‌هاي فلسطيني در بيروت مقصر نيست، ولي نتوانست ما را قانع كند.(ص147) 
· نزديك غروب براي بار دوم با حافظ اسد ملاقات كرديم. بيشتر بحث ما درباره گرفتن موشكهاي سام و اسكاد بود. از شوروي‌ها مي‌ترسند كه به ما [موشك] بدهند. ما هم دست از اصرار و مطالبه برنداشتيم و گفتيم شركت با ما در جنگ نياز به اين مقدار مخاطره دارد؛ قرار شد بيشتر رسيدگي كنند، ولي درباره لبنان و آينده عراق و كميته سه جانبه همكاري با سوريه و ليبي و موارد سياسي ديگر، پيشنهادهاي ما را پذيرفتند. عبدالحليم خدّام آمد و اعلام كرد كه آقاي حافظ اسد خواسته ما را در خصوص تحويل موشكهاي سام و اسكاد پذيرفته است. او همچنين درباره روابط ما با شوروي صحبت كرد و گفت تبليغات شما عليه شوروي و مسأله [اشغال] افعانستان [توسط شوروي] مانع گرمي روابط است. گفتيم تبليغات را ممكن است كم كنيم ولي در مورد افغانستان نمي‌توانيم كوتاه بياييم... سپس ايشان و رئيس مجلس و چند وزير، ما را تا فرودگاه بدرقه كردند. او در بين راه گفت كه آمريكا به حافظ اسد اطلاع داده اگر گروگانهاي هواپيماربايي در بيروت آزاد شوند، زندانيهاي لبناني در اسرائيل آزاد مي‌شوند. به مسئولان حزب‌الله [لبنان] اطلاع دادم و از آنها خواستم براي پيدا كردن ريشه هواپيماربايان و راهكار براي قانع كردن آنها و تكيه بر مسائل انساني و نيز مخالفت اسلام با ترور و ... تلاش كنند.(صص150-149)

· سه‌شنبه 4 تير 1364: ...براي گزارش نتايج سفر به زيارت امام رفتم. امام اظهار خوشحالي كردند و فرمودند سفرهاي شما خوب است ولي تا هواپيما در تهران ننشسته از نظر امنيت اضطراب دارند. به شوراي عالي دفاع رفتيم. نيروي هوايي گزارشي از امكانات براي دفاع داد و مطابق معمول بيشتر روي كمبودها تكيه كردند.(ص150)
· عصر مصاحبه مطبوعاتي و راديو تلويزيوني داشتم و درباره نتايج سفر و جلسه شوراي عالي دفاع صحبت كردم... در گزارشها خواندم كه سازمان امل در بيروت از زبان من درباره سرنوشت آقاي موسي صدر مطالبي به هدف اخلال در روابط ما با ليبي نقل كرده است. گفتم سفارت تكذيب نمايد. شب در دفتر رئيس‌جمهور با حضور نخست‌وزير و رئيس ديوان عالي كشور نتايج سفر را گفتم.(صص152-150)

· چهارشنبه 5 تير 1364: ...صيادشيرازي آمد و گزارش برنامه‌هاي جنگ را داد و چون تأخير داشت، كمي اوقات تلخي كردم و ايشان هم ناراحت شد. آقاي [محسن] رضايي هم كارهايش را گفت... عفت چمدان سفر رابست. محسن هم از رفسنجان آمده بود كه با من به سفر بيايد. ساعت شش به فرودگاه [مهرآباد] آمديم و مصاحبه‌اي كردم و سپس با مراسم رسمي حركت كرديم؛ با دو هواپيما و حدود 100 نفر همراه- شامل 12 نفر از نمايندگان مجلس و جمعي از معاونان [رئيس‌جمهور] و وزراء و وزير امور خارجه و خبرنگاران و... تمام شب در پرواز بوديم.(ص153)

· پنجشنبه 6 تير 1364: ساعت هشت بامداد هواپيما در فرودگاه پكن به زمين نشست. استقبال مختصري شد و استقبال رسمي، عصر در ميدان عظيم [تين آن من] صلح آسماني انجام مي‌شود. ما را به كاخ مهمانسراي دولتي بردند كه براي رؤساي كشورها اختصاص دارد و باغ بزرگي است كه از زمان امپراطوري چين مانده است، با 15 ساختمان جداگانه. ما را در دو ساختمان سكونت دادند.(ص153)
· در كاخ كنگره خلق كه سالن‌هاي عظيم متعدد دارد، حدود دو ساعت درباره زمينه‌هاي همكاري دو كشور و نقاط اشتراك دوجانبه و بين‌المللي مذاكره كرديم و خيلي خوب برگزار شد. نخست‌وزير چين در كاخ كنگره، به هيأت ما شام داد... شام خيلي مفصل و متنوع بود. گوشتها با ذبح اسلامي تهيه شده بود. خودشان مي‌گويند 14 ميليون مسلمان در چين زندگي مي‌كنند و ده درصد اعضاي كنگره مسلمانند و معاون كنگره هم مردي مسلمان به نام «سيف‌الدين» است.(صص156-155)
· جمعه 7 تير 1364: ...براي ملاقات با رئيس‌جمهور لي شيانيان آماده شدم. يك ربع ساعت دير شد. خبرگزاري يونايتدپرس از اين تأخير سوءاستفاده كرد و اين خبر را روي تلكس برد كه من به خاطر مرض سرطان معده در بيمارستاني در چين بستري شده‌ام... ملاقات با رئيس‌جمهور بيشتر به تعارف و حرفهاي معمولي گذشت. در چين، رئيس‌جمهور مقام تشريفاتي است... سپس به ملاقات آقاي پنگ‌زين رئيس كنگره رفتيم و مذاكرات گرمي درباره استراتژي ابرقدرتها در ايجاد جنگ‌هاي منطقه‌اي و كانونهاي نزاع براي بهره‌برداري و سوءاستفاده‌هاي فراوان و تضعيف جهان سوم داشتيم... آقاي پنگ‌زين به افتخار ما مهماني ناهار داد. سر ميز ناهار اطلاعات زيادي نسبت به چين كسب كردم. معمولاً در بين راه هم وزير بهداري چين با يك مترجم در اتومبيل من است و به سؤالاتم خوب پاسخ مي‌دهد. خيلي چيزها را پرسيده‌ام. مي‌گويند درآمد مردم در ماه بين چهل يوآن تا هزار يوآن متغير است. يك كارگر ساده چهل يوآن مي‌گيرد. رهبران و رؤساي طراز اول، ماهيانه چهارصد يوآن درآمد به علاوه مسكن و يا ماشين و... و وزرا سيصد يوآن درآمد دارند.(صص160-159)
· شنبه 8 تير 1364: ...براي ديدن «شهر ممنوعه» مجموعه كاخهاي امپراطوري سابق چين- كه اسكلت آنها از چوب است- رفتيم و گفتند مجموعاً مساحت آن هفتاد هكتار و تعداد اتاقها 9 هزار است و توضيحاتي هم دادند... سپس به ديدار آقاي تنگ شيائوپينگ رهبر چين رفتيم و يك ساعت مذاكره كرديم. درباره فروش اسلحه درزمان جنگ قول صريح نداد، ولي خيلي تمايل به توسعه روابط اقتصادي دارند... سپس يك مصاحبه مطبوعاتي در همان كاخ كنگره خلق برگزار شد... پس از آن به ديدار ديوار معروف چين رفتيم. مسير راه كه با ماشين طي شد، سر سبز و كوهستاني است و رفت و برگشت دوساعت و نيم وقت برد.(صص161-160)
· يكشنبه 9 تير 1364: آقاي [زائوزيانگ] نخست‌وزير چين ساعت هشت و نيم صبح براي ملاقات آخر و خداحافظي به اقامتگاه آمد... مذاكرات رسمي انجام گرديد و سپس با درخواست من جلسه خصوصي شد. درباره گرفتن موشكها صحبت كرديم. او موافقت كرد و فوريت تحويل را پذيرفت.(ص161)

· دوشنبه 10 تير 1364: ...با دو هواپيماي چيني به شانگهاي رفتيم يك ساعت و چهل و پنج دقيقه در راه بوديم. در فرودگاه شانگهاي شهردار به استقبال آمد و حدود يك ساعت معطل شديم تا هواپيماهاي خودمان از پكن رسيدند و آماده پرواز شدند. با يك ساعت تأخير به طرف ژاپن حركت كرديم... آقاي [شينتارو] آبه وزير خارجه به استقبال آمده بود. به كاخ آكاساكا رفتيم. حدود بيست نفر از همراهان را اينجا پذيرفتند و بقيه در هتل پذيرائي مي‌شوند. يك ساعت با نخست‌وزير ژاپن و همراهانش با جمعي از همراهان من مذاكره كرديم و درباره روابط اقتصادي و سياسي و جنگ و تروريسم و افغانستان و اسرائيل و آمريكا هم حرف زديم. براي ضيافت مشترك دو مجلس به سالن پذيرائي پارلمان رفتيم. شام سلف‌سرويس و ايستاده صرف شد و ضمن شام خوردن با نمايندگان و رؤساي مجلس مذاكره كرديم. معاون پارلمان خانمي بود كه روزنامه‌ها نوشته بودند من اجازه شركت ايشان را در جلسه را نمي‌دهم؛ مخصوصاً با او حرف زدم كه رفع شيطنت شود.(ص165)

· سه‌شنبه 11 تير 1364: ...تلفني با آقاي رئيس‌جمهور و رفيق‌دوست [وزير سپاه] صحبت كردم، گفت ليبي و سوريه به وعده‌هايشان عمل نكرده‌اند. مقدمات جنگ شهرها از طرف عراق شروع شده است. ساعت يازده به ملاقات [آقاي هيروهيتو] امپراتور ژاپن رفتيم. مرد ساده و متواضعي است. پير مرد است و 86 سال دارد. بيش از شصت سال است كه امپراتور است. وليعهدش هم در انتظار پير شده است. برادرزاده‌اش هم كه شاهزاده است، حضور داشتند. ناهار مهمان ايشان بوديم... در محل اقامتم با آقاي [شينتارو] آبه وزير خارجه ژاپن ملاقات داشتيم. روابط دو جانبه، جنگ، تروريسم، شوروي و افغانستان مذاكره شد. شام مهمان نخست‌وزير بوديم. چهره‌هاي سياسي و اقتصادي ژاپن هم بودند. مي‌گويند حكومت ژاپن تحت نفوذ سرمايه‌داران است.(صص172-169)

· چهارشنبه 12 تير 1364: مهدي را بيدار كردم كه صبحانه بخورد و با بچه‌ها دنبال كارش برود. حسن فرزند احمدآقا هم مثل بچه‌هاي من- ياسر و مهدي- همراه ما بود.(ص173) 
· وزيران صنعت و روابط صنعت با خارج و برنامه‌ريزي ژاپن به ملاقات آمدند... ملاقاتي با نمايندگان انجمن‌هاي اسلامي داشتم. گفتند بيست انجمن اسلامي در ژاپن فعال است و يك صد هزار مسلمان در اين كشور وجود دارد و با هم اختلاف داشتند. در حضور من بگو مگو كردند و براي بناي مسجد كمك خواستند.(ص175)
· ساعت شش و نيم نخست‌وزير و وزير خارجه ژاپن براي ملاقات خصوصي به كاخ آمدند. نتايج سفر را جمع‌بندي كرديم كه كاملاً‌مثبت است. قرار شد نفت بيشتري از ما بخرند و سهم ارزي پروژه‌ها را با نفت بپردازيم و همكاري بيشتري درباره واگذاري پروژه به ژاپن داشته باشيم. درباره رابطه با آمريكا از ما نظر خواستند. گفتم آمريكا بايد گذشته بد خود را جبران نمايد تا زمينه ايجاد روابط فراهم شود و اين احتياج به زمان دارد و به غربي‌ها هم پيغام داديم ما خواهان تشنج در منطقه نيستيم.(ص176)

· جمعه 14 تير 1364: ساعت هشت و نيم صبح به طرف فرودگاه هاندا حركت كرديم و از خدمة قصر خداحافظي نموديم. در بين راه رئيس تشريفات وزارت خارجه تأكيد داشت كه مأموران ژاپني تحت تأثير اخلاق و شخصيت هيأت ما قرار گرفته‌اند.(ص177) 
· خضوع رهبران دو كشور و صميميت آنها در مذاكرات از نمونه‌هاست. در مذاكرات به اتكاء دستور امام، پيشنهاد همكاري استراتژيك به چيني‌ها دادم و آنها استقبال كردند. ساعت شش و نيم بعد از ظهر به وقت تهران در مهرآباد نشستيم. استقبال رسمي برگزار شد. نخست‌وزير و وزراء و... آمده بودند.(ص178)

· شنبه 15 تير 1364: ساعت هشت و نيم صبح به زيارت امام رفتم و گزارش سفر را دادم. امام خوشحال شدند. آقاي [سيدمحمودموسوي]خوئيني‌ها هم آمد. امام از ايشان خواستند كه سمت دادستاني كل كشور را بپذيرد و مشكل كار حج هم با نصب جانشين در سال جاري حل شود... با آقاي خامنه‌اي درباره امور جاري و جنگ مذاكره كرديم. عصر فرماندهان سپاه آمدند و گزارش عمليات محدود و برنامه آينده را دادند.(ص179)
· يكشنبه 16 تير 1364: ...نمايندگان شيراز آمدند و گزارشي از حوادث اخير شيراز دادند كه حزب‌الله عليه آقاي [محي‌الدين] حائري شيرازي امام جمعه اقداماتي كرده‌اند، به خاطر حمايت او از آقاي [سيداحمد] پيشوا كه عليه انقلاب مطالبي گفته و منجر به دخالت امام و اعزام آقاي [احمد] جنتي به شيراز و دادن پيام به علما و مردم شده است.(صص180-179) 
· عصر در جلسه شوراي مركزي حزب [جمهوري اسلامي] شركت كردم و راجع به سفرم، براي شورا توضيحاتي دادم. شب جلسه مسئولان قوا در دفتر رئيس‌جمهور بود كه دستاوردهاي سفر را ارزيابي كرديم.(ص181)

· دوشنبه 17 تير 1364: صبح زود آقاي صياد [شيرازي] آمد و گزارش پيشرفت كار عمليات را داد. به نظر مي‌رسد مي‌خواهند عمل كنند. تمام روز در منزل بودم. خبر رسيد آقاي [محمد مهدي] رباني‌املشي فوت كرده...(ص181)

· سه‌شنبه 18 تير 1364: ...يك نماينده در مجلس، اعلاميه‌اي عليه آيت‌الله خامنه‌اي منتشر كرده كه سخت مورد اعتراض نمايندگان بود... آقاي [ابوالقاسم] سرحدي‌زاده آمد و براي رفع توقيف از روزنامه صبح آزادگان كمك خواست. اين روزنامه را به خاطر نداشتن پروانه انتشار تعطيل كرده‌اند. آقاي صياد شيرازي آمادگي خود را براي شروع عمليات اعلام كرد.(ص183)

· چهارشنبه 19 تير 1364: ساعت هفت صبح به دفتر آقاي خامنه‌اي رفتم و جلسه هيأت دولت با رياست ايشان، براي بحث و پيگيري تصميمات سفر چين و ژاپن تشكيل شد. در اين جلسه من و دكتر ولايتي و آقازاده دستاوردهاي سفر را توضيح داديم. كميته‌اي براي پيگيري تشكيل شد كه پروژه‌هاي مورد نظر را با آنها قرار داد ببندند و سهم ارزي را نفت بپردازند... شب مسئولان قوا مهمان من بودند. درباره گروه موشكي كه بايد براي موشكهاي تازه خريداري شده تعليم ببينند، بحث شد. قرار شد اعضاي اين گروه موشكي، تركيبي از نيروهاي سپاه و ارتش باشند. آقايان رياضي، آقازاده و عادلي گزارش قرارداد خريد موشك‌هاي زمين به هوا و ساحل به دريا را دادند كه بايد سرّي بماند.(ص184)

· پنجشنبه 20تير 1364: ...در جلسه علني مجلس، لايحه تأسيس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه دانشكده‌هاي پزشكي را با وزارت بهداري ادغام مي‌كند، مطرح بود. بحث‌ها جدي و شديد بود و مخالفان جوسازي كرده بودند اما با اكثريت قوي تصويب شد. اين لايحه در دوره اول مجلس هم تصويب شده بود ولي با اشكال شوراي نگهبان و استرداد وزير بهداري كه مخالف بود، بي‌اثر شد. ظهر آقاي رئيس‌جمهور اطلاع دادند كه امام دستور داده‌اند عمليات [قادر در منطقه] سيدكان تا تأمين دفاع شهرها متوقف شود و به دفتر من آمدند. با هم مذاكره كرديم به آقاي صياد شيرازي اطلاع داديم كه تا دستور ثانوي، عمليات شروع نشود و قرار شد با امام مذاكره كنيم.(صص185-184) 
· آقاي [محسن] رضايي از جبهه اطلاع داد كه ديشب عمليات قدس 3 انجام شده، تلفات زيادي به دشمن وارد كرده و پنجاه اسير گرفته‌ايم.(ص185) 
· براي مذاكره درباره جنگ خدمت امام رفتم. حال امام خيلي خوب است. گفتم تأمين كامل امنيت هوايي شهرها با توجه به موشك‌هاي دور برد دشمن ممكن نيست. امام با انجام عمليات موافقت كردند. به صياد شيرازي و آقاي خامنه‌اي اطلاع دادم.(ص186)

· جمعه 21 تير 1364: ...در دانشگاه تهران نماز جمعه را اقامه نمودم. حاج احمدآقا آمد و راجع به وضع سپاه و جنگ و آينده سپاه و ارتش و كابينه آينده بعد از انتخاب رئيس‌جمهور مذاكره كرديم. قرار شد در قسمتي از آنها با امام مشورت شود.(ص186)

· شنبه 22 تير 1364: ...هيأت رئيسه مجلس خبرگان [رهبري] در دفترم تشكيل شد و برنامه جلسات را تنظيم كرديم. بايد پنج روز اجلاسيه خبرگان كار بكند. اولين جلسه ساعت هشت صبح تشكيل شد و هيأت رئيسه انتخاب گرديد: آيت‌الله مشكيني رئيس و من نايب رئيس اول، آقاي [ابراهيم] اميني نايب رئيس دوم- به جاي آقاي رباني املشي- و آقايان [محمد] مومن و [محمدحسن] طاهري [خرم‌آبادي] منشي. دستور كار اجلاس خبرگان، گزارش كيفيت عمل به اصل 107 قانون اساسي [در خصوص تعيين رهبر] است كه كميسيون مربوطه در بيست ماده تهيه كرده. بحثها خوب، نسبتاً سنگين و متين و آرام است.(ص187)
· ظهر در دفترم فرستادگان ليبي، آقاي مجبر و حجازي آمدند. پيام خصوصي از قذافي داشتند. اجازه زدن موشك از خاك ما به مركز مخالفان ليبي- كه به ادعاي آنها اخيراً از سودان به عراق منتقل شده‌اند- مي‌خواست. گفتم بررسي مي‌كنم، به شرط اينكه موشك به مقدار كافي داشته باشيم. به آنها گفتم تأخير در ارسال چيزهائي كه قرار بود بفرستند، باعث ترديد در صداقت ليبي و ضعف روابط خواهد شد... پس از افشاي قرارداد ايران و ليبي، عراق روابط خود با ليبي را قطع كرد و ليبي هم پس از آن اعلام قطع روابط و عدم مشروعيت صدام را نمود.(ص187) 
· عصر هم مجلس خبرگان رهبري جلسه داشت. يك ماده به تصويب رسيد. احساس شد كه قانون اساسي در مورد مرجع تشخيص حصول اكثريت قاطع مردم در مورد رهبري بعد از امام ناقص است.(ص188)

· يكشنبه 23 تير 1364: ...آقاي [موسوي] خوئيني‌ها اطلاع داد كه در آغاجاري عده‌اي از كارگران شركت نفت به سياست وزارت نفت معترضند و اعتصاب كرده‌اند. با خبرگان استان خوزستان در اين خصوص مشورت شد، حق را به كارگران دادند و گفتند آقاي غرضي وزير نفت به حرفهاي حق آنها توجه نمي‌كند. عصر شوراي مركزي حزب [جمهوري اسلامي] جلسه داشت و درباره برنامه كنگره حزب بحث و تصميم‌گيري شد. ‌آقاي صياد اطلاع داد كه امشب عمليات در جبهه شمال شروع مي‌شود.(ص188) 

· دوشنبه 24 تير 1364: ...از جبهه سراغ گرفتم كه آقاي صياد گفت مرحله اول عمليات به خوبي انجام شده و دشمن دفاع ضعيفي دارد. قرار شد از ستاد نيروي زميني اطلاع مفصل را بياورند.(ص188)

· در جلسه مجلس خبرگان، بحث درباره مخالفت خبرگان با منتخب مردم- در صورتي كه واجد شرايط رهبري نباشد- بود كه به نتيجه‌اي نرسيديم... عصر هم مجلس خبرگان جلسه داشت و تصويب شد كه در زمان حيات هر رهبر، درباره رهبر آينده تصميم‌گيري شود كه پس از فوت رهبر، خلأيي پيش نيايد.(ص189) 
· آقاي محسن رضايي اطلاع داد كه در جنوب سيدكان يك واحد از سپاه [تيپ ويژه شهدا] ضربه خورده و عقب نشسته است.(ص190)

· سه‌شنبه 25 تير 1364: ساعت هفت و نيم آقاي [واعظ] طبسي به منزل آمدند و گله داشتند كه دفتر امام و رسانه‌هاي جمعي با ايشان بد برخورد مي‌نمايند. عنوان نمايندگي امام در خراسان كه از ايشان است، به امام جمعه مشهد اطلاق مي‌نمايند. قرار شد رسيدگي كنم. همراه ساير اعضاي مجلس خبرگان به زيارت امام رفتيم. آقاي مشكيني از طرف ما صحبت كردند و ضمن صحبت، پيشنهاد اصلاح و تكميل قانون اساسي را نمودند. همگي قبول داريم كه قانون اساسي به خاطر عجله‌اي كه در تدوين آن شد، نواقصي دارد و متكي به تجربه نبوده است. امام ضمن سخنان خودشان در اين باره چيزي نگفتند و بيشتر درباره ساده‌زيستي روحانيون و لزوم اجتناب از تجمل و اسراف حرف زدند.(ص190)
· چهارشنبه 26 تير 1364: مجلس خبرگان صبح و عصر جلسه داشت. رهبريت آقاي منتظري در دستور بود و كسي جرأت مخالفت صريح را نداشت و يا مخالف صريح نبود... اين طرح را حدود پنجاه نفر [از نمايندگان مجلس خبرگان] امضاء كرده بودند و بيشتر آيت‌الله خامنه‌اي اصرار بر اتمام كار مي‌كردند. بالاخره در آخر وقت چون هنوز عده‌اي براي صحبت وقت داشتند، با پيشنهاد آقاي مشكيني قرار شد ظرف دو سه ماه آينده اجلاسيه‌اي داشته باشيم و پنج نفر به عنوان تحقيق معين شدند.(ص191)
·  مهندس موسوي و همفكرانش آمدند و گفتند فردا در كنگره حزب شركت نمي‌كنند. نصيحتشان كردم كه شركت كنند ولي نپذيرفتند. شب مسئولان قوا جلسه داشتيم. درباره جنگ، خريدهاي تسليحاتي، وضع ليبي و ... صحبت كرديم.(ص191)

· پنجشنبه 27 تير 1364: ...براي شركت در كنگره حزب جمهوري اسلامي به مدرسه شهيد مطهري رفتم. آيت‌الله خامنه‌اي صحبت كردند و گزارش دادند و از ضررها‌ي اختلاف دو جريان در حزب كه منجر به خاموشي چراغ حزب شد، انتقاد كردند. ظهر به مجلس رفتم. ساعت سه و نيم به كنگره برگشتم. تحليلي از تاريخچه حزب و نشيب‌ و فرازها و اختلافات ارائه دادم و علل مخالفت امام را گفتم و تأكيد بر ضرورت جامعيت حزب به همه جريان‌هاي خط امامي و لزوم اجتناب از تفرقه و تعدّد احزاب در خط امام نمودم و گفتم اگر اين طور شود، مصلحت نيست كه شخصيتهاي روحاني كه محور وحدت امت هستند در احزاب باشند.(192) 
· براي جلوگيري از يك بعدي شدن حزب پيشنهاد كردم كه همان شوراي مركزي سابق بماند. اگر انتخابات مي‌شد يك جريان راي مي‌آورد، چون آقاي مهندس موسوي و همفكرانش در كنگره شركت نكرده بودند. شب با رئيس‌جمهور و صياد در دفترم جلسه داشتيم. گزارش عمليات قادر در منطقه سيدكان را دادند و قرار شد از سپاه براي تداوم عمليات كمك بگيرند.(صص193-192)
· جمعه 28 تير 1364: ...آقاي محسن رضايي آمد و گزارش جبهه‌ها را داد و از كمبود بودجه و ضعف شورا و دخالت‌هاي نماينده امام گله داشت و مخالف ادامه عمليات قادر در سيدكان توسط ارتش بود و با دادن نيروي جديد به آنها موافق نبود. گفتم دستور است. قرار شد با صياد بحث كنند.(ص193)
· عصر احمدآقا آمد و در مورد اصلاح قانون اساسي، دولت آينده، جنگ و... مذاكره كرديم. او طرفدار ختم جنگ است.(ص193)

· شنبه 29 تير 1364: شوراي سرپرستي [صداوسيما] جلسه داشت. آقاي [محسن] دعاگو [عضو شورا] كسالت دارد و بستري است. مقداري درباره عدم اجراي مصوبات شورا توسط سازمان صداوسيما بحث شد... عصر آقاي سيدمحمدهاشمي آمد و از ضعف‌هاي اجرائي صداوسيما گفت.(ص193)
· آقاي ري‌شهري [وزير اطلاعات] مي‌گويد تسلط كامل به فعاليت‌هاي مخرب منافقين دارند و گفت اين روزها مواد منفجره زيادي كشف كرده‌اند كه بيشتر آن از سلطنت‌طلبها بوده است.(ص193)
· يكشنبه 30 تير 1364: ...عده‌اي از فرماندهان سپاه قرارگاه حمزه سيدشهدا آمدند و مدعي بودند كه عملكرد آقاي صياد در عمليات قادر خوب نبوده و عمليات را ضعيف اداره كرده است. به طرح آينده هم ايراداتي داشتند. بالاخره قرار شد همكاري كنند.(ص194)
مرداد
· سه‌شنبه 1 مرداد 1364: ...آقاي محسن رضايي اطلاع داد [آقاي احمدكاظمي] فرمانده لشكر يك نجف كه قرار بود در [عمليات منطقه] سيدكان با آقاي صياد [شيرازي] همكاري كند، قانع نيست. تأكيد كردم كه خودشان مذاكره و حل كنند.(ص199) 
· در شوراي [عالي] انقلاب فرهنگي شركت كردم. آئين‌نامه انضباطي دانشگاهها را تصويب كرديم. شب با آقاي خامنه‌اي جلسه داشتيم و درباره جنگ و دولت آينده و سپاه و ارتش مذاكره كرديم. كابينه موجود، مقبول ايشان نيست و موافق نيستند كه سپاه، نيروي هوايي و نيروي دريايي [مستقل از ارتش] داشته باشد.(ص199)

· چهارشنبه 2 مرداد 1364: ...آقاي [محمدرضا] شمس [=نقدي] مسئول قرارگاه رمضان آمد و از امكانات فراوان در شمال عراق، براي انجام جنگ چريكي گفت و بودجه و راديو و تأييد خواست.(ص199) 
· شب با سران قوا، مهمان نخست‌وزير بوديم. درباره نامزدي مهندس [مهدي] بازرگان [در انتخابات رياست‌جمهوري] بحث شد. گويا شوراي نگهبان او را صالح نمي‌داند. درباره جنگ هم بحث شد. آقاي رضايي اطلاع داد كه عمليات قدس چهار در هورالهويزه موفق بوده و در جبهه شمال، آقاي صياد [شيرازي] هنوز در مورد اجراي مرحله دوم عمليات قادر مرّدد است.(صص201-199) 
· در جلسه سران قوا تصميم گرفتيم براي تشكيل سمينار روحانيون اهل كتاب در دنيا اقدام نمائيم. در مورد افغانستان، براساس مذاكرات آقاي موسوي نخست‌وزير با فيدل كاسترو [رهبر كوبا] تصميم‌گيري شد اگر شوروي بپذيرد كه از افغانستان خارج شود، مي‌توانيم براي جلوگيري از نفوذ آمريكا و غرب [در اين كشور] همكاري نمائيم.(ص201)

· پنجشنبه 3 مرداد 1364: ...آقاي [محمد] خاتمي [وزير ارشاد اسلامي] تلفني خواست كه به خاطر اينكه خبرهاي جنگ شهرها تلخ است، در خطبه‌هاي نماز جمعه شرح بيشتري از عمليات در جبهه‌ها منجمله عملياتهاي قدس چهار و قادر و... داده شود. او همچنين گفت كه اگر سعوديها با 150 هزار زائر ايراني موافقت نكنند، امسال اصلاً زائر [به حج] نمي‌فرستيم.(ص201)
· جمعه 4 مرداد 1364: ...آقايان بهزاد نبوي، [حسين] نمازي و [محسن] نوربخش آمدند و از بحران اقتصادي احتمالي به خاطر فروش نرفتن نفت ابراز نگراني كردند. راهكار مقابله با اين بحران يا فروش بيشتر [نفت] است و يا كاهش هزينه‌ها كه اولي را انتخاب كرديم و قرار شد معاوناني براي وزير نفت تعيين كنيم كه تلاش بيشتري كنند. عصر احمدآقا آمد و راجع به جنگ، دولت آينده. فروش نفت، سپاه و ارتش مذاكره كرديم. قرار شد فردا در همين ارتباط به زيارت امام بروم.(ص202)
· شنبه 5 مرداد 1364: ...به زيارت امام رفتم. امام حالشان خوب است. درباره كابينه آينده، فروش نفت و اصلاح قانون اساسي و آينده سپاه و ارتش با امام مذاكره كردم و به نظرم مي‌رسد كه در هر چهار مورد، نتايج مطلوبي به دست آمد كه در سرنوشت انقلاب تأثير اساسي دارد. در شوراي سرپرستي [صداوسيما] كار مهمي نداشتيم. به خاطر بحث‌هاي اختلافي، جلسات شورا صفايي هم ندارد.(ص202)

· يكشنبه 6 مرداد 1364: ...عصر اولين جلسه شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي بعد از كنگره تشكيل و دبير كل حزب انتخاب شد. آيت‌الله خامنه‌اي اصرار داشتند كه من بپذيرم، قبول نكردم. ايشان به طور موقت دبيركلي را پذيرفتند و قرار شد از اعضاي علي‌البدل شوراي مركزي براي پركردن جاي آقايان [محمدمهدي] رباني [املشي] و [عباس واعظ] طبسي و [محسن] دعاگو استفاده شود.(ص204)
· دوشنبه 7 مرداد 1364: ...آقاي دكتر [عباس] شيباني آمد و از مخالفت دكتر [محمدرضا] راه‌چمني [نايب رئيس‌كميسيون بهداري مجلس] با لايحه تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شكايت كرد. آقايان بهزاد نبوي، [محسن] نوربخش، [اسدالله] بيات، [محمد] اصغري، [محمد] سلامتي و [محمدعلي] نجفي آمدند و براي انتشار روزنامه صبح آزادگان و دادن امتياز به آقاي [ابوالقاسم] سرحدي‌زاده استمداد كردند.(صص205-204)
· آقاي [سيدرضا] زواره‌اي آمد و از طرف دوستان خودشان به من پيشنهاد پذيرش سمت نخست‌وزيري را كرد و من قاطعانه رد كردم. قبلاً هم آقاي [حبيب‌الله] عسگر اولادي پيشنهاد را مطرح كرده بودند.(ص205)

· سه‌شنبه 8 مرداد 1364: آقاي [غلامرضا] آقازاده [معاون نخست‌وزير در امور اجرايي] آمد... و اطلاع داد يك شركت از عربستان سعودي پيشنهاد فروش موشك تاو را داده كه اين عجيب است. بعيد است چنين شركتي بدون موافقت حكام عربستان به اين كار اقدام نمايد؛ يا فريب است و يا تغييري در سياست عربستان سعودي پيش آمده است.(ص206) 

· چهارشنبه 9 مرداد 1364: آقاي صياد [شيرازي] آمد و گزارش عمليات قادر را داد. او متوجه شده است كه بدون كمك سپاه، نمي‌تواند كار مهمي انجام بدهد. عمليات اصلي را هم به تأخير انداخته است. در مجموع از عملكرد چند ماهه اخير آقاي صياد و ارتش به اين نتيجه رسيده‌ام كه ارتش بدون حضور سپاه در آفند كارهاي بزرگ را نمي‌تواند انجام دهد و سپاه هم مي‌داند كه بدون ارتش، نمي‌تواند عمليات بزرگ انجام دهد. نيروهاي صف شكن در سپاهند و امكانات زميني و هوايي و بسياري از پشتيباني‌ها در اختيار ارتش است. شب مسئولان قوا مهمان من در منزل بودند. درباره تبليغات عليه آمريكا به خاطر مزاحمت نسبت به هواپيماهاي ما در خليج‌فارس بحث و تصميم‌گيري شد. قرار شد بعد از انتخابات باشد. همچنين قرار شد سلاحهائي به ليبيايي‌ها در مقابل دو رصد [موشك] سام بدهيم، ولي در مورد فرستادن هواپيماي اف14 و هواپيماي سوخت‌رساني در مقابل گرفتن هواپيماي ميگ25 تصميم‌گيري نشد. احمدآقا اطلاع داد كه امام به آقاي [محمد] غرضي [وزير نفت] گفته‌اند كه اگر نمي‌تواند نفت به اندازه لازم بفروشد، كسي را براي فروش نصب خواهند كرد.(صص207-206)
· پنجشنبه 10 مرداد 1364: ...آقاي [علي] شمخاني [قائم‌مقام فرمانده سپاه] آمد و گزارشي از وضع جبهه‌ها و سپاه داد. معلوم شد انجام عمليات مورد نظر را دو ماه به تأخير مي‌اندازند؛ همان آفت معمولي جنگهاي گذشته. تأكيد كردم كه در جبهه شمال با آقاي صياد [شيرازي] همكاري كنند.(ص207)

· جمعه 11 مرداد 1364: ...نماز جمعه را در دانشگاه تهران اقامه نمودم.(ص208)
· يكشنبه 13 مرداد 1364: ...آقاي [ابوالفضل] توكلي‌بينا آمد و از كنار گذاشته شدن نيروهاي بازاري گله‌مند بود و به دولت انتقاد مي‌كرد.(ص211)

· دوشنبه 14 مرداد 1364: ...گزارش شكست تلاش ضدانقلاب در ربودن هواپيمايمان در مسير تهران- بندرعباس رسيد كه مهم است.(ص211)
· سه‌شنبه 15 مرداد 1364: ...عده‌اي از نمايندگان به مكه رفته‌اند و اداره جلسه مشكل است، چون كه موقع رأي‌گيري، نصاب حضور نمايندگان حاصل نمي‌شود. در مجلس زمزمه‌اي پيچيده كه امام به آقاي فخر‌الدين حجازي [نماينده تهران] گفته‌اند، مصلحت نمي‌دانند كه [آقاي ميرحسين موسوي] نخست‌وزير عوض شود و اختلاف شديدي از اين جهت در مجلس است.(صص212-211) 
· شب با آقاي خامنه‌اي جلسه‌اي طولاني داشتيم. درباره كابينه آينده، ايشان مايل نيست كه مهندس موسوي [مجدداً] نخست‌وزير شود. خط اقتصادي ايشان را قبول ندارند. از من توقع دارند كه همراهي كنم. قرار شد ايشان اين مسئله را با امام در ميان بگذارند. مشكل را جدي مي‌بينم... در طول چند ماه گذشته، نتوانسته‌اند در مورد سه وزير دفاع، برنامه و بودجه و راه‌و ترابري توافق نمايند.(ص212)

· چهارشنبه 16 مرداد 1364: ...آقاي يوشي هيروناكاماياها فرستاده  ويژه نخست‌وزير ژاپن با نامه‌اي از ايشان براي ملاقات سرّي آمد. مطلب عمده‌اش درخواست كمك ما براي آزادي گروگانهاي آمريكايي از لبنان بود. گفتم اولاً نمي‌دانيم كه آيا واقعاً گروگاني هست يا خير؟ و ثانياً اگر باشد، نمي‌دانيم كه صحنه‌سازي از خود آمريكا يا اسرائيل براي ايجاد بهانه دخالت در كشورهاي منطقه نباشد، ثالثاً نمي‌دانيم آمريكا خواستار آزادي آنها هست يا خير؟ عمل نكردن آمريكا به وعده قبلي در مورد آزادي زندانيهاي لبناني از اسرائيل در مقابل حل مشكل هواپيماي ربوده شده آمريكايي ‌تي.دبليو.اِ كه با همكاري ما و سوريه حل شد، دليل اهداف ماجراجويانه آمريكا است. اگر آمريكا حسن نيت دارد به وعده قبلي عمل كند تا ما بتوانيم در اين مسئله جديد اقدام نمائيم.(ص213) 
· شب به همراه مسئولان قوا مهمان آقاي موسوي‌اردبيلي [رئيس قوه قضائيه] بوديم. جلسات ما به خاطر بعضي اختلاف‌ نظرها كم بار است.(ص213)

· پنجشنبه 17 مرداد 1364: ...عصر شوراي عالي دفاع جلسه داشت. در اين جلسه درباره تقسيم مشمولان سرباز بين ارتش و سپاه و... بحث داشتيم كه ناتمام ماند. درباره اقدام عمده دفاعي هم تصميم‌گيري شد و گزارش عمليات قدس پنج را شنيديم كه سپاه در منطقه هور انجام مي‌دهد.(ص214) 
· بعد از نماز با آقاي خامنه‌اي جلسه داشتيم. ايشان به خاطر مخالفت [سرهنگ هوشنگ صديق] فرمانده نيروي هوايي در دادن سلاح به ليبي در مقابل موشك سام، مردد شده بودند. ايشان را قانع كردم كه بايد بدهيم و موشك سام براي ما خيلي اهميت دارد. اين موشك در زدن اهداف خيلي مرتفع كه اين روزها در جنگ شهرها مزاحم هستند، به درد مي‌خورد. آيت‌الله خامنه‌اي شرح مذاكرات امروزشان را با امام دادند. امام گفته‌اند مصلحت نيست كه آقاي مهندس [ميرحسين] موسوي از نخست‌وزيري كنار بروند.(ص215)
· جمعه 18 مرداد 1364: ...از ديشب تب كرده‌ام و صبح تب و لرز گرفتم. با استفاده از مسكن‌هاي زياد توانستم براي خطبه‌هاي جمعه كار كنم و نماز جمعه را در دانشگاه تهران اقامه نمايم.(ص215)

· شنبه 19 مرداد 1364: ...عفت همراه خواهرش عذرا خانم و فرشته طباطبائي به فرودگاه براي سفر حج رفتند. عصر آقاي دكتر ولايتي براي مشورت درباره مسئوليت نخست‌وزيري آينده آمد. ايشان به جاي آقاي موسوي مطرح است.(ص216)

· يكشنبه 20 مرداد 1364: آقاي [رضا] امراللهي [رئيس سازمان انرژي اتمي] آمد و اطلاع داد كه اتاق تجارت فرانسه، راي ظالمانه درباره مسئله ما و شركت اروديوف داده است. در زمان رژيم گذشته ما در آنجا براي غني كردن اورانيوم شريك شده‌ايم و بعد از انقلاب چون ساختن نيروگاه‌هاي اتمي متوقف شده، عملاً شركت نداشته‌ايم و حالا خسارت معطل ماندن كارخانه را مي‌خواهند.(ص216) 
· آقاي [غفور] گرشاسبي آمد و براي انتشار روزنامه ابرار به جاي صبح آزادگان مشورت كرد و نظرش اين است كه اگر صبح آزادگان منتشر شود، ابرار براي عصر باشد.(ص216) 
· آقاي [مرتضي] الويري آمد و براي توجيه تغييراتي كه در عبارات لايحه بودجه پيش آمده نگران است كه مورد تعقيب قرار گيرند. اتفاقاً نامه‌اي از دفتر رئيس‌جمهور در مواخذه آن رسيد.(ص217) 
· در جلسه شوراي مركزي حزب [جمهوري اسلامي] شركت كردم؛ بي‌رونق است. تصميم گرفتيم هيأت اجرائي را با ادغام مسئوليت‌ها و واحدها كوچك كنيم. آقاي [عبدالله] جاسبي براي معافيت دانشگاه آزاد اسلامي از ماليات و همچنين گرفتن وام براي ساخت مكان موجود در محله زرگنده كمك خواست. شب با آقاي خامنه‌اي درباره نخست‌وزيري مذاكره كرديم. ايشان توقع دارند من در جهت تسهيل نظر ايشان در مورد تعويض كابينه كار كنم. پيشنهاد دادند كه امام به نحوي گفته خودشان را كه ابقاء آقاي ميرحسين موسوي را به مصلحت دانسته‌اند، جبران نمايند و بعيد مي‌دانم كه امام بپذيرند.(ص217)

· دوشنبه 21 مرداد 1364: ...پيش از ظهر آقاي [محسن] رفيق‌دوست آمد. درباره پيشنهاد [فروش] اسلحه تاو، هارپون و اگزوست كه از طرف گروهي مرموز- كه به نظر مي‌رسد آمريكايي باشند- مشورت كرد. گفتم مانعي ندارد.(ص218) 

· احمدآقا هم آمد و به طور مفصل مذاكرات آقاي خامنه‌اي و امام را درباره نخست‌وزير آينده گفت و گفت نظر امام اين است كه تعويض مهندس [ميرحسين] موسوي مصلحت نيست و مايلند كه اين نظرشان گفته شود؛ درست برخلاف نظر آيت‌الله خامنه‌اي. پس از مشاوره به اين نتيجه رسيديم كه اگر نظر امام اين باشد، بايد بر همين روال عمل شود ولي آقاي خامنه‌اي اگر اختيار داشته باشند، به هيچ وجه حاضر نيستند كه نخست‌وزيري ايشان را بپذيرند و مي‌گويند فقط در صورت حكم امام حاضرند ايشان را معرفي نمايند و در اين صورت در كارها دخالت نخواهند كرد و وزرا را هم به ميل آقاي موسوي تصويب مي‌كنند.(ص218) 
· شب آقاي صياد [شيرازي] آمد و برنامه جديد عمليات سيدكان را گفت. او بيشتر كار را بر دوش سپاه گذاشته است.(ص219)
· سه‌شنبه 22 مرداد 1364: ...آقاي [علي] شمخاني اطلاع داد كه براي عمليات سپاه چهار هلي‌كوپتر نياز دارند، به آقاي صياد [شيرازي] گفتم كه بدهند.(ص219) 

· چهارشنبه 23 مرداد 1364: ...به آقاي [محسن] رضايي گفتم خوب است سپاه در لبنان تلاش كنند تا سرنخي از عوامل گروگان‌گيري آمريكايي‌ها پيدا كنند كه در مقابل آزادي اسراي لبناني در اسرائيل و نجات گروگان‌ها كمك كنيم.(ص219)
· شب مهمان احمدآقا بوديم. امام هم در جلسه شركت كردند. آقاي خامنه‌اي به خاطر آمدن والدينشان نيامدند. بيشتر بحث‌ها بر سر نخست‌وزير آينده و اختلاف‌نظر بين آقايان خامنه‌اي و مهندس موسوي بود ولي به نتيجه‌اي نرسيديم. آيت‌الله خامنه‌اي تمايلي به نامزد شدن در انتخابات [رياست‌جمهوري] هم نداشتند و با اصرار من و دوستان ديگر پذيرفتند.(صص220-219)

· پنجشنبه 24 مرداد 1364: ...جلسه شوراي سرپرستي صداوسيما داشتيم. موضوع جلسه، اختلافات [آقاي محمدهاشمي] مديرعامل با [آقاي محسن دعاگو] دبير شوراي سرپرستي بود... مدعي بودند مدير عامل خود محور است و توجهي به مصوبات شورا ندارد. ادعا را نتوانستند ثابت كنند و بالاخره به خيرگذشت و آخرين جلسه شورا در زمان عضويت من، به خوبي ختم شد. فردا آخرين روز عضويت نمايندگان قوه مقننه و شايد نمايندگان همه قوا در اين شورا است.(ص220)

· جمعه 25 مرداد 1364: اول وقت، به حسينيه جماران رفتم و براي انتخابات رياست‌جمهوري رأي دادم.(ص220) 
· آقاي [شيخ فضل‌الله] محلاتي [نماينده امام در سپاه پاسداران] آمد و نابساماني‌هاي سپاه را گفت. معتقد است كه سپاه اختيارات نماينده امام و شورا را محدود كرده است.(ص222) 
· آقاي [علي] شمخاني اطلاع داد كه عمليات شوراي 3 ديشب با موفقيت انجام شده است.(ص222)

· شنبه 26 مرداد 1364: ...سرهنگ [مصطفي] ترابي گزارش داد كه هيأت اعزامي به خارك نظر داده است كه نقص در نحوه دفاع بوده و اسكله تي صدمه ديده است.(ص222)

· يكشنبه 27 مرداد 1364: ...[آقاي غلامرضا] آقازاده [معاون نخست‌وزير در امور اجرايي] آمد و از پيشنهاد كره شمالي براي دادن موشك دوربرد گفت.(ص223) 
· قرار بود با آقاي خامنه‌اي ملاقات داشته باشيم، اما به خاطر دير شدن لغو كرديم و تلفني درباره دفاع از جزيره خارك و تنبيه قصور گذشته حرف زديم.(ص224)

· دوشنبه 28 مرداد 1364: ...دنيا و منطقه از مسأله [حمله هوايي عراق به جزيره] خارك نگرانند. آنها احتمال مي‌دهند ما عكس‌العمل شديدي را در خليج‌فارس نشان بدهيم. ارتش‌هاي كويت و عربستان سعودي وضعيت آماده باش داده‌اند.(ص224)
· سه‌شنبه 29 مرداد 1364: ...اعضاي شوراي حزب‌الله لبنان به ملاقات من آمدند. آنها نگران ايجاد ارتباط ايران با حزب امل لبنان بودند و درباره لزوم همكاري شيعه و كل مسلمانان لبنان و فلسطيني‌ها تأكيد كردم.(ص224) 
· آقاي [عبدالله] جاسبي آمد و راجع به توسعه دانشگاه آزاد اسلامي حرف زد و از مصوبه شوراي (عالی) انقلاب فرهنگي كه بخشي از واحدهاي دانشگاه را از مدرك و صلاحيت استخدامي محروم مي‌كند و همچنين معافيت دانشجويان از خدمت سربازي صحبت كرد. براي ساختمان واحد زرگنده كمك خواست و گفت دويست و بيست هزار نفر در كنكور ثبت‌نام كرده‌اند كه هشتاد هزار نفر آن مربوط به آزمون پزشكي است. عصر در شوراي عالي انقلاب فرهنگي شركت كردم و درباره شرايط گزينش ورود به دوره تخصص پزشكي و كارداني بحث شد. قرار شد در مورد اول به واجدين شرايط اخلاقي اولويت بدهيم. شب با آقاي خامنه‌اي جلسه داشتيم و درباره دولت آينده صحبت كرديم، درباره جنگ هم بحث كرديم.(ص224)
· چهارشنبه 30 مرداد 1364: ...حاج‌احمد آقا آمد و پيشنهاد داشت كه من براي اقامه نماز جمعه بيشتر بروم. گفتم مسئوليت اصلي از آيت‌الله خامنه‌اي است. درباره مشكل نخست‌وزيري آينده و دولت آينده و همچنين وضع سپاه مذاكره شد. جلسه هفتگي با سران قوا امشب تشكيل نشد؛ به خاطر بي‌رونقي و عدم تفاهم، جلسات كم اثر است، اصراري بر تشكيل آن نكرديم.(ص226) 
· پنجشنبه 31 مرداد 1364: ...حاج‌احمدآقا آمد و با او درباره دولت و جنگ و... مذاكره كرديم. آقاي [غلامرضا] آقازاده آمد و گزارشي از رسيدن تعدادي موشك تاو و پيغامي از آمريكا در مورد آمادگي تحويل بعضي از نيازهاي مهم جنگي در مقابل كم كردن فشار انقلابيون لبنان بر آمريكا و آزادي گروگانهاي آمريكا ارائه داد. سرهنگ صياد شيرازي آمد و گزارشي از برنامه مرحله دوم عمليات قادر داد.(ص226)
شهريور

· جمعه 1 شهريور 1364: ...براي اقامه نماز جمعه به دانشگاه تهران رفتم؛ مطابق معمول بايستي آقاي خامنه‌اي اقامه مي‌كردند، اما ايشان آماده نبودند. عصر آقاي [محسن] كنگرلو مشاور نخست‌وزير آمد و راجع به آوردن موشك تاو توسط [منوچهر] قرباني‌فر- كه در [ماجراي] كودتاي نوژه، غياباً به اعدام محكوم شده بود- و آوردن پيام از طرف [جرج] بوش [پدر] و معاون [ريگان] رئيس‌جمهور آمريكا گزارش داد.(ص229)
· شنبه 2 شهريور 1364: ...خدمت امام رفتم و راجع به مشكل كابينه آينده، با توجه به عدم موافقت آقاي خامنه‌اي با آقاي [ميرحسين] موسوي مذاكره كردم، اما نتيجه‌اي بدست نيامد. امام همان حرف قبلي خودشان را تكرار فرمودند كه تغيير دولت را صلاح نمي‌دانند و حاضر هم نيستند در اين خصوص امر صادر كنند و اظهارنظر را كافي مي‌دانند. در مورد اينكه به شوراي نگهبان توصيه كنند در تفسير قانون اساسي كه معرفي نخست‌وزير را بعد از انتخاب مجدد رئيس‌جمهور لازم مي‌دانند، تجديد نظر كنند كه خود به خود دولت بماند، امام فرمودند نمي‌خواهيم اين بدعت باب شود كه موجب تضعيف شوراي نگهبان شود. گفتم فتنه پيش خواهد آمد فرمودند با آقاي خامنه‌اي صحبت كنيم و ايشان را قانع كنيم و ضمناً گفتند براي خود آقاي خامنه‌اي ضرر دارد و خبر از رسيدن نامه آقاي خامنه‌اي وجواب خودشان به همين مضامين دادند.(صص230-229)

· يكشنبه 3 شهريور 1364: ...آقاي جهان‌آراء پدر دو شهيد آمد و براي آزادي فرزند ديگرش كه در ارتباط با منافقين زنداني است، كمك خواست.(ص230)
· عصر آقايان [محمد]يزدي و سيدجعفر كريمي از طرف جامعه مدرسين [حوزه علميه قم] آمدند و براي تغيير دولت آقاي [ميرحسين] موسوي از من استمداد كردند. مشكلات را گفتم و گفتم نظر امام با آقاي موسوي است و نمي‌شود با آن مخالفت كرد. آقاي [حسين] مهديان آمد و براي عوض كردن آقاي برقعي از شركت نشر كتاب [دفتر نشر فرهنگ اسلامي] استمداد كرد.(ص231) 
· آقاي سرهنگ [عباس] بابائي آمد و از فرماندهي نيروي هوايي شكايت داشت و گزارشي از كيفيت حمله به [جزيره] خارك داد. در جلسه شوراي مركزي حزب [جمهوري اسلامي] شركت نكردم.(ص231)
· دوشنبه 4 شهريور 1364: ...به آقاي خامنه‌اي كه عازم مشهدند، گفتم بچه‌هاي ما را با خودشان ببرند. قرار شد نماز عيداضحي [=قربان] را آقاي خامنه‌اي اقامه كند.(ص231)
· آقايان مصلح و محمدزاده از سپاه آمدند و راجع به گروگانهاي آمريكايي در لبنان مذاكره كرديم. گفتند با تلاش بسيار، سرنخي از گروگان‌گيرها بدست آمده و گويا امكان دارد، يك نفر از آنها در ارتباط با آزادي زندانيهاي لبناني در اسرائيل آزاد شوند.(صص233-231)

· سه‌شنبه 5 شهريور 1364: از آيت‌الله [موسوي] اردبيلي خواستم كه نماز جمعه آينده را اقامه كند. ايشان مدتي است نمي‌پذيرفتند و از حركات [مسئولان] ستاد [برگزاري] نماز جمعه [تهران] ناراضي‌اند و پيشنهاد اصلاح دارند، ولي به خاطر حساسيت زمان و مطرح بودن مسئله دولت، قبول كردند كه بروند... به زيارت امام رفتيم. رئيس‌جمهور به خاطر اقامه نماز عيد نيامدند و ناچار من به جاي ايشان [عيدقربان را] تبريك گفتم.(ص233)
· چهارشنبه 6 شهريور 1364: ...[آقاي بوهسلاو اسنوفك] وزير امور خارجه چكسلواكي آمد و مفصل صحبت كرد. در اكثر مسائل نظري شبيه ما ابراز مي‌كرد. من در مورد افغانستان و اسرائيل و انهدام سلاح هسته‌اي نظر دادم و از بلوك شرق به خاطر عدم همكاري با انقلاب اسلامي ايران گله كردم.(ص234) 
· شب آقايان موسوي اردبيلي و [ميرحسين موسوي] نخست‌وزير در مجلس مهمان من بودند. قرار شد در جهت آزاد كردن بيشتر اسرا گام برداريم و تصميم برآن شد كه با سفر مهندس [مهدي] بازرگان به آلمان موافقت شود. در مورد مسائل مملكت هم مشاوره شد. آقاي صياد [شيرازي] اطلاع داد عمليات اصلي قادر 4 كه بنا بود امشب انجام شود، لغو شده و طرح جايگزين عمل مي‌شود.(ص235)

· پنجشنبه 7 شهريور 1364: ...آقايان سرهنگ [مصطفي] ترابي و رياضي هم آمدند. از [آقايان غلامرضا] آقازاده، [حسين] كاظم‌پور [اردبيلي] و [محمدحسين] عادلي در مورد كار معامله با چين گله داشتند.(ص235)

· جمعه 8 شهريور 1364: ...عصر احمدآقا آمد و در مورد شايعه عدم شركت آيت‌الله [سيدشهاب‌الدين مرعشي] نجفي [يكي از مراجع تقليد] در انتخابات [رياست‌جمهوري] مطالبي داشت.(ص236)

· شنبه 9 شهريور 1364: ...كارها را از مجلس به منزل آوردند، انجام دادم. در گزارشها مطلب مهمي نبود.(ص236)

· يكشنبه 10 شهريور 1364: ...آقاي محسن مرعشي آمد و پيشنهادهايي براي فروش اسلحه داشت. همسر شهيد شيرودي آمد و براي انتقال منزل به تهران و گرفتن كار كمك خواست.(ص237)
· نخست‌وزير تلفني خواست كه خدمت امام برويم و اجازه بگيريم كه از بانكها ده ميليارد تومان براي مخارج جنگ اضافه بر بودجه قرض كنيم.(ص237)

· دوشنبه 11 شهريور 1364: ...وزير امور خارجه آمد و در مورد برنامه كنفرانس غيرمتعهدها در آنگولا مشورت كرد... درباره دولت آينده بحث شد. با توجه به اظهار امام كه مصلحت نمي‌دانند آقاي [ميرحسين] موسوي عوض شود، گفت به آيت‌الله خامنه‌اي بگويم كه اسم آقاي ولايتي را به عنوان نخست‌وزير مطرح نكنند و حاضر نيست در اين شرايط مسئوليت را بپذيرد. عصر آقاي ناطق‌[نوري] آمد. ايشان هم درباره همين موضوع صحبت كرد و اصرار داشت كه امام را بايد راضي كرد. طرفدار نخست‌وزير شدن آقاي [علي‌اكبر] ولايتي است.(ص238) 

· سه‌شنبه 12 شهريور 1364: ...شوراي عالي انقلاب فرهنگي جلسه داشت و در مورد شرايط دوره تخصصي پزشكي تصميم‌گيري شد. شب با آيت‌الله خامنه‌اي درباره جنگ و دولت آينده مذاكره كرديم.(ص238)

· چهارشنبه 13 شهريور 1364: ...مراسم تنفيذ رياست‌جمهوري آقاي خامنه‌اي بود. امام در متن نوشته‌شان بر ضرورت تكيه بر محرومان و مستضعفان تأكيد نمودند. آيت‌الله خامنه‌اي در اظهاراتشان از نقاط ضعف عملكرد دولت با كنايه ياد كردند.(ص240) 
· عصر احمدآقا آمد و راجع به دولت آينده و مشكل آينده بحث كرديم. آقاي محسن رضايي آمد و راجع به جنگ و سپاه بحث كرديم. آنها برنامه عمليات محدودي در جبهه شمال دارند و مايل نيستند لشكر 8 نجف در برنامه [عمليات] آقاي صياد شيرازي بجنگند و اختيارات فرماندهي كل- شبيه آنچه به آقايان خامنه‌اي و ظهيرنژاد در ارتش داده‌اند- مي‌خواهد.(ص240)

· پنجشنبه 14 شهريور 1364: ...آقاي [دكتر عبدالله] جاسبي خواست كه صندوق وام دانشجو براي دانشگاه آزاد اسلامي را در نماز جمعه [تهران] مطرح كنم... (مسئله ايجاد صندوق كمك به دانشجويان بي‌بضاعت دانشگاه آزاد اسلامي، در خطبه‌هاي نماز جمعه مورخه 22 شهريور 1364 توسط آقاي هاشمي مطرح شد...).(ص241)

· شنبه 16 شهريور 1364: ...پيش از ظهر آقاي رئيس‌جمهور آمدند و ناهار مهمان من بودند. درباره جنگ، لبنان، گروگانهاي آمريكايي و مسائل ديگر و بيشتر درباره دولت آينده مشاوره كرديم. نظر آقاي خامنه‌اي اين است كه اينها خوب كار نكرده‌اند و جايز نيست دوباره مامور تشكيل كابينه شوند. زمان طولاني بحث كرديم، ولي به نتيجه نرسيديم. مشكل عمده ايشان، اظهار نظر امام است.(ص242)

· يكشنبه 17 شهريور 1364: آقاي [علي] شمخاني [قائم‌مقام فرمانده كل سپاه پاسداران] صبح زود به منزل آمد و طرح عمليات محدود در هور را توضيح داد. طرح خوبي است. او درخواست‌هايي از امكانات ارتش داشت و نامه‌هائي براي اقدام آورد كه از امام اجازه تأسيس نيروي هوايي و دريايي براي سپاه و تفويض اختيارات فرماندهي خواسته بودند.(ص243) 
· در جلسه شوراي مركزي حزب [جمهوري اسلامي] شركت كردم. در اين جلسه ضوابطي براي ابقاء يا تعطيل دفاتر حزب تصويب شد. شب با آقاي خامنه‌اي درباره جنگ و دادن سلاح به ليبي در مقابل سه رصد موشك سام مذاكره كرديم.(صص244-243)

· دوشنبه 18 شهريور 1364: اول وقت آقاي محسن رضايي اطلاع داد كه عمليات قادر در منطقه دربند شروع شده و نيروهاي ما از ارتفاعات حصار روست [در منطقه مرزي اشنويه در شمال غرب]، خودشان را به جاده آسفالت دربند رسانده‌اند. تاكنون پيشرفت خوب بوده.(ص244)

· سه‌شنبه 19 شهريور 1364: ...آقاي [محسن] كنگرلو مشاور نخست‌وزير آمد و گفت امروز هواپيماي حامل موشك‌هاي تاو آمريكايي در تبريز مي‌نشيند و همچنين يك گروگان آمريكايي از لبنان آزاد خواهد شد.(ص245)
· عصر آقاي [حسن] شاهچراغي سرپرست مؤسسه كيهان آمد و از مشكلي كه بعد از درخواست آقاي خامنه‌اي از رسانه‌هاي جمعي، مبني بر عدم جوسازي در مورد دولت آينده، برايشان پيش آمده مطالبي گفت. در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي شركت كردم. در اين جلسه معافيت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي- به شرط اينكه با ضوابط وزارت علوم سازگار باشد- تصويب شد.(ص245)
· شب با حضور آقايان صياد شيرازي، محسن رضايي و رئيس‌جمهور جلسه داشتيم. گزارش عمليات قادر را دادند. صدها نفر از نيروهاي لشگر 8 نجف برنگشته‌اند. آقاي رضايي عصباني و آقاي صياد كه فرمانده عمليات بوده، ناراحت بود ولي از انهدام وسيع نيروهاي دشمن گفت.(ص245) 

· چهارشنبه 20 شهريور 1364: ...احمدآقا آمد و نامه‌هاي سپاه را كه درخواست نيروي هوايي و دريايي و اختيارات فرماندهي كرده بودند، به خدمت امام فرستادم.(ص246)

· پنجشنبه 21 شهريور 1364: ...آقاي محسن رضايي، از اينكه آيت‌الله خامنه‌اي با بعضي از فرماندهان سپاه در مورد تعويض فرمانده سپاه صحبت كرده‌اند، تلفني گله كرد. عصر بچه‌ها به استقبال عفت رفتند. [زائران] ساعت چهار و نيم وارد فرودگاه شدند.(ص246)

· جمعه 22 شهريور 1364: ...نماز جمعه را در دانشگاه تهران اقامه كردم. در گزارش‌ها مطلب مهمي نبود. عصر آقاي [عبدالمجيد] معاديخواه آمد و از مشكلات كار بنياد تدوين تاريخ گله داشت.(ص248)

· شنبه 23 شهريور 1364: ...در گزارشها يك تلفنگرام از [آقاي صلاح زواوي] سفير فلسطين در ايران بود كه محرمانه خبر مي‌داد در كميته صلح سازمان كشورهاي اسلامي- كه در جده مشغول فعاليت است- تهديد خطوط هوايي، استعمال سلاح شيميائي و زدن شهرها در جنگ [ايران و عراق] محكوم شده و خواستار تشكيل كميسيوني براي تشخيص متجاوز و محاكمه آن و تشكيل صندوق اسلامي براي جبران خسارت‌هاي جنگ شده‌اند؛ اگر اين خبر درست باشد در جهت ارضاي ما گامي به پيش است.(ص249)

· يكشنبه 24 شهريور 1364: ...مسأله مهم مجلس و نمايندگان، موضوع كابينه آينده است. آتش زير خاكستر است و صف‌بندي در مجلس وجود دارد.(ص249)  
· آيت‌الله خامنه‌اي تلفني گفتند كه بنا دارند روز سه‌شنبه در جلسه خصوصي با نمايندگان براي بحث درباره كابينه آينده شركت كنند ولي نظر ايشان اين بود كه قبل از بحثها بهتر است كه ايشان حرف بزند؛ قرار شد بيشتر مشورت شود.(ص251)

· دوشنبه 25 شهريور 1364: ...با آيت‌الله خامنه‌اي درباره جلسه فرداي نمايندگان، تلفني مذاكره كرديم. معلوم شد ايشان مصمم‌اند كه در اين جلسه شركت كنند. نامه‌اي به ايشان نوشتم و نكاتي را ذكر كردم. احمدآقا آمد و اطلاع داد كه امروز آقايان مهدوي‌كني، ناطق‌نوري، يزدي و جنتي خدمت امام آمدند و از امام خواستند اظهارنظري كه مبتني بر عدم مصلحت بودن تغيير آقاي [ميرحسين موسوي] نخست‌وزير فرموده‌اند، پس بگيرند يا جبران كنند كه آقاي خامنه‌اي بتوانند فرد ديگري را معرفي نمايند. ولي امام نپذيرفته‌اند و محكم گفته‌اند كه مصلحت نيست دولت عوض شود. شب آقايان بهزاد نبوي و [محسن] نوربخش آمدند و از تصميم آقاي خامنه‌اي مبني بر تعويض دولت اظهار نگراني كردند و از من خواستند دخالت كنم و مانع شوم.(ص251)

· سه‌شنبه 26 شهريور 1364: ...آقاي محسن رضايي آمد و خواستار سروصدا روي اجازه امام در خصوص تاسيس نيروي دريايي و هوايي براي سپاه بود. نظر من اين بود كه مصلحت نيست، چون ارتش را حساس مي‌كند. ظهر در اخبار اعلان شد.(ص252) 

· آقاي خامنه‌اي در جلسه سه‌شنبه نمايندگان شركت كردند و انتقاداتي عليه دولت داشتند اما نگفتند كه مي‌خواهند دولت را عوض كنند، ولي مخالفت خود را به نحوي گفتند. موافقان دولت ناراحت و مخالفان دولت خوشحال شدند. سپس به دفتر من آمدند. محمدعلي هادي آمد و به ايشان انتقاد كرد.(ص252)
· چهارشنبه 27 شهريور 1364: ...در گزارشها مسأله هواپيماي آمريكايي كه موشكهاي تاو را در [فرودگاه] تبريز تخليه كرده و در راه برگشت به اسپانيا در اسرائيل فرود آمده، مورد توجه مراجع سياسي است. همچنين موضوع آزادي كشيش آمريكايي در لبنان كه در همين رابطه است حالت ابهامي دارد. حركت تبليغاتي آمريكايي‌ها بد نيست. به ما اطلاع داده‌اند، كه آماده هستند در مقابل، تعدادي فونيكس و هارپون و تاو بفرستند.(ص254) 
· حدود هشتاد نفر از نمايندگان طرفدار دولت آقاي [ميرحسين] موسوي آمدند و از اظهارات ديروز آيت‌الله خامنه‌اي انتقاد كردند. نامه‌اي براي امام تهيه كرده‌اند كه مشغول جمع‌آوري امضاء هستند.(ص254) 
· شب مهمان آيت‌الله [موسوي] اردبيلي بوديم. درباره موضع آمريكا در تحويل بخشي از نيازهاي نظامي ما در مقابل آزادي گروگانهاي آمريكايي در لبنان بحث شد و قرار شد نيازها را بگيريم. مسئوليت گروگانها به عهده ما نبوده و ما فقط توانسته‌ايم سرنخ را پيدا كنيم.(ص254)

· پنجشنبه 28 شهريور 1364: ...ناطقان قبل از دستور آقايان [محمد] معزي و [محمد حسيني] علوي نمايندگان اصفهان و گرگان، درباره دولت با تندي صحبت كردند كه منجر به درگيري دو طرف در مجلس شد و من نصيحت كردم كه خودشان را كنترل كنند؛ آنها آرام گرفتند. به نظر مي‌رسد فتنه و درگيري داشته باشيم.(صص255-254)
· آقاي حداد عادل آمد، هم از مديران مدارس ملي نيكان و علوي و هم از برخورد مسئولان وزارت آموزش و پرورش گله و انتقاد داشت.(ص254)

· جمعه 29 شهريور 1364: راديو [صداي] آمريكا در برنامه صبح خود، مواضع خوبي در مورد آزادي يك گروگان آمريكايي در لبنان گرفته است.(ص256) 
· با آقاي محسن رضايي در مورد آماده كردن طرح بستن تنگه هرمز در صورت طغيان بيشتر شرارت‌هاي عراق و با اخوي محمد در خصوص جلوگيري از تبليغات زياد روي نيروي هوايي و دريايي سپاه- كه ممكن است ارتشي‌ها را ناراحت كند- صحبت كردم. عصر آقايان دكتر [محمدعلي] هادي [نجف‌آبادي] و عبدالله نوري آمدند. كمك مي‌خواستند كه آيت‌الله منتظري، نظر امام درباره دولت را تاييد نمايند.(ص256)

· شنبه 30 شهريور 1364: ...عصر آقاي ناطق [نوري] براي چاره‌جوئي در موضوع كابينه آمد؛ به نظر مي‌رسد فهميده‌اند كه نمي‌شود آقاي [ميرحسين] موسوي را عوض كرد و گفت آقاي خامنه‌اي هم تا حدودي به همين نتيجه رسيده‌اند و گفت بيت امام به ائمه جمعه پيغام داده‌اند كه نظر امام را [درباره لزوم ابقاي مهندس موسوي در پست نخست‌وزيري] بگويند.(صص257-256) 
· شب آقايان [هوشنگ صديق [فرمانده نيروي هوايي] و [محسن] رضايي نيازهاي تكميل دفاع جزيره خارك را گفتند. به نيروي زميني و دريايي و وزارت نفت گفتم كه امكانات لازم را در اختيارشان بگذارند.(ص257) 
· آقاي [محمدعلي] انصاري از بيت امام آمد و گفت امام به آقاي خامنه‌اي پيغام داده‌اند كه در دفاع از جزيره خارك، فشار بيشتري به مسئولان وارد كنند.(ص258)

· يكشنبه 31 شهريور 1364: ...در گزارشها مطلب مهمي نداشتيم. هنوز هواپيماي حامل تاو آمريكايي برخاسته از تبريز، مورد بحث مراجع خبري است.(ص258) 
· ظهر آقايان انواري، بادامچيان، موحدي كرماني، يزدي، وافي، عبدخدائي و فارسي آمدند و براي باز بودن دست آقاي خامنه‌اي در معرفي نخست‌وزير چاره‌جوئي مي‌كردند. گفتم با توجه به محكم بودن امام در حمايت از آقاي موسوي، كاري نمي‌توانيد بكنيد.(ص258)

مهر
· دوشنبه 1 مهر 1364: ...به زيارت امام رفتيم. پيشنهاد دادم كه امام بيانيه‌اي صادر كنند و به خاطر احتمال درگيري در خليج‌فارس و توسعه جنگ، مردم را بسيج نمايند كه هم دشمنان بفهمند ما در بستن تنگه هرمز جدي هستيم و هم نيرو براي عمليات مورد نظر آماده شود. درباره سياست بستن تنگه هرمز هم مشورت كردم.(ص261)

· سه‌شنبه 2 مهر 1364:  ...در جلسه علني مجلس، ناطقان پيش از دستور به نفع [آقاي ميرحسين موسوي] نخست‌وزير و با كنايه عليه نظر رئيس‌جمهور در مخالفت با نخست‌وزير جديد حرف زدند.(صص262-261) 
· اطلاع دادند كه امروز هم به جزيره خارك حمله شده و به يك مخزن نفت، بمب اصابت كرده و مي‌سوزد.(ص262) 
· شوراي عالي انقلاب فرهنگي جلسه داشت. آئين‌نامه بازرسي شورا تصويب شد و وضع سازمان نشر دانشگاهي مشخص گرديد. بعد از نماز با آقاي خامنه‌اي جلسه خصوصي داشتيم. آماده شده‌اند كه آقاي [ميرحسين] موسوي را به مجلس معرفي كنند، ولي بنا دارند در مورد وزرا سخت‌گيري نمايند. احتمالاً در اين مورد هم مثل مورد قبل با مشكل برخورد كنند.(ص262)

· چهارشنبه 3 مهر 1364: ...نامه نخست‌وزير درباره مشكلات كابينه آينده با توجه به اختلاف‌نظر رئيس‌جمهور و ايشان را خواندم؛ مشكل جدي است ولي بايد رفع شود. پيش از ظهر احمدآقا آمد و درباره جنگ، دولت، نيروي هوايي، جزيره خارك و تنگه هرمز مذاكره كرديم و مطالبي را در اين موارد براي امام پيغام دادم. سپس نامه‌اي مبني بر لزوم دعوت امام از جوانان براي شركت در جبهه‌ها و بسيج نوشتم. آقاي [غلامرضا] آقازاده تلفني اطلاع داد كه سه روز ديگر هواپيماي حامل موشك‌هاي فونيكس و هارپون و سايد وايندر مي‌رسد و هفته ديگر هواپيماي ديگر. اينها را آمريكايي‌ها به اميد گرفتن گروگانهايشان در لبنان و جلب رضايت ما مي‌دهند. اگر اين وعده‌ها تحقق پيدا كند، از چرخش در سياست آمريكا نسبت به ما حكايت دارد.(ص263)

· پنجشنبه 4 مهر 1364: ...آقاي كوثري بعد از مراسم عاشورا در حسينيه جماران آمد و براي ما روضه خواند. بسيار خوب روضه مي‌خوانند. تلفني با آيت‌الله خامنه‌اي و آقاي صديق [فرمانده نيروي هوايي] درباره مقابله به مثل حملات هوايي عراق به خارك تأكيد كردم.(ص263) 
· آقاي نخست‌وزير تلفني از من خواست كه به خاطر خطرها فردا به جزيره خارك نروم و خود ايشان به جاي من برود، نپذيرفتم.(ص264)

· جمعه 5 مهر 1364:  ...صبح به فرودگاه مهرآباد رفتيم. با جمعي از نمايندگان و وزرا با دو فروند جت فالكن به طرف جزيره خارك حركت كرديم... ساعت نه و نيم با نيم ساعت تأخير رسيديم. از تانك فارم و اسكله‌هاي تي، گوگرد و آذرپاد بازديد كرديم. در اسكله‌هاي تي و آذرپاد به دو هدف با دقت توسط عراقي‌ها بمب اصابت كرده است. دليل بر دقت هدف‌گيري، اطلاع كامل قبلي و ضعف مفرط دفاع ماست و خسارات زياد است.(ص264) 

· در بين راه رفت و برگشت آقايان [محمد] غرضي و تولايي درباره برنامه تأسيس اسكله‌هاي اس.بي‌.ام براي صدور نفت- كه از پيشرفته‌ترين و ساده‌ترين شيوه‌هاي بارگيري است- توضيح دادند. قرار است تعداد هفت اسكله اس.بي.ام در اطراف جزيره خارك و بندر گناوه احداث شود. قرار شد خط لوله گوره كنگان هم احداث شود. اين كارها بايستي زودتر انجام مي‌شد.(ص264)

· شنبه 6 مهر 1364: عفت، اعظم و عماد براي سفر به فرودگاه مهرآباد رفتند. مطابق معمول دير رسيدند و تحويل بارشان دچار اشكال شد. به دفترم گفتم مشكل را رفع كند. به عفت كه اظهار ناراحتي مي‌كرد گفتم يا از اول با شناسايي برويد و اگر مثل مردم مي‌رويد، مثل همه سر وقت برويد. پيش از ظهر احمدآقا آمد و نتيجه مسافرت به خارك را به ايشان گفتم كه خدمت امام بگويند. خبر داد كه امام جواب نامه 135 نماينده مجلس در حمايت از آقاي [ميرحسين] موسوي را داده‌اند و نوشته‌اند كه نظرشان ابقاي آقاي موسوي است. اين تأييد كتبي مجدد، لابد آقاي رئيس‌جمهور و جناح مقابل آقاي موسوي را عصباني‌تر مي‌كند.(ص266) 
· گزارش مسافرت خارك و نظراتم را به آقايان نخست‌وزير و رئيس‌جمهور، تلفني دادم. ديشب و امروز هم عراق در جزيره خارك بمب انداخته ولي در آب افتاده است. به نظر مي‌رسد قسمت سالم اسكله تي [ T ] را هدف گرفته است.(ص266)

· يكشنبه 7 مهر 1364: ...آقاي سرهنگ دادبين آمد و به عنوان مخالفت با حمله‌اي كه قرار است ارتش به دستور آقاي صيادشيرازي در ارتفاع سراسپندار در منطقه شمال غرب بكند، صحبت كرد و گفت ارتش با همراهي سپاه موفق‌تر عمل مي‌كند.(ص267)

· دوشنبه 8 مهر 1364: ...آقاي مهندس [مهدي] چمران آمد و گزارشي از آزمايش زيردريايي اختراعي‌اش در خليج‌فارس داد و از نيروي دريايي به خاطر عدم موافقت با توليد آن گله داشت.(ص268)
· آقاي فومني سفيرمان از امارات آمد و براي نحوه برخورد با موضوع كشف گروهي مسلح در امارات كه اماراتي‌ها مدعي‌اند آنها با سپاه ارتباط دارند، مشورت كرد. جمعي از ايرانيان و بوميان دستگير شده‌اند و جهت جلب موافقت براي دادن بازها [نوعی پرنده شکاری] كمك خواست.(ص268)

· سه‌شنبه 9 مهر 1364: ...آقاي [علي محمد] بشارتي [قائم‌مقام وزارت امور خارجه] آمد و راجع به كيفيت رفتار با شيخ‌ زائد مشورت كرد. او عازم جنوب خليج‌فارس است. عصر آقاي [مصطفي] ايزدي فرمانده قرارگاه حمزه تلفني خواست كه به سرهنگ صياد [شيرازي] بگويم عمليات را متوقف كند و خبر شهادت سرهنگ آبشناسان و چند نفر ديگر را داد. با صياد صحبت كردم. گفت عمليات نيمه كاره است و بايد ادامه داد. در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي شركت كردم. درباره زمان شروع كار دانشگاه‌ و تأخير يك ترم در مورد شش هزار نفر كه گزينش آنها تمام نشده، تصميم گرفتيم. درباره يك سال فرصت مطالعاتي استادان هم بحث شد. قرار شد بيشتر رسيدگي شود. بعد از نماز با آقاي خامنه‌اي درباره جنگ صحبت كردم. قرار شد ايشان تلفني با حافظ اسد [رئيس‌جمهور سوريه] درباره [بحران] طرابلس صحبت كنند.(ص269)

· چهارشنبه 10 مهر 1364: ...اعضاي شوراي حزب‌الله لبنان آمدند و از مراجعت آقاي [علي‌اكبر] محتشمي [پور] به ايران و عدم همكاري سپاه در لبنان و نداشتن بودجه شكايت داشتند و استعفا كردند. در هر موردي توضيح دادم و آنها را راضي برگرداندم. مبلغ ده هزار دلار از كويت براي كمك به مبارزات لبنان رسيده بود كه به آنها دادم.(ص270) 
· عصر آقاي [محسن] كنگرلو [مشاور نخست‌وزير] آمد و گفت واسطه نقل كرده كه آمريكايي‌ها فرستادن سلاح را مشروط به تماس تلفني «ويليام باكلي» گروگان در لبنان با [جرج] بوش [معاون رئيس‌جمهور آمريكا] كرده‌اند. گفتم بگويد كه ما چنين رابطه‌اي با ربايندگان نداريم و در صورتي كه آمريكا حسن نيت خودش را ثابت كند، وارد مذاكره براي حل مشكل گروگانها مي‌شويم. شب خبر رسيد كه همان فردي كه آمريكا مي‌خواهد [با او] تماس بگيرد از طرف سازمان جهاد اسلامي، به تلافي حمله اسرائيل به تونس اعدام شده است... شام، رؤساي قوا در مجلس مهمان من بودند. به خاطر برخي از اختلافات، جلسه [سران قوا] پر بار نيست.(ص270)
· پنجشنبه 11 مهر 1364: ...قبل از رسمي شدن جلسه به نمايندگان تذكر دادم چون آيت‌الله خامنه‌اي تصميم گرفته‌اند آقاي [ميرحسين] موسوي را براي نخست‌وزيري معرفي نمايند، خوب است در نطق‌هاي قبل از دستور در اين باره صحبتي نشود.(ص271)
· در جلسه شوراي عالي دفاع شركت و سپس مصاحبه‌اي كردم. شب با آقاي خامنه‌اي مذاكره داشتيم. ايشان گفت كه در ملاقات امروز با امام، دستور داده‌اند در صورتي كه بر سر وزرا با آقاي [ميرحسين] موسوي به توافق نرسند، رأي دو نفر از سه نفر، من و احمدآقا و آقاي [موسوي] اردبيلي حاكم باشد. الحمدالله مشكل هيأت دولت حل شد، ولي اين داوري براي من مشكل است.(ص271)

· جمعه 12 مهر 1364: ...با آقاي [غلامرضا] آقازاده درباره پيگيري تصميمات مربوط به خارك و كيفيت برخورد با آمريكايي‌ها با توجه به اعلام عدام ويليام باكلي از گروگانهاي سازمان جهاد اسلامي در لبنان صحبت كردم. با آقاي [ميرحسين موسوي] نخست‌وزير هم در مورد مشورت درباره وزرا با توجه به دستور جديد امام مذاكره نمودم.(ص273) 
· عصر آقاي [حسين] مهديان آمد. درباره مشكلات دفتر نشر [فرهنگ اسلامي] عليه آقاي برقعي استمداد كرد. قبل از پيروزي انقلاب پاساژ كوچكي در خيابان گرگان نبش كوچه سعدي با شراكت مرحوم اخوان فرشچي ساخته شد كه در اختيار آقاي اخوان بود و نيمي از آن متعلق به من بود. آقاي مهديان وجه اجاره آن را آورد.(ص273)

· شنبه 13 مهر 1364:  ...اعضاي شوراي مصلاي تهران به خاطر تصرف يك مسجد در جوار مصلا بازداشت شده‌اند. ‌با آقايان [موسوي] اردبيلي [رئيس ديوان عالي كشور] و ميرعمادي [دادستان عمومي تهران] مكرراً صحبت كردم. دليل اقدام آنها ادعاي غيرواقعي بودن مسجد و اينكه آنجا دكّه‌اي براي سوءاستفاده بوده و ملك آن از شهرداري است كه قابل وقف نبوده. بالاخره قرار شد شب با سپردن وثيقه آزاد شوند، به جز يك نفر.(صص274-273) 
· عصر احمدآقا آمد و راجع به دستور امام در كيفيت انتخاب وزرا مذاكره كرديم. آقاي [محمدي] ري‌شهري [وزير اطلاعات] آمد و درباره پيدا كردن عاملان پخش اعلاميه‌اي با امضاي مجهول [جمعي از نمايندگان مجلس] عليه آيت‌الله خامنه‌اي و همچنين درباره اقدامي به تلافي [حملات هوايي عراق به جزيره خارك] مذاكره شد.(ص274)
· يكشنبه 14 مهر 1364: ...آقاي آقازاده آمد و گفت آمريكايي‌ها واسطه [خريد سلاح] را براي مذاكره به آمريكا احضار كرده‌اند و گفته‌اند ما به ملاحظه ايران، در شوراي امنيت در خصوص محكوميت اسرائيل به تونس رأي ممتنع داديم و وتو نكرديم. گفتم بيشتر به خاطر كشورهاي عربي بوده و اين را نبايد به حساب ما بگذارند و امتياز بخواهند.(ص274) 
· در جلسه شوراي مركزي حزب [جمهوري اسلامي] شركت نكردم... گروه جديدي از مردم اطراف قزوين، براي مقابله با گروه ديگري آمدند كه چند روز پيش به عنوان شكايت از آقاي [قدرت‌الله] عليخاني- رئيس كميته قزوين- براي اعتصاب مقابل مجلس آمده بودند. به هر دو پيغام دادم كه بروند و من هيأتي براي رسيدگي اعزام مي‌كنم.(ص275)

· دوشنبه 15 مهر 1364: ...براي شركت در جلسه شوراي عالي دفاع به دفتر آقاي خامنه‌اي رفتم. موضوع در دستور، بستن تنگه هرمز در صورت قطع نفت ما بود. اكثر حضار مخالف بستن تنگه بودند. قبلاً كميسيوني در مجلس تشكيل شد كه عموماً مخالف بودند. قرار شد كميسيوني براي بررسي جوانب كار تشكيل گردد. بعد از جلسه با آقاي ميرحسين موسوي نخست‌وزير، درباره تركيب اعضاي كابينه آينده، مقداري بحث شد.(صص276-275)
· سه‌شنبه 16 مهر 1364: ...در دفتر آقاي خامنه‌اي با [سرهنگ] صياد شيرازي جلسه داشتيم. صياد درباره عمليات مطالب مفصلي گفت كه به نتيجه‌گيري نرسيديم و قرار شد جلسه ديگري داشته باشيم.(ص276)

· چهارشنبه 17 مهر 1364: ...دكتر روحاني آمد. درباره جنگ و احاله مسئوليت ارتش از طرف امام به آقاي خامنه‌اي و راجع به وزارت دفاع و نيروي زميني و هوايي و عمليات آينده و تشكيل ستاد مشاور فرماندهي و پشتيباني جنگ مذاكره كرديم.(ص276) 
· اعضاي كميسيون ارشاد آمدند و راجع به پيگيري نامه اهانت‌آميزي كه به اسم جمعي از نمايندگان منتشر شده صحبت كردند. آنها مخصوصاً از خبرگزاري جمهوري اسلامي [ايرنا] كه آن را در بولتن [ويژه محرمانه] درج كرده گله داشتند.(صص278-276)
· جمعي از نمايندگان مراجعه و براي حفظ موقعيت آيت‌الله خامنه‌اي كه در جريانات اخير مخدوش شده و دشمنان مي‌خواهند ايشان را در مقابل امام معرفي كنند، استمداد كردند.(ص278) 
· اول شب شوراي عالي دفاع جلسه داشت. تصميم گرفتيم مواضع به دست آمده در خاك عراق را در شمال سيدكان، با مشكلاتي كه در زمستان دارد، حفظ كنيم و قرار شد اسراي بيشتري را آزاد كنيم. جلسه سران قوا در دفتر آقاي رئيس‌جمهور، به خاطر عدم توافق آقايان خامنه‌اي و موسوي نخست‌وزير، خيلي كم رونق بود.(ص278)
· پنجشنبه 18 مهر 1364: ...عفت و خانواده امام هم، براي شركت در مراسم تحليف رئيس‌جمهور به مجلس آمدند. به انتظامات گفتم خانواده امام را تفتيش نكنند... من و آقاي [موسوي] اردبيلي و آقاي خامنه‌اي صحبت كرديم. من به خاطر اقداماتي كه هفته‌هاي اخير در تضعيف آقاي خامنه‌اي شده از ايشان تمجيد و تجليل زياد كردم.(صص279-278) 
· بعد از تنفس به دفترم آمدم. آيت‌الله‌ خامنه‌اي با سرهنگ صياد [شيرازي] آمدند و راجع به جنگ و ارتش و همكاري سپاه و ارتش مذاكره كرديم و تكليف فرماندهي ميدان جنگ تعيين شد... جلسه هيأت رئيسه [مجلس] خبرگان داشتيم. برنامه اجلاسيه بعد را تعيين كرديم و قرار شد كميسيون، گزارشي در تأييد رهبري آقاي منتظري تهيه كنند.(ص280)

· شنبه 20 مهر 1364: ...آقاي [محمدرضا] توسلي [مسئول دفتر امام] از اظهارات روز پنجشنبه آقاي خامنه‌اي در مراسم تحليف گله داشت كه به نحوي اعلان تحميل دولت بود. حاج احمد‌آقا آمد و گفت امام از اظهارات پريروز آقاي خامنه‌اي ناراحت شده‌اند و معلول شيطنت اطرافيان ايشان مي‌دانند و مي‌خواهند به ايشان در اين خصوص پيغام بدهند. راجع به اعضاي دولت آينده بحث شد و ترجيح داديم آقاي منتظري هم به نحوي در شوراي حكميت [در انتخاب وزراء] باشند و امام هم موافقت فرمودند.(صص283-282)
· يكشنبه 21 مهر 1364: قبل از رسمي شدن مجلس به نمايندگان تذكر داده شد كه با قلت آراي موافق نخست‌وزير، باعث رنجش امام از مجلس و خوشحالي دشمنان از عدم نفوذ امام نشوند. آقاي منتظري هم خواسته‌اند كه تعداد آراي موافق به خاطر امام كم نباشد. مخالفان آقاي [ميرحسين] موسوي از اين تذكر رنجيدند و آقايان محمد خامنه‌اي و [مرتضي] فهيم و [حسين] موسوياني و ... اعتراض كردند.(ص283) 
· 99 رأي مخالف و ممتنع كه [عليرغم تذكر قبلي] برخلاف نظريه امام بود، باعث ناراحتي شديد اكثريت نماينده‌ها شد و وسيله‌اي براي بدنام شدن و ضد ولايت فقيه معرفي شدن جريان محافظه‌كار گرديد. بعضي اين را از اشتباهات بزرگ سياسي آنها مي‌خوانند. نقطه مثبت آنها تعبّد آنها بود كه با اين رأي از دستشان ممكن است گرفته شد (شود) و خود آنها اين را وظيفه شناسي نمايندگي مي‌دانند و فكر مي‌كنند امام هم راضي نيستند نماينده برخلاف نظرش رأي بدهد.(ص283) 
· عصر آقاي [فضل‌الله] محلاتي آمد. مي‌گفت اكثريت اعضاي سپاه سخت عصباني‌اند و ممكن است حاضر به محافظت از آنها نباشند. از جاهاي ديگر هم خبر مي‌رسد كه نهادهاي انقلاب درصدد اظهار انزجارند؛ وضع نمايندگان هم هيجاني است.(صص285-283)
· دوشنبه 22 مهر 1364: ...نخست‌وزير آمد و راجع به وزراي كابينه آينده مشاوره كرديم. حدس مي‌زنم بيشتر افراد پيشنهادي ايشان را آقاي خامنه‌اي رد نمايند و به داوري هيأت حَكَم برسد.(ص285) 
· آقاي [رضا] امراللهي [رئيس‌ سازمان انرژي اتمي] آمد و پيشرفت كار ساخت سانتريفيوژها را براي غني‌سازي اورانيوم توضيح داد. آقاي غرضي آمد و از اينكه آقاي [ميرحسين] موسوي مايل نيست ايشان را در سمت وزارت نفت نگه دارد گله داشت.(ص285) 
· احمد آقا آمد و گفت امام آماده‌اند براي ختم غائله‌اي كه در اثر مخالفت 99 نماينده مجلس با نظر امام در خصوص نخست‌وزير ايجاد شده، با نمايندگان ملاقات نمايند. قرار شد روز چهارشنبه به ملاقات برويم و مطالبي كه امام به آقاي خامنه‌اي درباره عدم مخالفت با دولت و طرد افراد ناباب گفته‌اند، نقل كرد و گفت آقاي رئيس‌جمهور پذيرفته‌اند. (ص286)
· سه‌شنبه 23 مهر 1364:  ...به شوراي عالي انقلاب فرهنگي رفتم. در اين جلسه آئين‌نامه دانشگاه‌هاي غيردولتي تصويب شد.(ص286)

· چهارشنبه 24 مهر 1364: ...براي ملاقات امام به منزل امام رفتم و همراه امام به حسينيه جماران رفتيم.(ص286) 
· براي اولين بار اين ملاقات به خواست امام انجام گرفت. امام در مورد عدم تعرض به نمايندگان مخالف دولت اشاراتي داشتند. ولي بيشتر مطالبشان متوجه آينده بود و به شدت از كارشكني در كار دولت، برحذر داشتند و خواستار همكاري براي تسريع در تشكيل كابينه جديد شدند.(ص287) 
· به جلسه سران قوا در منزل آقاي موسوي‌اردبيلي رفتم. در جلسه خبر پيغام آمريكايي‌ها مبني بر ارسال لوازم موشك‌ هاگ و هواپيماها و موشك‌ها و... به شرط آزادي تدريجي گروگانهاي آمريكايي در لبنان مطرح گرديد و قرار شد گفته شود كه قدم اول را آنها بردارند، سپس ما وارد مذاكره مي‌شويم. اگر توانستيم مسلمانهاي لبنان را وادار به آزادي يكي از آنها كنيم، هواپيماي دوم حامل لوازم به زمين بنشيند و هكذا. در مورد اسراي عراق هم بحث و قرار شد كه به تدريج معلول‌‌ها و آنها كه به عراق باز نمي‌گردند، آزاد شوند.(صص288-287)

· پنجشنبه 25 مهر 1364: ...قبل از دستور درباره صحبتهاي ديروز امام صحبت كردم و در نطقهاي پيش از دستور آقاي [مرتضي] رضوي نماينده تبريز به جريان محافظه‌كار و نظرات فقهي آنها حمله كرد. جلسه كمي متشنج شد ولي به خير گذشت. تعبير او تند و زننده بود.(ص288)

· جمعه 26 مهر 1364: ...در دفتر امام با احمدآقا و آقايان [موسوي] اردبيلي و [ميرحسين موسوي] نخست‌وزير براي مشورت در خصوص اعضاي كابينه و تسهيل امر حكميت مذاكره نموديم. نظرات نخست‌وزير را تا حدودي با نظرات آيت‌الله خامنه‌اي نزديك كرديم و در مورد وزارت بهداشت و درمان و وزارت معادن و فلزات قرار شد [افراد مورد نظر را] فردا به رئيس‌جمهور معرفي نمايد.(ص290) 
· عصر آقاي خامنه‌اي تلفني گفتند آقاي رجايي خراساني [نماينده دائم ايران در سازمان ملل] از نيويورك خبر داده كه رئيس‌جمهور گامبيا و رئيس كميته صلح سازمان كشورهاي اسلامي از آخرين شرايط ما براي آتش‌بس جويا شده و منتظر جواب هستند. توسط احمدآقا از امام پرسيديم. امام فرمودند اگر براساس قبول متجاوز بودن عراق، دادگاهي براي كيفر صدام تشكيل شود، به اضافه [جبران] خسارات و عودت مهاجران، مي‌پذيريم.(ص290)
· شنبه 27 مهر 1364: ...آقايان دكتر ولايتي، [محسن] رفيق‌دوست، [محمدرضا] باهنر و مهدوي كني اطلاع دادند كه آقاي ناطق‌نوري آماده شده وزارت كشور را بپذيرد. قبلاً آقاي ناطق گفته بود كه نمي‌پذيرد نخست‌وزير هم مايل نيست او را معرفي نمايد. جمعي ديگر از نمايندگان اصرار داشتند كه آقاي مهندس [حسين] نيلي و دكتر [عليرضا] مرندي از ليست پيشنهادي نخست‌وزير حذف شوند.(ص291)

· يكشنبه 28 مهر 1364: ...نخست‌وزير اطلاع داد كه رئيس‌جمهور فقط 12 نفر از وزراي پيشنهادي را پذيرفته است.(صص292-291)

· دوشنبه 29 مهر 1364: ...آقاي خامنه‌اي گفتند بعد از عدم توافق با نخست‌وزير درباره وزرا، ايشان اقدام به ارجاع به هيأت حكم نمي‌كنند، بلكه نخست‌وزير بكند. احمدآقا اطلاع داد كه امام خواسته‌اند در معرفي كابينه تسريع شود. به نخست‌وزير گفتيم كه ايشان ارجاع نمايند.(ص294)
· سه‌شنبه 30 مهر 1364: ...آقاي رئيس‌جمهور ضمن نامه‌اي به دستور امام از هيأت منصوب امام، داوري خواسته‌اند. ظهر در دفترم با احمدآقا، آيت‌الله [موسوي] اردبيلي و نخست‌وزير مذاكره كرديم. پيشرفت زيادي نداشتيم.(ص294) 
· احمدآقا هم تا مغرب در دفتر من ماند و پس از نماز به دفتر آقاي خامنه‌اي براي مذاكره با ايشان رفتيم. آقاي [موسوي] اردبيلي هم آمدند. دو سه ساعت مذاكره كرديم و در دو سه مورد توافق بود. بعد از شام آقاي خامنه‌اي رفتند و ما جلسه هيأت حَكَم را تشكيل داديم. از چهارده مورد اختلاف [رئيس‌جمهور و نخست‌وزير درباره وزيران پيشنهادي كابينه] در ده مورد تصميم‌گيري كرديم و چهار مورد به بعد موكول شد... اين روزها در مورد مسئله كابينه به من سخت مي‌گذرد. از طرفي ملاحظه تأمين نظر امام را دارم و از سويي تصويب كابينه را حق رئيس‌جمهور مي‌دانم. ايشان قبل از نامزد شدن هم به صراحت گفته بودند در خصوص كابينه كوتاه نمي‌آيند.(ص294)

آبان
· چهارشنبه 1 آبان 1364: ...تلفني با آقايان رئيس‌جمهور و نخست‌وزير و احمدآقا درباره چهار وزير باقيمانده مذاكره كرديم. قرار شد هيأت [حكميت]، ظهر جلسه داشته باشد. هيأت اعزامي از سوي [سران] سه قوه به قزوين براي بررسي اختلافات آقاي [قدرت‌الله] عليخاني و مردم شال [از توابع قزوين] آمدند. گزارشي كه آوردند،‌ بيشتر به نفع آقاي عليخاني بود؛ گرچه پيشنهاد تعويض ايشان را هم به خاطر تندي‌ها دادند.(ص297) 
· ظهر براي جلسه هيأت حَكَم به منزل آقاي [موسوي] اردبيلي رفتم. احمدآقا هم آمده بود. بالاخره در مورد بقيه وزرا هم تصميم گرفتيم و صورتجلسه‌اي تهيه كرديم و براي رئيس‌جمهور و نخست‌وزير فرستاديم. تركيب جوري است كه هر دو طرف را ناراضي نگه مي‌دارد. نه خواسته‌هاي نخست‌وزير و طرفدارانش به طور كامل تأمين است و نه خواسته‌هاي رئيس‌جمهور و همفكرانش؛ گرچه بيشتر در جهت خواست نخست‌وزير است.(ص297) 
· جمعي از نمايندگان تندرو آمدند و از خبر حضور آقايان [حسين] نيلي، [عليرضا] مرندي و [محمد] غرضي در كابينه اظهار نارضايتي كردند.(ص297)
· پنجشنبه 2 آبان 1364: ...به [آقاي ميرحسين موسوي] نخست‌وزير گفتم در ارسال نامه معرفي وزرا به مجلس تسريع نمايد. پيامي كتبي از امام براي نمايندگان رسيده بود در خصوص خودداري از تطبيق روايات مخصوص ائمه معصومين بر ايشان، كه قرائت كردم.(ص298) 
· در جلسه شوراي عالي دفاع شركت كردم. درباره تجاوزهاي افغانستان در مرز بحث شد و هم درباره جزيره خارك و... بعد از جلسه مصاحبه كردم. درباره گروگان‌هاي روسي- كه خبر رسيده در دست شيعه‌هاي لبنان هستند- بحث و قرار شد براي آزادي آنها كمك شود.(صص300-299)

· جمعه 3 آبان 1364: پيش از ظهر احمدآقا آمد و گفت سپاه اصفهان به دستور امام در مورد گروه قهدريجان كه احتمالاً روحانيت بيدار و شايد حزب‌الله هم باشند- تحقيق كرده و آنها را داراي تشكيلات مخفي و خانه امن مي‌داند. قرار شد با آيت‌الله منتظري در ميان گذاشته شود. درباره لزوم فكري براي جلوگيري از انزواي بيشتر بازاريهاي مخالف دولت و همفكرانشان و مأيوس نشدن آنها هم صحبت شد.(ص300) 
· نماز جمعه را آيت‌الله خامنه‌اي اقامه كردند و اظهارات نسبتاً خوبي در مورد معرفي دولت به مجلس داشتند.(ص300)

· شنبه 4 آبان 1364: شوراي سرپرستي صداوسيما جلسه داشت. قرار شد در جلسه بعد معاونان [سازمان] و مسئولان شهرستانهاي صداوسيما را به پيشنهاد مدير عامل تصويب كنيم. بيشتر وقت به بحث درباره مسائل سياسي گذشت. چند ماه است كه جلسه نداشتيم.(ص300) 
· آقاي [مسعود] روغني زنجاني نامزد وزارت برنامه و بودجه آمد. نگران بود از اينكه نتواند در كابينه آقاي موسوي به خاطر توقعات ايشان، خوب كار كند. اظهار تمايل مي‌كرد كه رأي [اعتماد] نياورد. او را دلداري دادم.(ص301)

· يكشنبه 5 آبان 1364: جلسه علني داشتيم و بحث كابينه دولت در دستور بود. تمام وقت مجلس را مخالفان و موافقان وزراي پيشنهادي گرفتند.(ص301)

· دوشنبه 6 آبان 1364: ...من هم به عنوان موافق وزرا صحبت كردم. وزرا هم دفاع كردند. رأي‌گيري كرديم... 22 نفر رأي آورده بودند و دو نفر آقايان [حسين] نيلي و [حسين] نمازي [وزراي معرفي شده جهت معادن و فلزات و امور اقتصادي و دارايي] رأي كافي نياوردند.(ص304)
· سه‌شنبه 7 آبان 1364: ...اعلاميه بي‌امضايي چاپ شده و اسم چند نفر از نمايندگان را به عنوان كساني كه برخلاف نظر امام به نخست‌وزيري آقاي موسوي رأي مخالف داده‌اند آورده. بعضي از آنها ناراحتند و از من مي‌خواهند به نحوي تكذيب كنم. خبرنامه سازمان تبليغات اسلامي هم آن را در شماره گذشته خود درج كرده است. به آقاي [احمد] جنتي [رئيس سازمان تبليغات اسلامي] گفتم در شماره بعد بنويسد چون رأي مخفي است، اين مطالب اعتبار ندارد.(ص304)
· چهارشنبه 8 آبان 1364: شب با رؤساي جمهور و ديوان عالي كشور و نخست‌وزير، مهمان احمدآقا بوديم و امام هم در جلسه ما شركت كردند. از اظهارات محبت‌آميز امروز رئيس‌جمهور و نخست‌وزير در اولين جلسه دولت جديد اظهار خوشحالي نمودند. آقاي خامنه‌اي بعد از تشكيل كابينه جديد، موضع خوبي گرفته‌اند.(ص306) 
· با امام درباره لزوم تجديد نظر در قانون اساسي مذاكره كرديم؛ فرمودند در حال حاضر صلاح نيست و مدتي بايد صبر كنيم تا در شرايط بهتر انجام شود.(ص309)
· پنجشنبه 9 آبان 1364: ...آقايان جواد رفيق‌دوست، كريمي و توكلي [بينا] آمدند و طبق معمول از سياست اقتصادي دولت انتقاد و از من به خاطر حمايت از دولت گله داشتند. گفتم آنها و دوستانشان هم موضع اشتباه دارند.(ص309)
· جمعه 10 آبان 1364: ...براي اقامه نماز جمعه به دانشگاه تهران رفتم. خطبه اول را در مسائل ازدواج در اسلام و بيشتر بحث‌هاي دو خطبه قبل كه سروصداي زيادي در جامعه ايجاد كرده، توضيح دادم... شب آقاي شيخ قدرت عليخاني آمد و وضع قزوين و اختلافاتش را با جمعي از مردم شال و پيشنماز آنجا تشريح كرد.(صص310-309)
· شنبه 11 آبان 1364: شوراي سرپرستي [سازمان صداوسيما] جلسه داشت. معاونان مدير عامل را در شش بخش تصويب كرديم.(ص310) 
· [حسين] مهديان آمد و گزارشي از وضع و برنامه‌هاي بنياد خيريه طاهر داد. قرار شد براي گرفتن پولهاي [مرحوم ابوالفضل] توليت از بانكهاي انگليس اقدام شود، به شرط اينكه در موارد درستي خرج شود، من هم كمك كنم.(ص310) 
· آيت‌الله منتظري تلفني از قم صحبت كردند و خواستند كه به نمايندگان مجلس بگويم دست از تعارض بردارند و تأكيد كردند نوشته‌اي كه درباره حكومت اسلامي فرستاده‌اند، بخوانم و نظر بدهم.(ص311)
· يكشنبه 12 آبان 1364: ...دكتر حسن روحاني و دكتر هادي آمدند و گفتند شوراي امنيت سازمان ملل گويا قبول كرده كه عراق را متجاوز بشناسد؛ البته به شرط شركت ما در شورا. قرار شد در اين باره مشورت شود.(ص312)
· دوشنبه 13 آبان 1364: ...آقاي [ابوالفضل] توكلي بينا آمد و از اينكه شغلي در نظام ندارد، گله داشت. گروهي از افراد مبارز قديم به خاطر مواضع خاص سياسي- اقتصادي منزوي شده‌اند. اختلاف خطوط فكري كم‌كم دارد آثار سوء خود را نشان مي‌دهد.(ص312)
· سه‌شنبه 14 آبان 1364: ...آقاي محمدي گيلاني به دفترم آمد و پيام امام را درباره برنامه مجلس خبرگان آورد و براي مسكن خودش استمداد نمود. گفت كه امام با انتخاب آقاي منتظري [براي جانشيني رهبر] موافق نيستند... عصر به جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي رفتم. آئين‌نامه شوراي كنترل فرهنگ عمومي مطرح بود كه تصويب شد. قرار شد در جلسه بعد درباره وضع استادان و استفاده از افراد خبره فاقد مدرك تحصيلي و فارغ‌التحصيلان مدرسه تربيت مدرس بحث شود. شب خدمت امام رفتم و راجع به پيام ايشان در مورد مجلس خبرگان مذاكره كرديم. نگرانند كه تعيين آيت‌الله منتظري به عنوان رهبر آينده، باعث عداوت و كارشكني رقباي ديگر شود.(صص314-312)
· چهارشنبه 15 آبان 1364: ...اول شب آقاي [مسيح] مهاجري مسئول روزنامه جمهوري اسلامي آمد و نگران بود كه روزنامه را بگيرند يا خط آن را عوض كنند. اطلاع داد در جلسه گذشته شوراي مركزي حزب [جمهوري اسلامي] به جاي مهندس [ميرحسين] موسوي و [ابوالقاسم] سرحدي‌زاده- كه غيبت زياد دارند- علي‌البدل ها را دعوت كرده‌اند. از مهندس موسوي خواستم كه به حزب بيايد و پذيرفته شد. آقايان نخست‌وزير و موسوي‌اردبيلي، شام در مجلس مهمان من بودند. احمدآقا و آقاي خامنه‌اي به خاطر مسافرت نبودند.(ص315)
· پنجشنبه 16 آبان 1364: ...تلفني با آقاي خامنه‌اي و آقاي [ميرحسين] موسوي درباره پدافند از مراكز حساس و همچنين [تعيين] دو وزير باقي مانده كابينه صحبت كردم.(ص316)
· جمعه 17 آبان 1364: ...عصر احمدآقا آمد و راجع به برنامه مجلس خبرگان در خصوص رهبري آقاي منتظري و نظر امام مذاكره كرديم.(ص316)
· شنبه 18 آبان 1364: ...جلسه هيأت رئيسه مجلس خبرگان تشكيل شد. سپس به تالار رفتيم. جلسه رسمي ساعت هشت و نيم تشكيل شد. آقاي مشكيني مختصري صحبت كردند و سپس نامه آقاي منتظري را خواندند كه با تشكر از خبرگان خواسته بودند كه از انتخاب ايشان به عنوان جانشين امام در زمان حيات امام منصرف شويم. بحث‌ها شروع شد. احمدآقا اطلاع داد كه امام به آقاي محمدي [گيلاني] گفته‌اند موضوع پيام را پيگيري نكنند. هم در جلسه صبح و هم در جلسه عصر در اين باره بحث كرديم و در تنفس‌ها به مشورت پرداختيم و سرانجام بعد از نماز مغرب با بيش از دو سوم حضار تصويب شد كه آيت‌الله منتظري، مصداق صدراصل 107 قانون اساسي هستند؛ يعني از طرف مردم به مرجعيت و رهبري براي بعد از امام پذيرفته شده‌اند.(ص317) 
· در تنفس آقاي فيض گيلاني گفت كه آقاي [سيدمرتضي] پسنديده [برادر بزرگ امام خميني] خيلي عصباني است. چون حكم استرداد زمينهايش در خمين توسط آقاي [موسوي] خوئيني‌ها [دادستان كل كشور] راكد شده و فرزندش رضا را بازداشت كرده‌اند و از خانه اخراج نموده‌اند. آقاي پسنديده مي‌خواهد شكايت كند و اعلاميه بدهد. شب از احمدآقا خواستم كه آمد منزل ما و راجع به اين موضوع صحبت كرديم. قرار شد حق شرعيش پرداخت و دلجويي شود.(ص317)
· يكشنبه 19 آبان 1364: ...در جلسه مجلس خبرگان متن عبارت رهبري آيت‌الله منتظري مطرح بود. بالاخره پس از بحث زياد، پيشنهاد آيت‌الله خامنه‌اي با اصلاحات جزئي به تصويب رسيد. ايشان به عنوان منتخب مردم براي جانشيني امام و مورد تأييد مجلس خبرگان معرفي شدند. قرار شد متن مصوبه به امضاي همه اعضاي مجلس برسد. شام مهمان آقاي خامنه‌اي بوديم. چند نفري از شخصيتهاي خبرگان هم بودند. بحث جلسه درباره لزوم كنترل حوزه‌هاي علميه بود كه افراد ناباب و جاسوسها نفوذ نكنند.(ص318)
· دوشنبه 20 آبان 1364: ...همراه با نمايندگان مجلس خبرگان خدمت امام رسيديم. آقاي مشكيني صحبت كرد و از نواقص كار حوزه علميه قم، وجود طلاب ضدانقلاب و شيوع روحيه‌هاي غيرمخلصانه و... گفت ولي امام گفتند كه حوزه قوي است و نبايد منفي بافي كرد. راجع به انتخاب آقاي منتظري، آقاي مشكيني با اشاره گفت و امام چيزي نگفتند.(ص318)
· سه‌شنبه 21 آبان 1364: ...شب با آقاي خامنه‌اي درباره جنگ و روابط با ليبي و سوريه و دو وزير جديد، تلفني صحبت كرديم.(ص319)
· چهارشنبه 22 آبان 1364: ...آقاي خليق از لبنان آمد و گزارش وضع لبنان و پيشنهاد تشكيل اجلاس علماي لبنان را در تهران داد. علماي اسلامي لبنان دارند كم‌كم در مقابل سوريه قرار مي‌گيرند كه قصد حفظ نظام طائفي لبنان را دارد.(ص319) 
· دكتر جاسبي آمد و گزارش وضع دانشگاه آزاد اسلامي را داد. امسال حدود 24 هزار دانشجوي تمام وقت و 40 هزار دانشجوي پاره وقت مي‌پذيرند. مشكلات در مسئله سربازي و مدرك [فارغ‌التحصيلي] است. اين توسعه سريع حتماً بدون نقص نيست.(ص319) 
· آقازاده تلفني اطلاع داد كه فروش نفت بالا رفته و آمريكايي‌ها باز هم تحويل اقلام را به تأخير انداخته‌اند و گفته‌اند در كشور ثالثي اين اقلام با گروگانها هم زمان معامله شوند. گفتم بگويد ما قبل از اينكه اولين قلم را تحويل بگيريم، نمي‌توانيم اقدامي بكنيم؛ آنها در اختيار ما نيستند و پس از اطمينان از صداقت آمريكا، براي شناسايي و عمل اقدام مي‌كنيم.(ص320)
· پنجشنبه 23 آبان 1364: ...عصر آقاي ري‌شهري [وزير اطلاعات] آمد. اطلاع داد توطئة مشترك عراق و ضدانقلاب براي ترور من و آقاي خامنه‌اي كشف شده و ضربه‌اي كاري به [چريك‌هاي فدايي] اقليت وارد شده.(ص320) 
· با آقايان رئيس‌جمهور و نخست‌وزير درباره پدافند و [مسأله تعيين] وزرا صحبت كردم.(ص320) 
· جمعه 24 آبان 1364: ...عصر آقاي خامنه‌اي اطلاع دادند كه به تلافي تجاوز ديروز عراق، يك كارخانه سيمان را در سليمانيه عراق زده‌ايم.(ص321) 
· شنبه 25 آبان 1364: ...پيش از ظهر شوراي سرپرستي [صداوسيما] جلسه داشت. در اين جلسه تشكيلات صداوسيما و مسأله سربازي فارغ‌التحصيلان دانشكده صدا و سيما مورد بحث بود.(ص321) 
· نامه‌اي هم از آقاي [محسن] رضايي آمد كه به نوعي خبر از تأخير عمليات و احتمالاً عدم انجام آن مي‌دهد؛ ناراحت شدم. فرماندهان بالاي سپاه، [غلامعلي] رشيد و رحيم [صفوي] موافقت ندارند.(ص321)
· يكشنبه 26 آبان 1364: ...انتخابات اعضاي [مجلس در] شوراي سرپرستي صداو سيما را داشتيم كه تمام نشد. عضو علي‌البدل انتخاب شد و عضو اصلي به مرحله بعد افتاد.(ص323)
· در جلسه شوراي مركزي حزب [جمهوري اسلامي] شركت كردم. بحث بر سر مديريت روزنامه جمهوري اسلامي بود كه مذاكرات به تلخي گرائيد. شب با آيت‌الله خامنه‌اي درباره جنگ و فرماندهي نيروي هوايي و مسائل اختلاف خطي جاري بحث كرديم. قرار شد بحث را ادامه دهيم.(صص324-323)
· دوشنبه 27‌ آبان 1364: پيش از ظهر خدمت امام رفتم. گزارش وضع جبهه و سپاه و ارتش را دادم. امام از سخنان پيش از دستور نمايندگان در مورد سرزنش ادارات و مجريان ناراضي بودند و پيغام دادند كه نماينده‌ها اين قدر بدگويي نكنند...(ص324) 
· تلفني با نخست‌وزير درباره كمك به نماز جمعه تهران، وزراي جديد و با آقاي رئيس‌جمهور درباره مقابله به مثل در زدن كشتي‌ها صحبت كردم.(ص324) 
· شب آقاي شمخاني آمد. گزارش خوش‌بينانه‌اي از عمليات آينده داد و براي رفع مشكل اختلاف با بسيج كمك خواست و براي مهندسي جبهه‌ها، هزار دستگاه كمپرسي خواست. به نخست‌وزير گفتم كمك كنند. به [آقاي روغني زنجاني] وزير برنامه و بودجه گفتم عقب‌افتادگي فوق‌العاده جنگي رزمندگان را تأمين نمايد.(ص324) 
· از پيرانشهر آقاي قادري، نماينده مجلس، اطلاع داد كه سميناري توسط ضدانقلاب در نقطه‌اي مرزي منعقد شده است. آخر وقت قرارگاه حمزه اطلاعات دقيق‌تري را داد و معلوم شد امروز آخر اين سمينار بوده است.(ص324)
· سه‌شنبه 28 آبان 1364: ...در انتخاب عضو اصلي [مجلس در] شوراي سرپرستي صداوسيما، اختلاف‌نظر در معناي آئين‌نامه پيش آمد. (آقايان اسدالله بيات با 81 رأي و اسماعيل فدايي با 76 راي به عنوان نمايندگان قوه مقننه در شوراي سرپرستي صداوسيما انتخاب شدند). (ص325) 
· در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي شركت كردم. رؤساي دانشگاه‌هاي مشهد، كرمان و الزهرا تصويب شدند و درباره انضباط دانشگاه‌ها و تقويت مديريت و مواخذه اغتشاش‌گران در مجتمع هنرهاي زيبا بحث شد. سپس درباره استفاده از دانشمندان فاقد مدرك در دانشگاه‌ها بحث شد.(ص325)
· چهارشنبه 29 آبان 1364: ...آقايان [موسوي] اردبيلي و نخست‌وزير مهمان من بودند. درباره سياست روابط با شوروي و مسأله افغانستان بحث شد. قرار شد به سفارتمان در پاكستان بگويم كه در جواب پيشنهاد شوروي در مورد تحسين روابط، جواب مساعد بدهد... آقاي خامنه‌اي از زنجان تلفني تماس گرفتند و گفتند به خاطر خستگي سفر، روز جمعه نمي‌توانند اقامه [نماز] جمعه كنند. از آقاي امامي كاشاني خواستم كه [نماز جمعه را] اقامه كنند.(ص327)
· جمعه 1 آذر 1364: ...مسئول محافظان سپاه آمد و راجع به كم كردن محافظان شخصيت‌ها و پس گرفتن ماشين‌هاي بنز گفت. به آقاي رئيس‌جمهور تأكيد كردم كه مسأله دو وزير باقي مانده را زودتر تمام كنند.(ص331) 
· آقاي آقازاده [وزير نفت] تلفني اطلاع داد كه قرار است فردا موشك‌هاي هاگ جديد با سه پرواز وارد شود. با اينكه خيلي بعيد است ولي اگر وارد شود، تحولي در امر جنگ و مناسبات بين‌المللي است. با آقاي ري‌شهري [وزير اطلاعات] درباره مسائل امنيتي كشور صحبت كردم. ايشان اطلاع داد كه در شناسائي تيم ترور من پيشرفتهاي زيادتري شده و تاكنون 25 نفر [از عاملان آن] شناسايي شده‌اند.(ص331)
· يكشنبه 3 آذر 1364: آقاي دكتر [حسن] روحاني، پيش از جلسه مجلس به دفترم آمد. گزارش پيشرفت امر تنظيم پدافندها و تعمير وسايل را داد و از عدم همكاري سپاه گله داشت. خبر رهبري آقاي منتظري كه در جلسه خبرگان تصويب شد به وسيله روزنامه‌ها تيتر شده...(ص333) 
· ...گروهي از اعضاي انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان آمدند. از بدرفتاري دفتر تحكيم وحدت گله داشتند و از من كمك خواستند. آنها را دعوت به وحدت كردم. شب شوراي عالي دفاع جلسه داشت، درباره موذي‌گري‌هاي افغانستان درباره آب سيستان كه از افغانستان مي‌آيد، بحث كرديم. قرار شد با آنها مقابله كنيم و براي گرفتن آب بيشتر اقدامات سياسي بشود. بعد از جلسه با آقاي خامنه‌اي درباره جنگ و وزراي جديد صحبت كرديم. شب آقاي سرهنگ ترابي [مسئول دفتر مشاورت امام در ارتش] اطلاع داد كه نيروي دريايي يك كشتي كويتي را [در خليج‌فارس] در حالي كه ناوهاي جنگي انگليس و فرانسه ناظر بوده‌‌اند، توقيف كرده است.(ص334)
· دوشنبه 4 آذر 1364: ...آقازاده اطلاع داد كه اولين هواپيماي حامل موشك‌هاي هاگ جديد در فرودگاه مهرآباد بر زمين نشسته است؛ خبر خوبي است. مدعي هستند كه برد موشك‌هاي جديد 75 هزار پا است و مي‌تواند ميگ‌هاي 25 شوروي را بزند. به فرمانده نيروي هوايي گفتم سريعاً امتحان كنند. او عصر خبر داد كه اينها شبيه موشك‌هاي موجود خودمان هستند. آقاي آقازاده مي‌گويد صاحبان آنها مدعي‌اند كه جديد است. قرار شد فردا به جزيره خارك ببرند و عملاً آزمايش كنند.(ص334) 
· از حاج احمدآقا نظر امام را در خصوص سروصداهايي كه پيرامون رهبري آيت‌الله منتظري در رسانه‌هاي جمعي جهان به وجود آمده است خواستم. ايشان گفتند امام با توضيح و جا انداختن موافقند.(ص335)
· شب آقاي [محسن] كنگرلو از اروپا تلفني مي‌خواست كه ما در جهت آزادي گروگانهاي آمريكايي اقدام نمائيم. گفتم منتظر صحت ادعاي آنها در مورد هاگ جديد هستيم.(صص336-335)
· سه‌شنبه 5 آذر 1364:  ...براي شركت در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به دفتر آقاي خامنه‌اي رفتم. بحث درباره دانشگاه تربيت مدرس بود. بعد از جلسه با آقايان رئيس‌جمهور و نخست‌وزير درباره [انتخاب] وزير دارايي و مسأله فرانسه صحبت كرديم. آقاي رفيق‌دوست [وزير سپاه پاسداران] مي‌گويد آقاي [رولان] دوما وزير خارجه فرانسه، تلفني از ايشان خواسته است كه نزد حزب‌الله لبنان شفيع بشويم كه گروگان مريض فرانسوي را آزاد كنند. گفتيم كه يك نفر از زندانيان لبناني را به آنها بدهيد تا ما شفاعت كنيم. اطلاع رسيد كه دوبي هواپيماي ربوده شده و هواپيما ربايان را به ما تحويل داده و اين اقدام جالبي است.(صص337-336)
· چهارشنبه 6 آذر 1364: ...شب مهمان آقاي خامنه‌اي بوديم. درباره نظام پزشكي، روابط با فرانسه و سوريه بحث شد. آقاي [موسوي] اردبيلي از دادستان كل كشور شاكي است كه دارد قضات را دلسرد مي‌كند. درباره [تعيين] وزير دارايي [براي كابينه] هم بحث كرديم.(ص337)
· پنجشنبه 7 آذر 1364: ...پس از مصاحبه من درباره رهبري آيت‌الله منتظري ترديدها و تشكيك‌ها آرام گرفته و به تحليل در ستايش از اقدامات احتياطي ما و تثبيت نظام گرائيده است.(ص338)
· جمعه 8 آذر 1364: ...به آقاي صياد [شيرازي] گفتم كه براي تنظيم برنامه عمليات آينده، فردا بيايد.(ص338)
· شنبه 9 آذر 1364: ...آقاي دكتر [حسن] روحاني به منزل آمد و گزارشي از وضع پدافند داد... قرار شد ايشان از موشكهاي هاگ تازه رسيده- كه به ادعاي نيروي هوايي برخلاف اظهار فروشنده است- بازديد نمايد. عصر آقاي صياد [شيرازي] آمد و ماجراي مجروح شدن خودش را توسط تركش نارنجك‌هاي خودي تعريف كرد. درباره عمليات آينده با ايشان صحبت كردم و ماموريت نيروي زميني را مشخص نمودم. قرار شد با افسران تحت فرماندهي‌اش صحبت كند و نظريه بياورد.(صص339-338)
· يكشنبه 10 آذر 1364: ...آقاي [ميرحسين موسوي] نخست‌وزير بودجه سال 65 را به مجلس تقديم كرد و حدود سه ربع ساعت توضيح داد و من از دولت تشكر كردم.(ص339)
· دوشنبه 11 آذر 1364: عصر آخرين جلسه شوراي سرپرستي صداوسيما را تشكيل داديم. اين دوره تمام شد و دوره جديد شروع مي‌شود كه من و آقاي عزيزي نيستيم.(ص339)
· سه‌شنبه 12 آذر 1364: ...[آقاي عبدالرئوف الكسم] نخست‌وزير سوريه و هيأت همراه به ملاقاتم آمدند. مذاكرات خوبي بود.(ص340)
· چهارشنبه 13 آذر 1364: ...ابوشريف آمد و پيام آقاي منتظري را آورد... آقاي [رضا] امراللهي [رئيس سازمان انرژي اتمي] آمد و درباره توافقنامه با آرژانتين در مورد همكاري در ساخت نيروگاه اتمي بوشهر با توافق آلمانيها مشورت كرد. شب مهمان آقاي اردبيلي بوديم. درباره هيأت پارلماني فرانسه، وزراي جديد، جنگ، خريد اسلحه از چين و كارهاي ديگر صحبت كرديم.(ص341)
· پنجشنبه 14 آذر 1364: ...در نطق‌هاي پيش از دستور بين آقايان [احمد] آذري‌قمي و [ابوطالب] حبيبي مشاجره شد. نمايندگان را نصيحت كردم كه مسائل تفرقه‌انگيز را مطرح نكنند.(ص342)
· جمعه 15 آذر 1364: براي نماز جمعه به دانشگاه رفتم... با نخست‌وزير و رئيس‌جمهور درباره وزراي جديد حرف زدم. قرار شد فردا كار يكسره شود. به دفتر امام گفتم، وقت ملاقات زودتر به آقاي ري‌شهري بدهند كه درباره مخالفت‌هايي كه با قائم‌مقامي رهبري آيت‌الله منتظري مي‌شود، مشورت كنند.(ص343)
· شنبه 16 آذر 1364: ...اول شب آقاي [سيدحميد روحاني] زيارتي براي مصاحبه درباره زندگي خودم و تاريخ انقلاب آمد. يك ساعت و نيم مصاحبه شد. ناتمام ماند.(ص343) 
· مقابل در بيمارستان شهداي تجريش، بمبي در يك ماشين ژيان منفجر شده كه دو نفر شهيد و 18 مجروح داشته است.(ص345)
· يكشنبه 17 آذر 1364: ...دستور جلسه، طرح انفكاك سازمان تأمين اجتماعي از وزارت بهداشت و درمان و الحاق آن به وزارت كار بود كه صف كشي خطي در نمايندگان بود... با صياد [شيرازي] تلفني صحبت كردم و خواستم تاو انداز تحويل سپاه بدهد.(ص345) 
· ظهر آقاي [محسن] نوربخش [رئيس بانك مركزي] آمد و از احتمال معرفي شدن آقاي ماجدي به عنوان وزير [امور اقتصادي و] دارايي نگران بود. خودش هم استخاره كرده بد آمد، ولي عصر معلوم شد آقاي ماجدي را آقاي خامنه‌اي پذيرفته‌اند و معرفي مي‌شود. شب آقاي ري‌شهري [وزير اطلاعات] به منزل آمد و گزارش پيشرفت شناسايي تيم مامور ترور من و آقاي خامنه‌اي و آقاي [محسن] رضايي را داد. به نظر مي‌رسد به زودي جمع زيادي از عمال عراق بازداشت خواهند شد. در مورد آقاي سيدصادق روحاني كه با قائم‌مقامي رهبري آيت‌الله منتظري مخالفت كرده، تصميم به تعقيب محدود او گرفته‌اند. گفتم صلاح نيست.(ص346)
· دوشنبه 18 آذر 1364:  ...آقاي نخست‌وزير آمد. راجع به مسأله هتل قدس مشهد كه قبلاً با بودجه آستان قدس [رضوي] و در اراضي آن آستان ساخته شده و خيلي ارزان به بنياد پهلوي منتقل شده و حالادست بنياد مستضعفان است و آستان قدس مي‌خواهد پس بگيرد، بحث شد.(ص346)
· سه‌شنبه 19 آذر 1364: ...آقاي آذري [قمي] آمد و درخواست ارز براي معالجه پروستات در لندن داشت. براي آقاي مهدوي[كني] هم به خاطر كسالت قلبي، گفته شد در لندن جا رزرو كنند. [اعضاي] شوراي [عالي] انقلاب فرهنگي خدمت امام رفتند ولي من به خاطر كار زياد نرفتم. جمع زيادي از مردم و بسيجي‌ها مقابل مجلس جمع شدند. آقاي خامنه‌اي، آقاي رضايي، آقاي مهدوي [كني] و من با اختصار صحبت كرديم. خيلي با شكوه بود.(ص348) 
· چهارشنبه 20 آذر 1364: ...شب سران قوا در مجلس مهمان من بودند. آقاي دكتر ولايتي گزارش سفر به عربستان و امارات را داد. راضي است و فكر مي‌كند كه آنها در صدد تحسين روابط با ما هستند؛ با قطع نظر از جنگ و در عين حال از جنگ راضي نيستند. درباره سخت‌گيري در سربازگيري مذاكره شد. قرار شد طرح به مجلس داده شود. تعداد زيادي از جوانان خود را براي سربازي معرفي نمي‌كنند و اين در روحيه مردمي كه به طور داوطلب در بسيج شركت مي‌كنند، اثر بدي دارد.(ص349)
· پنجشنبه 21 آذر 1364: ...آقاي مهندس روحاني مدير عامل شركت متروي تهران آمد. نيازها را گفت و همكاري وزير كشور را خواست. شب آقاي صياد به منزل آمد و موافقت نيروي زميني را با عمليات پيشنهادي اعلام كرد. مجموعاً مثبت است و براي تقويت روحيه ارتش، پيشنهادهايي داشت.(ص350)
· جمعه 22 آذر 1364: ...نماز جمعه را اقامه نمودم.(ص350) 
· شنبه 23 آذر 1364: با [آقاي محمدنبي حبيبي] شهردار تهران و [آقاي محتشمي‌پور] وزير كشور در مورد فعال‌تر كردن كار متروي تهران صحبت كردم. به دفتر امام گفتم وقتي براي ملاقات فرماندهان ارتش بگذارند.(ص351)
· يكشنبه 24 آذر 1364:  ...آقاي [شيخ] سعيد شعبان رهبر جنبش توحيد [اسلامي] طرابلس لبنان آمد. از دولت سوريه خائف است و شاكي که اسلحه‌هايشان را گرفته‌اند و از احزاب غيراسلامي حمايت مي‌كنند.(ص352)
· دوشنبه 25 آذر 1364: در منزل بودم. بيشتر وقتم به مطالعه گذشت... آقاي [محمد] فروزنده آمد و شرح وظايف قرارگاه مهندسي رزمي را آورد، امضا كردم.(ص353)
· ‌سه‌شنبه 26 آذر 1364: ...عصر به جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي رفتم. آقاي رئيس‌جمهور قسمتي از جلسه را نبودند و من اداره كردم.(ص354) 
· شب با آقاي خامنه‌اي درباره روزنامه جمهوري اسلامي بحث كردم. روزنامه از حزب است و به نام آقاي خامنه‌اي و آقاي [مسيح] مهاجري كه آن را اداره مي‌كنند و مورد اعتراض بخشي از اعضاي شوراي مركزي حزب است. اختلافات خطي است. نظر دادم كه مصلحت نيست مديريت روزنامه عوض شود. آيت‌الله خامنه‌اي هم قبول دارند، ولي لازم مي‌دانند به نحوي كنترل بر مطالب روزنامه داشته باشند. پيشنهاد كردم يك نفر معرفي شود كه مشتركاً با آقاي [مسيح] مهاجري اداره كنند و در موارد اختلاف به داوري ايشان مراجعه كنند. آقاي خامنه‌اي با اين پيشنهاد موافق‌اند، ولي بعيد است آقاي مهاجري بپذيرد.(ص354)
· چهارشنبه 27 آذر 1364: ...شام، سران قوا مهمان آقاي [موسوي] اردبيلي بوديم. آقاي ري‌شهري وزير اطلاعات هم بود. درباره عمليات و نحوه همكاري سپاه و اطلاعات بحث شد و به نتايجي رسيديم.(ص355)
· پنجشنبه 28 آذر 1364: ...آقاي عليزاده نماينده اردبيل آمد و راجع به كمك به دانشگاه آزاد اسلامي و معافيت از سربازي دانشجويان دانشگاه آزاد صحبت كرد. گفتم بهتر است فعلاً در مجلس مطرح نشود.(ص355)
· جمعه 29 آذر 1364: ...چون تلفن سياسي قطع بود، مراجعات كمي داشتم. بيشتر وقت به مطالعه و استراحت گذشت. در گزارش‌ها هم [مطلب] تازه‌اي نبود.(ص356)
· شنبه 30 آذر 1364: به زيارت امام رفتم. وضع جبهه‌ها و مقدمات كار عمليات آينده را گزارش دادم. از ايشان خواستم كه با گرفتن مبلغي به عنوان وام از بانك‌ها براي جنگ موافقت كنند كه نيازي به تصويب مجلس نباشد. امام فرمودند به نمايندگان موافق دولت بگويم از حربه‌اي كه به دستشان آمده در مورد مخالفت با نظر امام عليه مخالفان دولت استفاده نكنند و اموال بنياد مستضعفان كه مال فقراست به دولت منتقل نشود.(صص358-356)
دي
· يكشنبه 1 دي 1364: ...جلسه علني ساعت هشت و ربع شروع شد. قبل از شروع دو تذكر از امام در مورد نطقهاي پيش از دستور و دامن زدن به اختلافات در مورد رأي‌گيري براي دولت گفتم.(ص361)
· دوشنبه 2 دي 1364:  ...آقاي صياد [شيرازي] آمد. بعد از ملاقات امام با فرماندهان ارتش، از صحبتهاي امام راضي بود. امام در جمع فرماندهان به آنان ابلاغ كرده بودند كه اختيارات فرماندهي كل در جنگ به من واگذار شده است و خواسته بودند اطاعت كنند.(ص362)
· سه‌شنبه 3 دي 1364: ...به [جلسه] شوراي عالي انقلاب فرهنگي رفتم. درباره مسائل دانشگاه شيراز و اختلاف مديريت با حزب‌اللهي‌ها مذاكره و اتخاذ تصميم شد. بعد از جلسه مقداري با رئيس‌جمهور درباره مسافرت ايشان و عواقب سفر صدام به مسكو بحث كرديم.(ص362)
· چهارشنبه 4 دي 1364: ...آقايان [حسين] مهديان و دكتر احمد حاج سيد جوادي و مهندس حريري و خانم توليت آمدند. راجع به آينده شركت طاهر و اموال [مرحوم ابوالفضل] توليت و آزاد كردن سپرده‌هاي او در بانك‌هاي لندن مذاكره شد.(ص362)
· شب مهمان آقاي رئيس‌جمهور بوديم. درباره سفر ايشان به هشت كشور آفريقايي و آسيايي و وزراي جديد و كمبودهايي كه باعث نارضايتي مردم است و جنگ و بسيج و موارد مهم ديگر بحث شد.(ص363)
· پنجشنبه 5 دي 1364: ...دكتر ولايتي آمد و گزارش سفر به ليبي را داد و خبر از پيغام‌هاي خصوصي شوروي براي تحسين روابط و آمدن كورنينكو [قائم‌مقام وزير امور خارجه شوروي] و دعوت دكتر ولايتي به مسكو آورد.(ص363)
· جمعه 6 دي 1364: ...براي اقامه نماز جمعه به دانشگاه تهران رفتم.(ص363)
· شنبه 7 دي 1364: ...آقاي [عبدالمجيد] معاديخواه آمد. گزارش كار بنياد تدوين تاريخ انقلاب را داد و براي مخارج، مبلغ بيشتري خواست؛ معمولاً ماهي يك ميليون تومان مي‌پردازيم... عصر اولين جلسه ستاد مشاور فرماندهي جنگ با حضور آقايان سرهنگ [اسماعيل] سهرابي، محسن رضايي، فرزانه، [محسن] رفيق‌دوست، ناخدا [محمدحسين] ملك‌زادگان، سرهنگ صياد [شيرازي]، سرهنگ [محمدحسين]جلالي، سرهنگ [هوشنگ] صديق، دكتر [حسن] روحاني و [دكتر حسن] فيروزآبادي در منزل تشكيل شد.(صص365-364)
· يكشنبه 8 دي 1364: ...ظهر دكتر [عبدالله] جاسبي و مسئولان شركت كفش ملي آمدند. براي حل مشكل شركت با بانك كمك خواست. عصر [آقاي راشد عبدالله النعيمي] وزير خارجه امارات و هيأت همراه به ملاقات آمدند.(ص365) 
· دو سه مراجعه درباره سفر نخست‌وزير به مشهد داشتم. قرار بود ايشان ناهار را در منزل امام جمعه باشند. آقاي خامنه‌اي و آقاي [واعظ] طبسي اين [كار] را تضعيف آقاي طبسي مي‌دانند. به نخست‌وزير تذكر دادم. ايشان چون احساس كرد كه وجه‌المصالحه اختلاف مشهد مي‌شود، سفر را لغو كرد.(صص366-365)
· دوشنبه 9 دي 1364:  طرف صبح احمدآقا آمد. مدتي است كه براي استراحت به توصيه پزشكان بيشتر در سفر است. راجع به مسائل جاري كشور و جنگ مذاكره كرديم... آقاي سراج [الدين موسوي] رئيس جديد كميته‌ها آمد. گزارشي از وضع كميته‌ها داد و براي محل جديد كميته مركزي استمداد كرد. احمدآقا خبر دو نامه از آيت‌الله خامنه‌اي و آقاي [جلال‌الدين] فارسي به امام را داد كه در آنها از حمايت امام از يك جريان گله شده و خواستار توجه به جناح جامعه مدرسين [حوزه علميه قم] و... شده‌اند.(ص366)
· سه‌شنبه 10 دي 1364: ...آقاي [علي] فلاحيان از وزارت اطلاعات آمد و درباره عمليات و كيفيت همكاري با سپاه مشورت كرد. به خاطر تراكم كارم به جلسه شوراي انقلاب فرهنگي نرفتم؛ آقاي خامنه‌اي تلفني گله كردند. به سرهنگ صديق [فرمانده نيروي هوايي] در مورد دفاع جزيره خارك و حملات هوايي تذكراتي دادم.(صص367-366)
· چهارشنبه 11 دي 1364: ...شب سران قوا مهمان من در مجلس بودند. آقاي دكتر [عبدالله] جاسبي آمد وبه عنوان هيأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي، اساسنامه پيشنهادي را تصويب كرديم و نيابت من از جانب هيأت رئيسه تمديد شد. درباره سفر آقاي خامنه‌اي و موضوعات قابل طرح در سفر و مخصوصاً سفر به پاكستان بحث شد.(ص368)
· پنجشنبه 12 دي 1364: ...شب آقاي [كاظم] خوانساري سفيرمان از ليبي آمد و پيغام [معمر] قذافي [رهبرليبي] را آورد كه از تهديد آمريكا و اسرائيل نگران شده است. از ما مي‌خواهد كه جنگ با عراق را تمام كنيم، به شرط اينكه نيروهاي دو كشور به جنگ با اسرائيل بروند.(ص369)
· جمعه 13 دي 1364: به مجلس رفتم. ستاد قرارگاه خاتم‌الانبيا جلسه داشت. چند نفر از فرماندهان سپاه و ارتش، دكتر [حسن] روحاني، فرماندهان نيروهاي سه‌گانه، رئيس ستاد مشترك و معاون نخست‌وزير آقاي فيروزآبادي، آقاي فروزنده فرمانده قرارگاه مهندسي رزمي و وزراي سپاه و دفاع و... عضو ستادند. آيت‌الله خامنه‌اي هم شركت كردند. تا آخر شب، جلسه طول كشيد. پيشرفتهايي داشتيم ولي تمام نشد و به فردا موكول شد. براي اولين بار در يك زمان نيروي زميني [ارتش] و سپاه، بناست در محورهاي جداگانه عمل كنند. تقسيم و هماهنگ كردن امكانات كار دشواري است؛ مخصوصاً ‌با توجه به رقابت‌ها. آنها شام را مهمان مجلس بودند.(ص370)
· شنبه 14 دي 1364: صبح زود به مجلس رفتم. از ساعت هشت صبح تا ظهر ستاد قرارگاه خاتم‌الانبيا جلسه داشت... بالاخره به نتايج خوبي رسيديم و در مورد توپخانه كميسيوني را مأمور مطالعه و تقسيم توپها كرديم. آيت‌الله خامنه‌اي هم شركت كردند و مفيد و مؤثر هم بود.(ص370) 
· عصر [آقاي تورگوت اوزال] نخست‌وزير تركيه و هيأت همراه آمدند و درباره توسعه روابط و جنگ مذاكره كرديم. ايشان مي‌گفت اگر عراق به شما خسارت جنگ را بپردازد، منجر به سقوط صدام هم مي‌شود. پرسيد آيا شرط اين است كه خود صدام برود يا حزب بعث. گفتم ممكن است به رفتن صدام قناعت شود. اين را گامي به جلو تلقي كردند. براي تشييع جنازه مرحوم [غلامرضا] رحيمي نماينده ماهشهر به سالن رفتم. اطلاع دادند كه امام با دستور دفن در صحن [حضرت معصومه(س)] قم بدون پرداخت پول قبر موافقت نكردند. به برادرش گفتم خود ما مي‌پردازيم، در صحن دفن كنند.(صص372-371)
· دوشنبه 16 دي 1364: عصر آقايان [محسن] رفيق‌دوست و [علي] شمخاني آمدند. درباره گروگانهاي فرانسوي در لبنان گفتند گويا از گروگان‌گيرها سرنخي پيدا شده است. تلفني با آقايان نخست‌وزير و رئيس‌جمهور و ديگران درباره امور كشور صحبت كردم.(ص372)
· سه‌شنبه 17 دي 1364: ...ظهر آقاي هاتفي آمد. از فشار گروه سيدمهدي هاشمي بر دفتر تبليغات [اسلامي قم] از طريق دفتر آقاي منتظري و من‌جمله درخواست كتابهاي كتابخانه دفتر براي كتابخانه سياسي- كه به وسيله گروه هاشمي اداره مي‌شود- گله داشت.(صص375-374)
· عصر به [جلسه] شوراي انقلاب فرهنگي رفتم. وزارت علوم مخالف اجراي قانون انتقال دانشكده‌هاي پزشكي به وزارت بهداشت و درمان است. پس از بحث مفصل، قرار شد قانون اجرا شود. رؤساي چند دانشگاه انتخاب شدند. شوراي مركزي [جامعه] روحانيت مبارز تهران جلسه داشت. قرار شد كه در اعلاميه‌اي نيابت رهبري آيت‌الله منتظري را تأييد و پيشنهاد كنيم در برنامه تظاهرات سالگرد انقلاب گنجانده شود.(ص375)
· چهارشنبه 18 دي 1364: ...شب مهمان آيت‌الله [موسوي] اردبيلي بوديم. درباره گروگانهاي فرانسوي در لبنان و مسافرت آقاي خامنه‌اي و استرداد پولهاي مانده در بانك سوئيس از سران رژيم گذشته و گرفتن ده ميليارد تومان وام از بانكها براي جنگ، با دستور امام و بدون اجازه مجلس- كه امام به نظر اكثريت سران قوا محول كرده بودند- بحث شد. قرار شد با تصويب موارد خرج، عمل شود.(ص376)
· پنجشنبه 19 دي 1364: ...آقاي علي حجتي [كرماني] آمد. تذكراتي داشت و خواهان كار بود. به اخوي محمد گفتم در صداوسيما كار كنند.(ص377)
· جمعه 20 دي 1364: صبح زود همراه پاسداران به دزفول رفتيم و در پايگاه چهارم فرود آمديم. به محل برگزاري مانور عمليات هوايي آينده رفتيم. چند منظره بمباران را مشاهده كرديم؛ جالب بود و منظم.(ص377) 
· در محل پادگان تيپ دو لشكر92، جلسه ستاد و قرارگاه خاتم با شركت فرماندهان و اعضا تشكيل شد و تا ساعت يازده شب ادامه داشت. درباره طرح مانور سپاه و تنظيم امكانات بحث شد. بعضي از نيروها كمي بهانه‌جويي مي‌كنند. شايد فكر مي‌كنند در اين عمليات نمي‌توانند بدرخشند.(ص378)
· شنبه 21 دي 1364: ...ساعت هفت و نيم صبح جلسه ستاد رسمي شد. بحث تا ساعت ده و نيم ادامه يافت. جلسه در مجموع خوب و موفق بود. بهتر از هميشه هماهنگي و امكانات وجود دارد... در جلسه صبح امروز از سرهنگ رامين فرمانده لشكر 92 درباره پيشروي مختصر عراق در جزيره مجنون جنوبي توضيح خواستم. دفاع درستي نداشت... قرار شد خط را تحويل سپاه بدهند. شب به وسيله هواپيماي سيمرغ به تهران برگشتيم.(صص379-378)
· يكشنبه 22 دي 1364: ...هيأت ژاپني به رياست [آقاي ماساياوكي] فوجيو- ايدئولوگ حزب حاكم ژاپن- و رئيس انجمن دوستي با ايران در پارلمان ژاپن به ملاقات آمد و نامه نخست‌وزير ژاپن را آورد... عصر وزير خارجه هندوستان به ملاقات آمد و درباره روابط ايران و هند بحث شد.(ص379)
· دوشنبه 23 دي 1364: ...خدمت امام رفتم. گزارش وضع جبهه‌ها و برنامه عمليات آينده را دادم. در مورد گرفتن جزيره بوبيان در صورت تجاوز عراق مشورت كردم. نظرشان نظير نظر جلسه خودمان بود كه قبل از اشغال از طرف عراق، نبايد اين جزيره را بگيريم و بايد به كويت قبلاً اخطار نمائيم. احمدآقا به منزل ما آمد و راجع به بنياد مستضعفان و واگذاري متفرقه‌هاي جزئي مصادره شده به كميته امداد امام يا جاي ديگر بحث شد.(ص380)
· سه‌شنبه 24 دي 1364: ...استقبال با شكوه مردمي در پاكستان از آيت‌الله خامنه‌اي باعث تعجب ناظران، خوشحالي دوستان و خشم دشمنان شده و مخصوصاً شعارهاي ضدآمريكايي مستقبلان.(ص381)
· آقاي [فضل‌الله] محلاتي آمد. گزارش وضع لبنان را داد و خبر اينكه امام در مورد بعضي مسائل خارجي مسأله را به نظر من محول كرده‌اند و همچنين در امور شرعي مسائل سياسي.(ص381) 
· عصر آقاي [محمد] عبائي [خراساني] [رئيس دفتر تبليغات اسلامي قم] آمد. اصرار به رفتن بيشتر من به قم داشت. به ايشان تأكيد كردم در مشهد با آقاي [واعظ] طبسي گرم‌تر باشند. براي سازمان دادن به اداره بيت آيت‌الله منتظري و محدود كردن نفوذ مهدي هاشمي استمداد كرد.(ص381)
· در [جلسه] شوراي عالي انقلاب فرهنگي شركت كردم. بحث‌هاي خوبي داشتيم.(ص382)
· چهارشنبه 25 دي 1364: ...ستاد قرارگاه خاتم‌الانبيا جلسه داشت. نيروي زميني طرح مانور خودش را توضيح داد و درباره هماهنگي با سپاه در حمله آينده مذاكره شد. نيروي هوايي عكس‌هايي گرفته كه خيلي لازم بود. در [جلسه] شوراي عالي انقلاب فرهنگي شركت كردم. درباره اجازه تأسيس مدارس توسط بخش خصوصي و يا گرفتن پول از شاگردان متمكّن بحث شد... شب مهمان آقاي [ميرحسين موسوي] نخست‌وزير بوديم. درباره جنگ و بودجه بحث شد. چهار ميليارد تومان از محل استقراض از بانك براي مخارج جنگ اختصاص داديم.(ص382)
· پنجشنبه 26 دي 1364: ...آقايان رفيق‌دوست و شمخاني و افشار آمدند. براي بودجه سپاه كمك خواستند و نظر موافق مرا در تحويل باغ سفيدتپه بهايي‌ها از بنياد مستضعفان به سپاه گرفتند؛ امام موكول به نظر من كرده‌اند.(ص383)
· جمعه 27 دي 1364:  براي اقامه جماعت به دانشگاه تهران رفتم.(ص383)
· شنبه 28 دي 1364: احمدآقا آمد. درباره بنياد مستضعفان و مشكل اداره آن و تفكيك اموال مجهول المالك و غيرمجهول و نظريه آقاي [موسوي] اردبيلي و آقاي [طهماسب] مظاهري بحث شد. قرار شد كه عجله نشود و كار بيشتري براي تصميم‌گيري لازم است. درباره جنگ، آخرين وضع را براي اطلاع امام توضيح دادم.(ص384)
· يكشنبه 29 دي 1364: ...ظهر [سرهنگ محمد حسين جلالي] وزير دفاع آمد. گفت كره شمالي از ما يك نمونه موشك‌هاي اگزوست و سايت‌وايندر و توپ اسكاي‌گارد براي كپي‌سازي خواسته‌اند. گفتم اگر تعهد عدم تحويل به غير نداشته باشيم، در مقابل موشك دور برد زمين به زمين مي‌دهيم.(ص384)
· دوشنبه 30 دي 1364: ...گزارش مفصل كميسيون ويژه بررسي عملكرد بيانيه الجزاير را خواندم. به نظرم تحت تأثير مخالفت با اشخاص و با هدايت داوران عزل شده [دادگاه لاهه]، مخالف دولت تهيه شده. ولي به هر حال منشاء يك سري برخوردها خواهد شد.(ص385) 
· نخست‌وزير از تغيير فاحش بودجه دولت در كميسيون برنامه و بودجه، تلفني اظهار نگراني كرد.(ص386)
بهمن
· سه‌شنبه 1 بهمن 1364: در گزارش‌ها سقوط قيمت نفت درياي شمال در صدر مسائل است؛ ظاهراً توطئه استعمارگران غربي است. مي‌خواهند قيمت نفت را زير بيست دلار در بشكه بياورند.(ص389)
· عصر هم اشتباهاً به خيال اينكه شوراي عالي انقلاب فرهنگي جلسه ندارد، ملاقات گذاشته بودند. ساعت پنج معلوم شد جلسه داريم. به دفتر رئيس‌جمهور براي اداره جلسه رفتم. در غياب ايشان، من جلسه شورا را اداره مي‌كنم. بحثي درباره مواد درسي و مدرسان معارف اسلامي در دانشگاه‌ها داشتيم.(ص389)
· چهارشنبه 2 بهمن 1364: ... جلسه سران قوا تشكيل نشد، چون آقاي خامنه‌اي ساعت هفت و ربع از سفر [خارج] وارد مي‌شدند. نخست‌وزير در استقبال ايشان شركت داشتند.(ص390)
· پنجشنبه 3 بهمن 1364: ...عصر مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي آمدند. گزارش وضع دانشگاه‌ها را دادند و من مفصلاً صحبت كردم.(ص 390)
· شب با سران قوا و احمد آقا و دكتر ولايتي و آقازاده جلسه داشتيم. رئيس‌جمهور گزارش سفرشان را دادند و درباره قيمت نفت و فعال شدن اوپك براي جلوگيري از سقوط قيمت نفت تصميم‌گيري شد. اطلاع رسيد كه عراق تأسيسات نفت در گناوه را زده است. دستور داديم كه نيروي هوايي و دريايي تلافي كنند. سروصداي زيادي در رسانه‌هاي خارجي در مورد مواضع آيت‌الله خامنه‌اي در سفر آفريقا در خصوص حجاب زنان و مشروبات الكلي برپا شده است.(ص391)
· جمعه 4 بهمن 1364: ...آقاي ترابي اطلاع داد كه نيروي هوايي دو مأموريت موفق عليه مواضع نظامي عراق انجام داده است.(صص392-391)
· شنبه 5 بهمن 1364: ...آقاي شيرازي امام جمعه مشهد آمدند. از جبهه برگشته‌اند. بيشتر درباره روابط با آقاي [واعظ] طبسي صحبت كرد. بر ضرورت تفاهم كامل تأكيد كردم.(ص392)
· يكشنبه 6 بهمن 1364: ...دكتر روحاني آمد و از عدم اجراي بعضي دستورها و وعده‌ها گفت. قرار شد بيشتر پيگيري كنيم. آقازاده اطلاع داد خسارت تأسيسات نفت گناوه خيلي مهم نيست. سرهنگ ترابي اطلاع داد كه يكي از مراكز تجمع نيروهاي ضدانقلاب ايران در عراق را بمباران كرده‌اند.(ص393) 
· آقاي [هادي] خسروشاهي آمد و از نوشته‌هاي آقاي زيارتي در تاريخ انقلاب گله داشت و تأييد مجدد مي‌خواست. آقاي [رضا] امراللهي از [سازمان] انرژي اتمي آمد و اطلاع داد كه آلمان حاضر است ساخت نيروگاه بوشهر را تمام كند. گفتم اگر جدي شد، بودجه مي‌دهيم.(ص394)
· دوشنبه 7 بهمن 1364: ...آقاي توكلي [بينا] درباره پذيرفتن پيشنهاد [آقاي حميد] ميرزاده [معاون اجرايي نخست‌وزير] جهت مسئوليت عمران جزيره كيش مشورت كرد؛ گفتم بپذيرد. آقاي خامنه‌اي گفتند چهارشنبه شب براي ملاقات با آقاي منتظري به قم برويم.(ص394)
· سه‌شنبه 8 بهمن 1364:  ...در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي شركت كردم. مغرب فرماندهان سپاه از جبهه آمده و پيشرفت كار و برنامه حمله آينده را گزارش دادند. اختلاف‌نظرهايي با ارتش دارند، ولي مهم نيست. شب شوراي مركزي [جامعه] روحانيت مبارز جلسه داشت.(ص395)
· چهارشنبه 9 بهمن 1364: همراه فرماندهان سپاه و ارتش به خدمت امام رسيديم. من صحبت كردم و اعلان آمادگي براي شروع حمله را نمودم و از ايشان خواستم كه راهنمايي و نصيحت كنند. مخصوصاً در مورد همكاري صميمانه سپاه و ارتش امام هم خوب صحبت فرمودند. قرار شد خبر ملاقات داده نشود، چرا كه دشمن از آن بهره‌برداري اطلاعاتي در مورد عمليات خواهد نمود. از امام خواستم كه تقاضاي ملاقات آقاي سيدعلي محمد دستغيب را بپذيرند؛ نگرانند كه در شيراز اختلاف ايجاد شود. احمدآقا هم با من به مجلس آمد. جلسه شور قرارگاه خاتم‌الانبيا تشكيل شد و از ساعت ده تا ساعت چهار بعد از ظهر يكسره ادامه داشت.(صص396-395)
· براي شركت در جلسه چهارشنبه شب سران قوا در حضور آيت‌الله منتظري به طرف قم حركت كرديم. همگي آمدند و بيشتر به مطالب آقاي منتظري گوش داديم. ايشان انتقادات و پيشنهادهايي درباره وضع توزيع و اقتصاد به طور كلي و عملكرد قوه قضائيه و جنگ داشتند كه مخلوطي از مطالب درست و نادرست است. قرار شد در جلسات بعد روي هر يك بحث كنيم. حالشان خوب است و از شوراي مديريت حوزه گله داشتند.(ص396)
· پنجشنبه 10 بهمن 1364: ... در جلسه علني طرح غيرعلني شدن رأي به وزرا مطرح بود كه از طرف جناح مخالف دولت حمايت مي‌شد. من مخالفت كردم و تصويب نشد... جمعي از نمايندگان كه به دعوت وزارت ارشاد عازم كشورهاي آسيايي هستند، براي مشورت در انجام مأموريت فرهنگي خود آمدند.(صص397-396)
· آقاي [محسن] كنگرلو آمد. پيغام مجدد آمريكايي‌ها را در مورد گروگانهاي لبنان و اعلام آمادگي براي نوعي معامله آورد. گفتم عملاً بايد حسن نيت خود را ثابت كنند.(ص397)
· جمعه 11 بهمن 1364: آقاي دكتر ولايتي، تلفني اطلاع داد كه كميته قدس كنفرانس اسلامي به عنوان اعتراض به تجاوزات اخير اسرائيل، از كشورهاي اسلامي خواسته روز 12 بهمن اعتصاب عمومي كنند و درباره اين اقدام از ما نظر خواست. گفتم خوب است كه استقبال كنيم. به آقاي [محمد] امامي كاشاني تذكر دادم كه در نماز جمعه امروز اين مطلب مطرح كنند.(صص398-397)
· شنبه 12 بهمن 1364: دكتر ولايتي [وزير امور خارجه] تلفني درباره برنامه ملاقات [الكساندر كورنينكو] قائم‌مقام وزير خارجه شوروي كه فردا به ايران مي‌آيد، مشورت كرد. به صداوسيما گفتم كه مطالب ضدشوروي در اين دو سه روز پخش نشود.(ص398)
· يكشنبه 13 بهمن 1364: در جلسه علني امروز مهمانان [خارجي] دهه فجر به عنوان تماشاچي حضور يافتند. آخر جلسه يك ربع ساعت براي آنها صحبت كردم. نماز جماعت ظهر و عصر خوانده شد. بين دو نماز يك حقوقدان مصري درباره نكات مهم قانون اساسي ما صحبت كرد كه چند مشكل فكري متفكران مصري را حل كرده است.(ص400) 
· آيت‌الله خامنه‌اي تلفني از نامه نخست‌وزير در مورد دفتر عراق- كه اخيراً آقاي سالك توسط آقاي خامنه‌اي به مديريت آن منصوب شده- گله كرد.(ص402)
· دوشنبه 14 بهمن 1364: ...آقاي [گئورگي] كورنينكو قائم‌مقام وزارت خارجه شوروي به ملاقات آمد. درباره توسعه روابط دو كشور بحث شد. از سياست اتحاد شوروي نسبت به ايران و افغانستان و عراق انتقاد كردم. جواب درستي نداشت. نامه دو رئيس دو مجلس شوروي را آورد و آخر جلسه هم تأكيد كرد كه موشك دوربردي كه تهران را بتواند بزند به عراق نخواهند داد. آقاي دكتر ولايتي تلفني گفت كه روسها از محاكمه و سقوط صدام ابايي ندارند. [آقاي عبدالحميد عجالي] سفير الجزاير آمد و از طرف [رابح بيطاط] رئيس مجلس الجزاير من را دعوت كرد و اصرار داشت زودتر بروم. از اينكه در سفر ليبي به الجزاير نرفته‌ايم، گله داشت.(صص403-402)
· سه‌شنبه 15 بهمن 1364: در جلسه علني مجلس، شور اول آزادي خريد و فروش اتومبيل‌ها با اكثريت قوي تصويب شد. دولت محدوديت‌هاي زيادي ايجاد كرده بود. دكتر روحاني از جبهه اطلاع داد كه آقاي صياد [شيرازي] آنجا نيست و نياز به او داريم. بنا شد تذكر دهم. او به شرق كشور رفته است.(ص403)
· چهارشنبه 16 بهمن 1364: اول وقت آقاي صياد [شيرازي] آمد. مقداري از مشكلات عمليات گفت و احكام را براي امضا آورد. دليلي براي اين سفر [احتمالاً مشهد] و اين ملاقات نديدم، آن هم در شرايطي كه وجود ايشان در جبهه لازم است. گرچه به نظر مي‌رسد تصميم جدي بر عمل دارد، ولي اين حركت اخير برايم قابل فهم نيست.(ص404)
· پنجشنبه 17 بهمن 1364: ...آقاي سعد مجبر فرستاده مخصوص آقاي قذافي [رهبر ليبي] آمد. پيغام خصوصي قذافي را مبني بر همكاري در ايجاد نيروي ضربت آورد و از حمايت ما از ليبي در مقابل تهديدات آمريكا تشكر كرد.(ص405) 
· آقايان سيد[محمدحسين] فضل‌الله و شيخ مهدي [شمس‌الدين] از لبنان آمدند و وضع لبنان را توضيح دادند. معتقدند قرار توافق جديد سوريه موفق نمي‌گردد و نزاع لبنان حل نمي‌شود.(ص405)
· جمعه 18 بهمن 1364: ...به نخست‌وزير تأكيد كردم كه مخارج ستاد نماز جمعه تهران را بدهد. قرار بود ماهانه چهارصد هزار تومان بپردازد.(ص406)
· شنبه 19 بهمن 1364: ...حاج احمدآقا آمد و راجع به جنگ و مسائل جاري صحبت شد. آقازاده وزير نفت آمد. گزارش سفر به ليبي را داد و برنامه همكاري با كشورهاي نفت‌خيز براي جلوگيري از سقوط قيمت نفت را توضيح داد. معتقد است بعضي از اعضاي اوپك در جهت سقوط قيمت‌ها كار مي‌كنند و نقل كرد كه الجزايري‌ها گفته‌اند اگر اين روزها ايران در جبهه‌ها پيروزي به دست بياورد، مؤثر است.(ص406)
· يكشنبه 20 بهمن 1364: ... قرار است بعد از غروب براي عمليات به جنوب بروم. مي‌تواند اين حمله سرنوشت‌ساز باشد؛ هم در جنگ و هم در سياست و هم در اقتصاد و به خصوص قيمت نفت. امكانات زيادي براي اين حمله تهيه شده و خرج زيادي شده و نيروهاي زيادي پاي كار آمده‌اند. تقريباً شش لشكر نيروي زميني ارتش و همه امكانات توپخانه و همه هوانيروز و تمامي امكانات سپاه و نيروهاي عظيم مردمي- راهيان كربلا- با آموزش‌هاي نسبتاً خوب و تعداد زيادي هواپيما و توپهاي ضد هوايي و موشكهاي هاگ‌ و راپير و بخشي از نيروي دريايي و مهمات فراوان و كارهاي زياد مهندسي رزمي. تاكنون براي هيچ حمله‌اي اين مقدار نيرو و امكانات پاي كار نياورده بوديم. علاوه بر كارهاي مهندسي بي‌سابقه‌اي كه در منطقه در مدت چند ماه انجام گرفته. فرماندهي جنگ هم به عهده من است.(ص407) 
· به فرودگاه رفتم و ساعت شش و نيم به طرف اهواز حركت كردم. باران مي‌باريد. با اشكال در فرودگاه اهواز نشستيم. در هواپيما لباس نظامي پوشيدم. به محل قرارگاه در گلف اهواز رفتم. مركز سپاه است. جاي امني تهيه كرده‌اند. مقدمات حمله انجام شده و در رأس ساعت ده شب تهاجم به دشمن از سه قرارگاه شروع مي‌شود: دو قرارگاه از سپاه و يكي از ارتش. مراسمي داشتيم كه فيلمبرداري شد و من فرمان حمله را صادر كردم.(ص408)
· دوشنبه 21 بهمن 1361: ...بعد از نماز صبح به تعقيب اخبار عمليات پرداختم. معلوم شد نيروي زميني [ارتش] كاري از پيش نبرده و با دادن تعدادي تلفات عقب‌نشيني كرده است. قرارگاه نجف سپاه، جزيره ام‌الرصاص را تصرف كرده و قرارگاه خاتم يك با قدرت از اروند عبور كرده و در چند محور خطوط دفاع عراق را شكسته و اهداف مرحله اول را به خوبي تأمين كرده و شهر فاو را تصرف نموده است.(صص410-409) 
· به تهران اطلاع داديم كه پيك راهي كويت شود و به حكام كويت بگويد كه خودشان بايد جزيره بوبيان را حفظ كنند كه عراق آن را اشغال نكند. اگر عراق در جزيره بوبيان نيرو مستقر كند، كار نيروهاي ما در عراق سخت مي‌شود.(ص410)
· سه‌شنبه 22 بهمن 1364: ساعت چهار صبح با صداي توپهاي ضدهوايي اهواز از خواب بيدار شدم و ديگر نخوابيدم... اطلاع رسيد كه قرارگاه نجف، ديشب نيروهاي خود را از جزيره ام‌الرصاص عقب كشيده، ولي آقاي [محسن] رضايي از اين خبر اظهار بي‌اطلاعي كرد و ضمناً اطلاع داد كه ديشب دومين پايگاه موشكي عراق در فاو را تصرف كرده‌ايم و مشغول تحكيم مواضع دفاعي هستيم. وضع تهاجمي خوب است ولي مواضع دفاعي هنوز مستحكم نيست.(ص410) 
· با رئيس‌جمهور نتيجه عمليات را در ميان گذاشتم. اعلاميه‌هاي چهارم و پنجم قرارگاه را نوشتم و منتشر كرديم. اطلاع پيشرفت در محور فاو را داديم. تا امروز صبح به خاطر گمراه كردن دشمن به هدف حمله، از اين محور چيزي نگفته بوديم.(ص411)
· چهارشنبه 23 بهمن 1364: ...از خط مقدم احوال پرسيديم. معلوم شد ديشب در يك محور از دو محور مورد نظر عمل كرده‌اند و خوب هم پيش رفته‌اند. از فرماندهان لشكرهاي 8 نجف و امام حسين (ع) ناراضي‌اند كه عمل نكرده‌اند. گزارش‌هاي روي تلكس‌ها را به طور كامل خواندم. هنوز در دنيا، باور به موفقيت عمليات نيست؛ گرچه تا حدودي معلوم است. عراق از پس گرفتن جزيره ام‌الرصاص استفاده تبليغاتي زيادي مي‌كند. معلوم شد نيروي زميني هم نتوانسته كاري از پيش ببرد... امروز هم هشت هواپيماي دشمن را ساقط كردند. متأسفانه عصر، دشمن سايت‌هاگ‌ را زد و خاموش شد.(صص412-411)
· پنجشنبه 24 بهمن 1364: ساعت يك بامداد با زنگ تلفن آقاي [علي] شمخاني بيدار شدم. اطلاع داد كه نيروهاي سپاه، اسكله الاميه را گرفته‌اند. ولي صبح معلوم شد اشتباه بوده و [آنجا را] نگرفته‌اند. از ديشب نيروهاي ما حمله‌اي را به عراقي‌ها شروع كرده‌اند و تا امشب ادامه دارد و چهار گردان از لشكر گارد مخصوص رئيس‌جمهور [عراق] را به محاصره گرفته‌اند، ولي آنها مقاومت مي‌كنند.(ص413)
· جمعه 25 بهمن 1364: ...صبح زود خبر رسيد كه ديشب بخشي از نيروهاي لشكر گارد رئيس‌جمهوري عراق منهدم و بخشي نيز از محاصره ما در رفته‌اند و نيروهاي ما در نقطه قابل دفاعي موفق به زدن خاكريز شده‌اند. خيالمان راحت شد و دوازدهمين اطلاعيه قرارگاه خاتم را داديم. به آيت‌الله خامنه‌اي اطلاع دادم كه به تهران نمي‌روم. خودشان نماز جمعه را بخوانند و بر بعضي مطالب گفتني و نگفتني تأكيد كردم.(ص414) 
· درباره بمبهايي كه اخيراً سپاه ساخته است كه به عنوان تلافي عليه عراق به كار برود، بحث شد... آقاي [علي] شمخاني گفت حدود شش هزار نفر از نيروها تحت تأثير [حمله] شيميايي قرار گرفته‌اند كه حدود يك هزار نفر احتياج به معالجه دارند و بيست نفر شهيد شده‌اند.(ص414)
· شنبه 26 بهمن 1364: ...آقاي خامنه‌اي تلفني از وضع جبهه‌ها سئوال كردند. گفتم دشمن امروز حركتي نداشته يا خيلي كم بوده است. بيشتر حملات هوايي را در جزاير مجنون و هور متمركز كرده. گويا خيال مي‌كنند از آنجا عمليات اصلي انجام مي‌شود... خبرنگاران داخلي و خارجي را امروز به منطقه فاو فرستاديم. ساعت پنج بعد از ظهر به اهواز برگشتيم. بمبهايي كه قرار بود امروز برسد، باز هم تأخير دارد. تا ساعت نه شب در اهواز به امور جنگ رسيدگي كرديم و به تهران پرواز كرديم.(ص416)
· يكشنبه 27 بهمن 1364: ...نخست‌وزير آمد. براي ساختن تونل زير آب اروند براي جبهه طرح آورد، قرار شد تعقيب كنيم. آقاي [محسن] كنگرلو آمد و اطلاع داد آمريكا حاضر شده به جاي موشك‌هاي هاگ نامقبول گذشته، موشك تاو بدهد. فردا مي‌رسد. نخست‌وزير هم گفت روسها موافقت كرده‌اند، موشك‌هاي زمين به زمين از كره شمالي بگيريم. كره هم گفته وام بدهيد تا برايتان بسازيم و ما گفته‌ايم از خودتان بدهيد، پولش را بگيريد.(ص417)
· دوشنبه 28 بهمن 1364: به زيارت امام رفتم. گزارش پيروزيهاي عمليات والفجر 8 را دادم و در مورد آينده جنگ چهار فرض و چهار راه مطرح كردم. 1- ادامه جنگ تا سقوط [حزب] بعث عراق و تشكيل حكومت مردمي 2- پذيرش سقوط صدام با حفظ بعث و گرفتن خسارات 3- پذيرش سقوط صدام با آمدن حكومت غير بعثي با خسارات 4- پذيرش خسارت با حفظ صدام كه در اين فرض هم احتمالاً به سقوط صدام خواهد انجاميد. امام فرض چهارم را قبول نداشتند و فرمودند روي سه فرض ديگر بحث و مذاكره كنيم.(صص419-418) 
· شب رؤساي سه قوه مهمان من بودند. گزارش وضع جنگ را دادم و درباره آينده جنگ مذاكره كرديم. روي همان فرضهاي مطرح شده خدمت امام، به نتيجه قطعي نرسيديم. بيشتر نظرها روي دو فرض وسط دور مي‌زد.(ص419)
· سه‌شنبه 29 بهمن 1364: ...خبرهاي جبهه مي‌گفت كه عراق در محور جاده ام‌القصر- فاو دست به حمله زده و دو سه كيلومتر پيش آمده، ولي شب دوباره آنها را عقب زده‌ايم... شام را مهمان آيت‌الله خامنه‌اي بوديم و دير وقت به خانه آمدم. به آقاي [فضل‌الله] محلاتي گفتم كه سري به جبهه‌ها بزند و همچنين در مورد مصدومان شيميايي كنترلي بكنند.(صص420-419)
· چهارشنبه 30 بهمن 1364: ...در بحث‌هاي نمايندگان مخالف و موافق، موقعي كه آقاي موسوياني نماينده تهران گفت كه مديريت كشور با ماستمالي امور را اداره مي‌كنند و چنين نسبتي را به من هم داد، نمايندگان به او اعتراض كردند و نتوانست حرفهايش را تمام كنند.(ص420)
اسفند
· پنجشنبه 1 اسفند 1364: ...كليات بودجه سال 65 مطرح بود و نخست‌وزير با تندي جواب مخالفان را داد كه كمي هم شلوغ شد... ساعت ده جلسه ستاد قرارگاه داشتيم. راجع به عمليات آينده مذاكره كرديم. اطلاع دادند چند بمب شيميايي در شمال فاو به كار رفت. چهار هواپيماي دشمن و دو هلي‌كوپتر دشمن را ساقط كرده‌ايم و يك هواپيما از دست داده‌ايم.(ص423) 
· عصر خبر رسيد كه هواپيماي حامل هشت نفر نماينده مجلس و آقاي محلاتي و جمعي ديگر در حوالي اهواز توسط جنگنده‌هاي عراقي ساقط شده و همه مسافران شهيد شده‌اند.(ص423)
· جمعه 2 اسفند 1364: ...آقاي مهدوي‌كني تلفني خواست كه تشييع جنازه شهداي هواپيماي ساقط شده ديروز، به فردا بيفتد. قرار بود امروز بعد از نماز جمعه تشييع شوند. قبول كردم. تلفني به احمدآقا گفتم از امام بپرسد كه آيا با شركت ما در شوراي امنيت [سازمان ملل] موافقند يا خير. امام جواب دادند كه مخالفند... عصر احمدآقا آمد و در مورد تعيين نماينده امام در سپاه به جاي آقاي محلاتي مشورت كرد. گفتم نبايد فرماندهان سپاه در حال حاضر برنجند، زيرا در جنگ اثر بد مي‌گذارد.(صص427-423)
· شنبه 3 اسفند 1364: ...نمايندگان در عزاي شهداي سقوط هواپيما گريه مي‌كردند. جلسه رسمي تشكيل داديم. درباره فاجعه صحبت كردم. شور دوم لايحه بودجه شروع شد، ولي نمايندگان آماده شركت در بحث نبودند. براي شركت در مراسم تشييع جنازه تنفس داديم. جمعيت زيادي مقابل مجلس آمدند. مسئولان كشور هم شركت كردند.(صص428-427) 
· من هم صحبت كردم. آقاي صياد [شيرازي] عصر آمد و دو ساعتي گزارش كار داد. پيشنهادش اين است كه در عمليات آينده هم نقش نيروي زميني [ارتش] پشتيباني باشد نه اصلي. براي تقويت هوانيروز و توپخانه تأكيد كردم. به آقاي [كمال] خرازي گفتم تبليغات جنگ ضعيف است و اخبار جنگ پخش نمي‌شود.(ص428)
· يكشنبه 4 اسفند 1364: ...پيش از ظهر سرهنگ هاشمي از غرب كشور آمد. برنامه عمليات آينده را گفت.(ص429)
· دوشنبه 5 اسفند 1364: ...شب آيت‌الله خامنه‌اي به دفترم آمدند. درباره جنگ و هم درباره پيشنهاد آمريكايي‌ها در خصوص كمك به آزادي گروگانهاي آمريكايي در لبنان در مقابل بعضي از نيازها مذاكره كرديم. قرار شد با احتياط پيش برويم.(ص430) 
· آقاي ري‌شهري تلفني گفت كه منافقين از طريق سئوالات تلفني از افراد خام و بي‌تجربه، فهميده‌اند كه بناست عمليات آينده در اطراف مريوان باشد. اطلاع دير هنگام رسيد؛ اگر درست باشد. چون بنا است امشب عمليات تقريباً آغاز شود.(ص430)
· سه‌شنبه 6 اسفند 1364: صبح زود آقاي [محسن] رفيق‌دوست، تلفني اطلاع داد كه ديشب در شرق سليمانيه [عراق] عمليات [والفجر 9] انجام شده و پيشرفت خوبي داشته‌ايم.(ص430)
·  قبل از دستور درباره عمليات [والفجر9] صحبت كردم و آن را به عنوان انتقام سقوط هواپيماي خودمان و شهادت جمعي از شخصيتهاي مجلس و دستگاه قضايي و... و به عنوان عكس‌العمل ما در خصوص قطعنامه ضعيف شوراي امنيت معرفي كردم.(ص430)
· آقاي محتشمي [وزير كشور] تلفني اطلاع داد كه با آقاي منتظري درباره ساخت متروي تهران مذاكره شده و ايشان قانع شده‌اند و موافقت كرده‌اند.(ص431)
· چهارشنبه 7 اسفند 1364: ...در شمال باز هم بين صياد [شيرازي] و سپاه اختلاف نظر بروز كرده و مقداري از وقت و فرصت را دارند از دست مي‌دهند. صياد مايل نيست نيروهاي ارتش را تحت فرمان سپاه بگذارد و مايل هست كه خودش مستقلاً عمل كند. عصر [سرهنگ صياد شيرازي ] آمد، او را توجيه كردم. سپاه هم سياست مخصوص خودش را دارد و مايل است قدرت نشان دهد.(ص432) 
· آقاي عطائي نماينده سنندج آمد. از لندن اطلاعاتي آورده بود، درباره نفوذي كه عناصر طاغوتي و ضدانقلاب در خريدهاي خارج ما دارند. گفتم گزارش مكتوبي بدهد. شب با سران ديگر قوا، مهمان آقاي خامنه‌اي بوديم. درباره آينده جنگ صحبت كرديم. بحث در اين بود كه حالا كه نقطه مهمي از عراق مثل فاو در دست ما است و ارتباط عراق با دريا قطع شده، بهتر اين است كه آتش‌بس را بپذيريم و با اين اهرم براي گرفتن حقوقمان و سقوط صدام از طريق محاكمه اقدام كنيم و يا اينكه به جنگ ادامه دهيم تا صدام برود. به جايي نرسيديم. قرار شد هفته بعد با حضور آيت‌الله منتظري و در خدمت امام بحث شود. از لبنان خبر رسيد كه چريك‌ها مي‌خواهند اعلان كنند يك گروگان فرانسوي را به انتقام تحويل دو مسلمان عراقي از طرف فرانسه به عراق، اعدام كرده‌اند.(ص433)
· پنجشنبه 8 اسفند 1364: صبح زود برادر محسن كنگرلو، تلفني اطلاع داد كه امروز يك محموله موشك تاو از طرف آمريكايي‌ها مي‌رسد، براي اينكه ما براي آزادي گروگانهايشان در لبنان اقدام كنيم. گفتم به سپاه تحويل دهند. با توجه به تأثيري كه اين موشك‌ها در جنگ زميني و زدن تانكها دارد، بعضي فكر مي‌كنند كه آمريكا مخالف شكست صدام نيست، يا سياست ديگري دارد. احتمالاً دارد باج مي‌دهد براي صاف كردن زمينه روابط بعد از پيروزي در عراق و جلوگيري از گرايش ما به طرف تحسين روابط با مسكو.(ص433)
· جمعه 9 اسفند 1364: ...در جبهه شمال پيشرفت داشته‌ايم. در جنوب پاتك دشمن و نفوذ دشمن در خطوط ما رفع شده و دو هواپيماي دشمن ساقط شده و سايت موشك‌ هاگ‌ آسيب ديده است. نماز جمعه را در دانشگاه تهران اقامه كردم.(ص434)
· شنبه 10 اسفند 1364: ...سفير سوريه آمد و خواست كه نفت به آنها بدهيم و در مورد اقساط عقب افتاده سخت نگيريم. از مشكلات اقتصاديشان گفت. به خاطر خلاف وعده سران سوريه در مورد دادن موشك‌ها، حرف‌ها خيلي موثر نيست. آقاي كنگرلو آمد و گزارش مذاكره با آمريكايي‌ها را داد. اطلاعات چندان مهمي نداده بودند و خواستار آمدن به ايران- به طور سري- براي بررسي نيازهاي جنگي ما بودند. گفتم اگر مي‌خواهند ما در لبنان براي آزادي گروگانهايشان كمك كنيم، بايد 100 موشك فونيكس بدهند.(صص435-434)
· يكشنبه 11 اسفند 1364: ...به خاطر بي‌انضباطي يكي دو نفر از نمايندگان اوقات تلخي كردم. پيش از ظهر ستاد قرارگاه خاتم‌الانبيا جلسه داشت. درباره عمليات والفجر 9 و ادامه آن بحث كرديم و تصميماتي اتخاذ شد.(ص435)
· دوشنبه 12 اسفند 1364: ...با [آقاي هانس اشتركن] دبير كل اتحاديه بين‌المجالس و رئيس كميسيون خارجه مجلس آلمان ملاقات داشتم. تقاضاي ملاقات خصوصي كرد. گفت معتقد است كه ايران بالاخره صدام را شكست مي‌دهد و گفت غرب نگران وضع تركيه و [عربستان] سعودي، بعد از پيروزي ايران است و همچنين نمي‌داند شما در عراق چه برنامه‌اي داريد. گفتم ما چيزي بر مردم عراق تحميل نمي‌كنيم. انتخاب با خودشان است. حاضريم درباره آينده عراق با تركيه و عربستان مذاكره كنيم.(ص437) 
· آقاي وحيدي مسئول اطلاعات سپاه آمد و گزارش مذاكره با آمريكايي‌ها را داد. مطلب مهمي نداده بودند. كلياتي گفته بودند كه قابل اعتماد هم  نيست. قبلاً گفته بودند اطلاعات مهمي خواهند داد كه در جنگ تأثير جدي دارد.(ص438)
· سه‌شنبه 13 اسفند 1364: ...آقاي روحاني آمد و خواستار گرفتن وسايل هاگ از آمريكايي‌ها در مقابل گروگانها شد؛ به كنگرلو گفتم.(ص438)
· چهارشنبه 14 اسفند 1364: ...گزارش كميسيون ويژه بيانيه الجزاير آماده شده. سياسي تهيه شده و براي مطرح شدن در مجلس مشكل داريم... شب مهمان احمدآقا بوديم. آيت‌الله منتظري هم از قم آمده بودند. امام هم در جلسه شركت كردند، ولي با اظهار بي‌حالي [كسالت] خيلي نماندند. آقاي منتظري از امام خواستند كه اجازه بدهند مفتي‌زاده [از رهبران مذهبي اكراد] در منزلي بيرون از زندان، تحت نظر باشد. امام قبول نكردند. همچنين آقاي منتظري خواستند كه به آقاي [سيدكاظم] شريعتمداري كه اكنون در بيمارستان بستري است، اجازه ملاقات با علما داده شود. امام فرمودند با اهل خانه‌اش ملاقات كند.(ص439)
· درباره آينده جنگ بحث كرديم. فرض‌هاي 1- پذيرش آتش‌بس به شرط محاكمه صدام و خسارات 2- ادامه جنگ تا سقوط صدام 3- انجام يك حمله مؤثر ديگر و پس از به دست آوردن موضع سرنوشت‌ساز 4- اقدام به ركود جنگ و حركت سياسي براي سقوط بعث عراق مطرح شد. بيشتر فرض سوم تقريباً پذيرفته شد. گرچه عملاً هم غير از اين نمي‌شود كرد. افكار عمومي و رزمندگان همين را مي‌خواهند. امام در اين بحث شركت نكردند.(ص439)
· پنجشنبه 15 اسفند 1364: ...سفير تركيه آمد. دعوت رئيس مجلس تركيه را آورد؛ پذيرفتم. از حمله به يك نفتكش ترك ناراحت بود. درباره آينده عراق نگران بود و قبول داشت كه ما در حال پيروزي هستيم. نصيحت كردم كه مواظب روابط باشند كه تيره نشود.(ص440) 
· جمعه 16 اسفند 1364: از جبهه اطلاع گرفتم. گفتند پاتك ديشب دشمن ضعيف بوده و شكست خورده. باران هم كار را به نفع ما كرده است.(ص440)
· شنبه 17 اسفند 1364: ...دكتر روحاني آمد و درباره جنگ و خريد رادار از انگليس مذاكره كرديم. از وزارت دفاع درباره گلوله‌هاي توپ فرانسوي كه اخيراً در فرانسه سروصدا راه انداخته پرسيدم. گفتند سه كشتي قبلاً خريده‌ايم. آقاي [روغني] زنجاني وزير برنامه و بودجه آمد. درباره لايحه متمم بودجه سال 64 صحبت شد. گفتم اگر بشود به صورت يك تبصره در بودجه سال 65 گنجانده شود، از بحث‌هاي طولاني متمم راحت مي‌شويم. قرار شد تا فردا فكر كنند.(ص441)
· يكشنبه 18 اسفند 1364: ...[محسن] رفيق‌دوست آمد و براي تأمين پول جنگ كمك خواست. يك ميليارد تومان از دولت گرفتم.(ص441) 
· آقاي [سعيد] رجايي خراساني نماينده ايران در سازمان ملل آمد. گفت كه آمريكايي‌ها براي اصلاح روابط زياد مراجعه مي‌كنند. گفتم اميدوارشان كند. سفير آمريكا در واتيكان با ايشان دو بار در اين خصوص تماس گرفته است.(ص442) 
· دوشنبه 19 اسفند 1364: ...آقاي كنگرلو براي پيشنهاد چند قلم اسلحه از جانب يك واسطه اسلحه آمد.(ص442)
· سه‌شنبه 20 اسفند 1364: ...آقاي ميرزايي نماينده فلاورجان آمد. از فعاليت‌ها و شبكه‌بندي نيروهاي مخالف دولت اظهار نگراني كرد و پيشنهاد دلجويي از سازمان آزاديبخش فلسطين را داشت. جمعي از نمايندگان نامه‌اي به محضر امام فرستادند و درخواست اجازه حضورشان در جبهه را دادند. عصر در [جلسه] شوراي انقلاب فرهنگي شركت كردم. در شرايط گزينش دانشجويان دوره فوق ليسانس اصلاحاتي در جهت سخت‌گيري انجام شد. درباره دانشگاه آزاد اسلامي بحث شد. تندروها با توسعه آن مخالفند. ادامه بحث به جلسه بعد موكول گرديد... شب با آيت‌الله خامنه‌اي درباره جنگ و شرايط كلي كشور بحث كرديم.(صص445-444)
· چهارشنبه 21 اسفند 1364: ...آقاي وحيدي تلفن كرد و گفت اريك رولو فرانسوي براي پيگيري مسأله گروگانهاي فرانسوي بدون ويزا وارد فرودگاه [مهرآباد] تهران شده و پيشنهاد كرد كه در همان فرودگاه با او مذاكره شود و اجازه ورود ندهيم. گفتم اجازه بدهيد ولي صحبت خيلي محدود باشد. چون به ما ربطي ندارد و اگر بخواهيد كمك به فرانسه كنيم، فرانسه بايد سياستش را درمقابل ما عوض كند... فرانسوي‌ها در بحران افتادند. وزير كشورشان استعفا داد و به نظر مي‌رسد بحران گروگانهاي لبنان به دنبال اخراج دو عراقي، سوسياليست‌ها را دچار شكست سختي در انتخابات هفته آينده خواهد كرد.(ص445) 
· ستاد قرارگاه خاتم‌الانبيا جلسه داشت. گزارش وضع ميدانهاي جنگ را شنيديم. براي تقويت بيشتر نيروها در سليمانيه، نتوانستيم تصميم بگيريم. سپاه سياست واقعي‌اش را رو نكرد. مشكل كار در عدم هماهنگي سپاه و ارتش است. هر دو به تنهايي تصميم مي‌گيرند و كارايي ستاد هم كم مي‌شود. شب مهمان آيت‌الله [موسوي] اردبيلي بوديم. وزيرنفت درباره مواضعمان در اوپك مشورت كرد. قرار شد قاطع روي قيمت بمانيم. نخست‌وزير به خاطر كسالت شركت نكرده بود. دير وقت به خانه رسيدم. كنگرلو اطلاع داد، واسطه آمريكايي‌ها فردا به تهران مي‌آيد.(ص445)
· پنجشنبه 22 اسفند 1364: ...هياتي كه از طرف آيت‌الله منتظري براي آشتي دادن گروههاي معارض به افغانستان رفته بودند، آمدند. وضع جنگ داخلي بين اين گروهها در افغانستان فاجعه است.(صص448-446) 
· جمعه 23 اسفند 1364: ...آقاي محسن رضايي آمد. درباره جنگ بحث كرديم. وضع جبهه فاو بد نيست ولي در غرب خوب نيست. ضعيف دفاع مي‌كنند.(ص448)
· شنبه 24 اسفند 1364: به خاطر مسائل جبهه والفجر 9 ناراحت بودم. ارتش عقب نشسته است. احمدآقا آمد. درباره جنگ و ارتش صحبت شد و گفت دختر مرحوم آشيخ مرتضي حائري، در جلسه ختم پدرش در منزل عليه امام صحبت كرده و خانواده‌هاي شهدا، فرداي آن روز به منزلشان رفته و آنها را مورد ملامت قرار داده‌اند. به دكتر روحاني گفتم هيأتي نيرومند براي رسيدگي به مسأله عقب‌نشيني به غرب بفرستند. به صياد و رضايي گفتم با سرعت بايد [مواضع را] پس بگيرند. عراقي‌ها سروصدا راه انداخته‌اند. آقاي [محسن] كنگرلو آمد و از پذيرفتن آمريكايي‌ها در خصوص تحويل قطعات [موشك]‌هاگ در مقابل كمك به آزادي گروگانهايشان در لبنان خبر داد. آمريكايي‌ها اطلاع داده بودند كه شوروي براي حمله به ايران آماده مي‌شود. حدس مي‌زنم دروغ است و براي تيره كردن روابط ما با شوروي است.(صصص449-448)
· يكشنبه 25 اسفند 1364: ...مسأله بودجه با دخالت امام حل شد. شوراي نگهبان استقراض دولت را خلاف شرع گفته بود كه به امام اطلاع دادم و امام به آنها پيغام دادند كه خلاف شرع نيست. آنها نظرشان را پس گرفتند. مايل نبودند كتباً پس بگيرند، چون جرايد نوشته بودند، ولي مجبور شدند؛ نظريه خطرناكي است، خوب شد كه حل شد.(ص450)
· دوشنبه 26 اسفند 1364: ...گروهي از دانشجويان دفتر تحكيم وحدت آمدند. درباره جدا شدن دانشكده‌هاي پزشكي از وزارت علوم و توسعه دانشگاه آزاد اسلامي و عوض شدن مسير راهپيمايي دانشجويان از سوي سفارت كويت به سوي سفارت آمريكا انتقاد داشتند.(ص450) 
· سه‌شنبه 27 اسفند 1364: در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي شركت كردم. بحث درباره دانشگاه آزاد اسلامي بود. جمعي با توسعه آن مخالفند. قرار شد فقط آن واحدهايي كه شرايط اساسنامه را دارند، رسمي شوند و مدرك بدهيم. سپس در [جلسه] شوراي مركزي روحانيت مبارز شركت كردم. درباره مرجعيت روحانيت مبارز براي اختلافات در مساجد بحث شد. قرار شد از امام اجازه بگيريم. درباره احتمال فوت آقاي شريعتمداري كه اكنون در بيمارستان‌اند و مي‌گويند سرطان دارند، بحث شد. نظر بر اين شد كه اجازه [برگزاري] مراسم بدهيم.(صص451-450)
· چهارشنبه 28 اسفند 1364: ...براي ديدن طرحهايي كه براي مصلاي بزرگ تهران در مسابقه رسيده است به تالار وحدت رفتم. بيش از سي طرح است. به نظرم طرح مهندسان سوريه‌اي از ديگران بهتر است؛ گرچه رتبه چهارم و پنجم را زده‌اند.(ص452) 
· چند نفر از طرفداران سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي آمدند. از بازداشت خسرو تهراني و دوستانش نگران بودند.(ص452) 
· آخر شب آقاي [محسن] رضايي، تلفني گفت هزار عدد سكه طلا براي دادن به رزمندگان مي‌خواهد. قرار شد نخست‌وزير بدهد. احمدآقا از طرف امام اطلاع داد كه پرواز هواپيماي حامل جمعي از مسئولان كشور كه عازم عمره‌اند، اگر در آن احتمال خطر باشد، حرام است. پرواز لغو شد.(صص454-452)
· پنجشنبه 29 اسفند 1364: ...شب وزير خارجه سوريه به ملاقات آمد. پيامش ضعف مالي شديد سوريه بود و كمك مي‌خواست. گفت از كمكهايي كه قرار بود كشورهاي عربي به سوريه بنمايند، فقط عربستان سالانه پانصد ميليون دلار مي‌دهد و بقيه نمي‌دهند. احمدآقا آمد. درباره پرونده انفجار نخست‌وزيري كه به اجرا افتاده و لزوم تأكيد بر حق و عدالت بدون مواضع سياسي تأكيد شد. همچنين درباره دانشگاه آزاد اسلامي كه مورد مخالفت افراطيهاي دانشگاه‌ها است و بايد از آن حمايت كرد، مذاكره كرديم.(ص454)
نقد و نظر دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران
روزانه‌نويسي جناب آقاي هاشمي‌رفسنجاني به عنوان اقدامي ارزشمند و ماندگار هرچه به سال‌هايي كه وي در آن نقش محوري‌تري در مديريت كلان كشور داشته نزديك‌تر مي‌شود، از روايتگري صرف تاريخ انقلاب اسلامي فاصله مي‌گيرد و تبيين و توجيه‌ گرايش‌ها و عملكردهاي فرد محور را نيز شامل مي‌شود. به تبع چنين تغيير رويكرد هرچند جزئي مزيت بارز نگارش خاطرات در زمان وقوع، در مقام تدوين و بازنگري‌هاي بعدي تا حدي تحت الشعاع قرار مي‌گيرد. 

از ابتداي دهه 60 تا اواسط آن به دليل جراحات عميق جسمي آيت‌الله خامنه‌اي (كه ناشي از سوءقصد به ايشان بود)، همچنين شهادت آيت‌الله بهشتي و جمع كثيري از شخصيت‌هاي تراز اول انقلاب همچون رجايي و باهنر، مسئوليت‌هاي متنوع و پرحجمي متوجه آقاي هاشمي مي‌شود. اهميت ويژه خاطره‌نگاري اين شخصيت برجسته سياسي نيز از يك وجه به همين شرايط خاص اين سال‌ها باز مي‌گردد. چنين اهميتي علي‌رغم پررنگ‌تر‌ شدن شيوه حداكثر اختصارنويسي و تقويت‌ زبان رمز و راز در آن، لطمه جدي نمي‌بيند. اين‌گونه روايتگري از وقايع ريز و درشت، قطعاً براي پژوهشگران بيشتر از عامه مردم مفيد واقع خواهد شد. محققان تاريخ معاصر به منظور دستيابي به سرفصل‌ها و موضوعات آشكار و پنهان اين دوران حتي مي‌توانند از اشاره‌اي هرچند كوتاه و غامض‌ بهره‌ گيرند و با تطبيق آن با خاطرات و روايت‌هاي ديگر مطلعين به حقيقت نزديك‌تر شوند؛ به عبارت ديگر، پويندگان تيزبين راه كشف حقايق تاريخي قادر خواهند بود اجزا و تكه‌هايي از تاريخ را در لابلاي سطور و صفحات روزانه‌نويسي جناب آقاي هاشمي بيابند، آن‌گاه با تجزيه و تحليل و پيگيري روند قضايا نماي جامع‌تري براي روشن‌تر شدن مبهمات و مجهولات به علاقه‌مندان ارائه دهند.

در نگاهي كلان به «اميد و دلواپسي»، صرفنظر از تقويت جايگاه ايما و اشاره، نخستين نكته‌اي كه خودنمايي مي‌كند به چالش كشيدن جزئي، اما علني ابعاد گسترده جايگاهي است كه به دلايل مختلف از ابتداي دهه 60 تا زمان نگارش اين خاطرات، مؤلف از آن برخوردار شده است. اين سخن هرگز بدان معنا نيست كه تحول و تغييري اساسي در مناسبات سياسي سال 64 شكل مي‌گيرد، بلكه زمينه‌هايي هرچند اندك فراهم مي‌آيد و اراده و منويات صاحب خاطرات با «ان قلت»‌هايي مواجه مي‌گردد كه از آن خشنود نيست: «شب به همراه مسئولان قوا ميهمان آقاي موسوي اردبيلي [رئيس قوه قضائيه] (رئيس شوراي عالي قضايي- د) بوديم. جلسات ما به خاطر بعضي اختلاف‌نظرها كم‌بار است.» (ص213) يا در فراز ديگري مي‌خوانيم: «جلسه هفتگي با سران قوا امشب تشكيل نشد، به خاطر بي‌رونقي و عدم تفاهم، جلسات كم‌اثر است، اصراري بر تشكيل آن نكرديم.» (ص226) با اين وجود صرفنظر از درستي يا به خطا بودن ديدگاه‌هاي آقاي هاشمي‌رفسنجاني در زمينه چالش‌هاي چگونگي شكل‌گيري كابينه، در نهايت نظرات ايشان تامين مي‌شود. اما ظاهراً اين طليعه در سال‌هاي بعد ناخرسندي ايشان را فراهم مي‌سازد و اين سخن فرزند مؤلف محترم نيز در اين ارتباط معنا پيدا مي‌كند: «بگذاريد برويم جلوتر، بعد بحران‌ها را مي‌بينيد. دعواهاي خود حاج‌آقا بعد از اين شروع مي‌شود.» (شهروند امروز، شماره 13، مورخ 4/6/86) علي‌القاعده تا زماني كه نظرات آقاي هاشمي‌رفسنجاني در جايگاه رياست قوه مقننه در ساير قوا نيز مستقيم و غيرمستقيم جاري و ساري بود، دعوا معني پيدا نمي‌كند. حتي در اين سال (64) بر طبق سنوات گذشته همچنان جاي پاي رئيس‌ مجلس را در ساير قوا و اركان نظام بسيار پررنگ مي‌يابيم: « نامه‌اي در 14 بند راجع به جنگ و شرايط خودمان و دادگاه [جنايات جنگي] براي دولتهاي دنيا تهيه كردم كه از طريق سفرا براي آنها ارسال شود... عصر دكتر ولايتي آمد و قبل از جلسه سفرا مذاكره كرديم. از همه سفراي خارجي مقيم ايران دعوت كرده بوديم كه به مجلس آمدند. براي آنها مفصلاً صحبت كردم و پيامي كتبي به آنها داده شد.(ص132) علي‌القاعده ارسال پيام به دولت‌هاي جهان مي‌بايست از سوي دولت ايران صورت مي‌گرفت و جناب آقاي هاشمي براي رؤساي مجالس كشورها پيام مي‌فرستاد، اما انجام وظايف دولت آن‌هم با استفاده از ساختار قوه مجريه در اين سال‌ها امري كاملاً عادي تلقي مي‌شود، يا مراجعه مسئولان كشور به آقاي هاشمي براي وقت گرفتن از دفتر امام امري كاملاً پذيرفته شده است: «به دفتر امام گفتم، وقت ملاقات زودتر به آقاي ري‌شهري بدهند.» (ص343)، «به دفتر امام گفتم وقتي براي ملاقات فرماندهان ارتش بگذارند.» (ص351) همچنين انتقال اموال بنياد مستضعفان به نهادهاي مختلف آن‌ هم بدون اذن ولي فقيه به دستور رئيس مجلس امري عادي محسوب مي‌شود: «با نخست‌وزير تلفني صحبت كردم و از او خواستم... يك چاپخانه از بنياد مستضعفان در اختيار دانشگاه آزاد اسلامي قرار گيرد.» (ص65) در حالي كه امام به عنوان ولي فقيه زمان انتقال اموال اين بنياد را حتي به دولت نيز جايز نمي‌دانستند: «امام فرمودند به نمايندگان موافق دولت بگويم از حربه‌اي كه به دستشان آمده در مورد مخالفت با نظر امام عليه مخالفان دولت استفاده نكنند و اموال بنياد مستضعفان كه مال فقراست به دولت منتقل نشود.» (صص8- 356) رمز و راز اين شيوه مديريت و بسط يد را مي‌بايست در جذب كردن‌هايي جست كه هزينه‌هاي جانبي چشمگيري براي جامعه انقلابي داشته است: «آقاي آذري [قمي] آمد و درخواست ارز براي معالجه پروستات در لندن داشت. براي آقاي مهدوي [كني] هم به خاطر كسالت قلبي، گفته شد در لندن جا رزرو كنند.» (ص348) علي‌القاعده تأمين ارز براي معالجه پروستات آقاي آذري قمي يا تشخيص اين امر كه آقاي كني براي مختصر كسالت قلبي، 
بايد به لندن بروند به ساختار مشخصي باز مي‌گردد و بايد روالي بدين منظور طي شود. صرفنظر از وجود مسير قانونمند براي رتق و فتق اين‌گونه امور، اصولاً تسهيل نمودن راه براي سفر روحانيون به لندن به منظور معالجاتي كه در ايران به سهولت انجام‌پذير بود چگونه مي‌تواند قابل توجيه باشد؟ در سال 64 كشور به لحاظ تأمين ارز براي امور ضروري در مضيقه جدي بود؛ به‌ گونه‌اي كه حتي اعزام بسياري از رزمندگان مجروح كه درمان آنها در كشور ممكن نبود به همين دليل ناممكن مي‌شد. جلب‌نظر شخصيت‌ها به اين وسيله علاوه بر تبعات سياسي غير قابل جبران همواره روابط را بر ضوابط برتري مي‌بخشيد، در حالي‌ كه امام در اين زمينه‌ها به شدت رعايت اصول را مي‌نمودند و علاوه بر اين كه در زمينه‌هاي درماني، خود به امكانات كشور بسنده ‌مي‌كردند اجازه نمي‌دادند از امكانات عمومي كمترين استفاده‌اي شود: «براي تشييع جنازه مرحوم [غلامرضا] رحيمي نماينده ماهشهر به سالن رفتم. اطلاع دادند كه امام با دستور دفن در صحن [حضرت معصومه(س)] قم بدون پرداخت پول قبر موافقت نكردند. به برادرش گفتم خود ما مي‌پردازيم در صحن دفن كنند.» (ص372)
علي‌القاعده اگر جذب افراد ذي‌نفوذ از طريق هزينه كردن براي آنها از منابع عمومي مجاز بود امام نمي‌بايست اين چنين در مسائل سختگير مي‌بودند. از جمله تبعات مخرب مديريت متمركز كه جناب ‌آقاي هاشمي‌رفسنجاني را براساس همين مكتوبات مي‌بايست يكي از باورمندان جدي آن تلقي كرد، تضعيف جايگاه قانون در كشور است. مديريت تمركزگرا در چند دهه گذشته، همواره تلاش داشته است قانون را به شيوه‌هاي مختلف دور بزند. براي نمونه، در مورد دانشگاه آزاد اين نوع مديريت كاملاً محسوس است؛ از يك سو آقاي هاشمي مسئوليت تصميم‌گيري به جاي همه اعضاي هيئت مؤسس را شخصاً به عهده مي‌گيرد؛ به عبارتي، سايرين تفويض اختيار مي‌كنند، كه اين خود بدعتي است در امر مديريت؛ زيرا هيئت‌ها و شوراها با اعضاي فعال معنا پيدا مي‌كنند و مصوبات، بدون رأي اكثريت قابل اجرا نيستند. اگر تفويض اختيارات به آن دليل است كه آقايان وقت براي اختصاص دادن به اين امر مهم نداشته‌اند اصولاً چه لزومي داشته است چنين مسئوليت خطيري را بپذيرند و سپس آن را تفويض كنند؟! به نظر مي‌رسد واگذاري چنين مسئوليت‌هايي نقض غرض است. علاوه بر اين نكته شايد اين‌گونه تلقي گردد كه جناب آقاي هاشمي‌رفسنجاني كه علاوه بر عهده‌دار بودن مسئوليت امور متعدد و متنوع خود مسئوليت تصميم‌گيري به جاي ديگران را نيز مي‌پذيرد وقت مبسوطي براي كنترل اين دانشگاه مصروف داشته است. براساس يادداشت‌هاي روزانه سال 64، ايشان صرفاً 16 بار در طول سال با مسائل آقاي جاسبي و دانشگاه آزاد در محافل مختلف همچون جلسه سران، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و... مواجه شده است كه 3 بار آن مربوط به ارائه گزارش توسط آقاي جاسبي در مورد دانشگاه به ايشان است و در بقيه موارد يا انتقادي از دانشگاه آزاد به آقاي هاشمي انتقال يافته (ص450) يا نماينده‌اي خواستار طرح موضوعي به نفع دانشگاه آزاد در مجلس شده كه با توجه به جو مجلس، ايشان طرحش را صلاح نديده‌اند (ص355) يا آقاي جاسبي براي حل مشكل وام شركتي (كفش ملي)، ترتيب ملاقات مسئولان آن را با رياست مجلس داده است تا از قِبل آن به منافعي نايل آيد. (ص365) البته اين نوعي دلالي مسبوق به سابقه است: «اتحاديه حلواسازان اهل جاسب، همراه با  آقاي جاسبي آمدند پول براي كمك به جبهه‌ها و دانشگاه آزاد اسلامي آوردند و براي گرفتن اجازه ورود كنجد براي حلواسازي كمك خواستند.» (به سوي سرنوشت، كارنامه و خاطرات هاشمي‌رفسنجاني، سال 63، به اهتمام محسن هاشمي، دفتر نشر معارف انقلاب، سال 1385، ص515)

همچنين از اين 16 مورد مطرح شدن مسائل دانشگاه آزاد در طول سال، بعضاً ابراز ناراحتي جناب آقاي هاشمي از مقاومت‌ها در برابر شيوه مديريت دانشگاه آزاد است: «احمد آقا آمد... همچنين درباره دانشگاه آزاد اسلامي كه مورد مخالفت افراطيهاي دانشگاه‌ها است و بايد از آن حمايت كرد، مذاكره كرديم.» (ص454) يا در مورد ديگري از اين 16 مورد آمده است: «عصر در [جلسه] شوراي (عالي) انقلاب فرهنگي شركت كردم. در شرايط گزينش دانشجويان دور فوق‌ليسانس اصلاحاتي در جهت سخت‌گيري انجام شد. درباره دانشگاه آزاد اسلامي بحث شد. تندروها با توسعه آن مخالفند. ادامه بحث به جلسه بعد موكول گرديد.» (ص445) براي فهم بهتر دليل مخالفت اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي با توسعه دانشگاه آزاد توجه به اين فراز روشنگر خواهد بود: «در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي شركت كردم. بحث درباره دانشگاه آزاد اسلامي بود. جمعي با توسعه آن مخالفند. قرار شد فقط آن واحدهايي كه شرايط اساسنامه را دارند، رسمي شوند و مدرك بدهيم.» (ص451)

تفسير اين سخن آقاي هاشمي آن است كه حتي در مقام تشخيص درستي يا نادرستي فعاليت‌هاي مديريت دانشگاه آزاد نبايد اساسنامه آن مبناي قضاوت منتقدان قرار گيرد؛ زيرا در اين جلسه بعد از مقاومت اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ايشان به اين مطلب تن مي‌دهند: «واحدهايي كه شرايط اساسنامه را دارند، رسمي شوند و مدرك بدهيم» اما در مورد برچسب تندرو زدن به مخالفان مقيد نبودن مديريت دانشگاه آزاد به قوانين آموزش عالي و حتي اساسنامه خودش بايد عرض كرد قابل پذيرش نبودن اين ولنگاري، حتي همفكران آقاي هاشمي را شامل مي‌شده است: «ظهر آقاي [محمدعلي] نجفي [وزير فرهنگ و آموزش عالي] آمد و انتقاداتي به سيستم اداره دانشگاه آزاد [اسلامي] داشت.» (آرامش و چالش، كارنامه و خاطرات هاشمي‌رفسنجاني، سال 62، به اهتمام مهدي هاشمي، دفتر نشر معارف انقلاب، سال 1381، ص527)
براساس مديريت متمركز جناب آقاي هاشمي ظاهراً هيچ كس نبايد اعتراضي داشته باشد كه آقاي جاسبي حتي قبل از تصويب اساسنامه دانشگاه آزاد، دورة دكتري راه‌اندازي مي‌كند؛ آن هم در آغاز تأسيس آن موسسه!: «ظهر، آقاي دكتر [عبدالله] جاسبي آمد گزارشي از وضع دانشگاه آزاد اسلامي داد. امسال بناست پنج هزار دانشجو بگيرند و شاگردان تك درسي را به بيست هزار نفر برسانند و چند واحد جديد باز كنند و دوره دكترا داشته باشند.» (به سوي سرنوشت، كارنامه و خاطرات هاشمي‌رفسنجاني، سال 63، به اهتمام محسن هاشمي، دفتر نشر معارف انقلاب، سال انتشار 1385، ص252)

راه‌اندازي دورة دكتري در هر كشوري طي روالي دقيق و سخت و اثبات توانمنديهايي را مي‌طلبد، اما متأسفانه دانشگاه آزاد در چارچوب مديريتي متمركز حتي قبل از تصويب اساسنامه‌اش در هيئت موسس (نه شوراي عالي انقلاب فرهنگي) مبادرت به اين امر مي‌كند. براساس خاطرات آقاي هاشمي، اساسنامه دانشگاه آزاد كه طبق آن اين دانشگاه بتواند مدرك بدهد در سال 64 (يعني يك سال بعد) در هيئت مؤسس تصويب مي‌شود: «شب سران قوا مهمان من در مجلس بودند. آقاي دكتر [عبدالله] جاسبي آمد و به عنوان هيات مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي، اساسنامه پيشنهادي را تصويب كرديم.» (ص368) در كدام كشور به يك مؤسسه اجازه داده مي‌شود كه قبل از تصويب اساسنامه آن در نظام آموزش عالي دوره دكتري داير كند؟ متاسفانه چنين انحرافي از قانون و نظارت موجب شد كه آقاي جاسبي بتواند اخلالي جدي در نظام آموزش عالي و به تبع آن در نظام مديريتي كشور ايجاد كند. عدم نظارت برعملكرد آقاي جاسبي و اعمال نشدن قوانين بر اين مجموعه آموزشي، همچنين نبود سايه هيئت موسس و هيئت امنا بر اين موسسه موجب مي‌شود كه اعطاي دكتري به مديران و صاحب‌منصبان، ابزاري براي جذب و وامدار كردن آنان شود. 

برخلاف آنچه آقاي هاشمي صرفاً به منتقدان اين نوع اداره دانشگاه آزاد نسبت مي‌دهد در ابتداي امر جريانات فكري و سياسي از هر طيف بابت تبعات منفي‌ بي‌انضباطي و بي‌قانوني در اين مجموعه آموزشي ابراز تأسف و تأثر نمودند. هرچند به تدريج با شدت گرفتن روند وامدار ساختن، بسياري از آنها ترجيح دادند بعدها از مزاياي مراودات پنهان برخوردار شوند و در برابر عملكردهاي غير قانوني سكوت پيشه نمايند. خواننده خاطرات سال 64 آقاي هاشمي به خوبي درمي‌يابد كه آقاي جاسبي هم از نظارت شوراي عالي انقلاب فرهنگي رها بوده است و هم از نظارت هيئت مؤسس و هيئت امنا، زيرا جناب آقاي هاشمي بعد از تعطيل نمودن هيئت مؤسس صرفاً سه جلسه در طول سال شنونده گزارش‌هاي آقاي جاسبي بوده است. به اين ترتيب بايد اذعان داشت پرانتزي در كنار نظام آموزشي كشور گشوده مي‌شود تا دادوستدهاي خلاف مقررات در ميانه آن پرانتز صورت گيرد. شايد هنوز براي درك ابعاد مفسده مديريتي آنچه به اين ترتيب شكل گرفت، زود باشد. وقتي براساس «مديريت متمركز» بنا بر جذب (فارغ‌ از اصولي بودن يا نبودن ابزارهاي آن) باشد، طبعاً «دكتراي مراوده‌اي» آقاي جاسبي ابزار مؤثري براي وامدار ساختن صاحبان نفوذ و قدرت خواهد بود.
از جمله نكات كليدي ديگري كه در كتاب «اميدها و دلواپسي‌ها» خودنمايي مي‌كند، مسائل مربوط به مديريت جنگ و بحران سياسي ناشي از سفر محرمانه مك‌فارلين (مشاور امنيت ملي رئيس‌جمهور آمريكا) به ايران است. هرچند سفر اين مقام آمريكايي به ايران در تاريخ 7/3/65 صورت مي‌گيرد، اما از آنجا كه مقدمات چنين سفري عمدتاً در سال 64 فراهم مي‌آيد بخش قابل توجهي از خاطرات اين سال به اين موضوع اختصاص يافته است. در نگاه اول به آنچه در اين زمينه به خوانندگان عرضه شده است، اين باور تقويت مي‌شود كه جناب آقاي هاشمي برخلاف وعده‌اش به مردم در سال 1365 مبني بر اين كه جزئيات اين ماجرا را به اطلاع خواهد رساند همچنان مسائل را در هاله‌اي از ابهام مطرح مي‌كند، البته مؤلف در مقدمه كتاب همچنان قول بيست و اندي ساله خود را تكرار نموده است. آنچه در اين زمينه به خاطرات سال 64 ارتباط پيدا مي‌كند، درهم آميختن غيرعامدانه يا هوشمندانه سه مسئله مجزا از يكديگر است؛ 1- تهيه تجهيزات نظامي آمريكايي از بازار سياه اين كشور، 2- نوعي مراوده غيرمستقيم با مقامات واشنگتن براي دستيابي به قطعات يدكي به بهانه‌ همكاري براي آزادسازي گروگان‌هاي غربي در لبنان و 3- ابراز تمايل‌ها براي تغيير مواضع آمريكا نسبت به ايران. 
هرچند حاصل اين مراودات و تعاملات مستقيم و غيرمستقيم در يك بعد تأمين برخي قطعات يدكي و موشك‌هاي دفاعي است، اما آنچه منجر به ابراز تمايل مقامات آمريكايي براي حضور در تهران جهت بررسي نيازهاي ايران شد، ابعاد متفاوت ديگري از اين مسئله را مطرح مي‌سازد: «آقاي كنگرلو آمد و گزارش مذاكره با آمريكايي‌ها را داد. اطلاعات چندان مهمي نداده بودند و خواستار آمدن به ايران- به طور سري- براي بررسي نيازهاي جنگي ما بودند. گفتم اگر مي‌خواهند ما در لبنان براي آزادي گروگانهايشان كمك كنيم، بايد100 موشك فونيكس بدهند.» (ص435) چند نكته در اين فراز مبهم مانده است. اولاً مذاكره مورد اشاره بين چه كساني صورت مي‌گرفته است؟ ثانياً اطلاعات‌دهي آمريكايي‌ها به ايران مقوله‌اي به مراتب فراتر از همكاري غيرمستقيم ايران براي آزادي گروگان‌هاي آمريكايي در لبنان در ازاي دريافت قطعات تجهيزات نظامي است. ثالثاً موضع آقاي هاشمي در قبال درخواست آمريكايي‌ها چه بوده است؟ آيا پاسخ ندادن به اين درخواست در اين جلسه به اين دليل بوده كه از موضع امام و ساير سران قوا در ارتباط با چنين موضوع خطيري اطلاع نداشته است؟
علي‌القاعده آقاي هاشمي براي برداشتن هر گامي در جهت تحقق درخواست آمريكايي‌ها مي‌بايست اين موضوع مهم را در جلسه سران با حضور امام مطرح مي‌ساخت، اما از آنجا كه در خاطرات هيچ‌گونه اشاره‌اي به چنين هماهنگي‌اي نشده اين‌گونه استنباط مي‌شود كه حركت در اين وادي صرفاً براساس گرايشات و تمايلات آقاي هاشمي بوده است. شايد اگر اين درخواست آمريكايي‌ها مسكوت مي‌ماند، بي‌اطلاع گذاشتن ديگر شخصيت‌هاي برجسته نظام چندان محل تأمل نبود، اما از آنجا كه آقاي هاشمي در اين وادي گام برمي‌دارد تا جايي كه هواپيماي حامل مك‌فارلين در تهران به زمين مي‌نشيند، لذا نمي‌توان ديگران را در اين رخداد دخيل دانست؛ به عبارت ديگر، سفر مك‌فارلين به ايران - چه زيانبار و چه مفيد- صرفاً در كارنامه مؤلف نقش بسته و شمه‌ ديگري از عملكردهاي تك محور و مديريت تمركزگرا در اين سال است. البته نوع روايتگري ‌آقاي هاشمي به گونه‌اي است كه خواننده معمولي را دچار اين خطا مي‌كند كه گويا ديگر شخصيت‌ها نيز در جريان اين مراودات سري بوده‌اند. اين برداشت خلاف واقع از اين رو شكل مي‌گيرد كه از يك سو افراد درگير در امر قاچاق تجهيزات آمريكايي، با مذاكره كنندگان با آمريكايي‌ها بر سر گروگان‌ها و در نهايت با افراد مراوده كننده براي برقراري برخي ارتباطات، از يكديگر تفكيك و متمايز نمي‌شوند. مسائل دسته اول و دسته دوم در جلسه سران قوا مطرح مي‌شود و آقاي هاشمي اشار‌اتي به آن دارد، اما به گواه همين خاطرات، مسائل مربوط به دسته سوم صرفاً نزد ايشان مي‌ماند. از سوي ديگر، در تنظيم عبارات اين بخش به نوعي عمل شده كه گويا قشر وسيعي - از مسئولان سپاه گرفته تا اعضاي كابينه آقاي ميرحسين موسوي- با آمريكايي‌ها در حال مذاكره بوده‌اند، در حالي كه ماهيت اين اقدامات و سطح اطلاع از آن با آنچه به حضور مك‌فارلين در ايران مي‌انجامد كاملاً متفاوت است.
البته بعد از علني شدن ماجراي مك‌فارلين، امام خميني (ره) به سرعت مديريت اين مسئله را به دست گرفتند و با قدرت از تبديل اين موضوع به يك بحران داخلي پيشگيري كردند و با واداشتن آقاي هاشمي به ارائه گزارش به مردم ابتكار عمل را در بعد بين‌الملل نيز در دست گرفتند؛ بدين ترتيب آمريكايي‌ها كه ابتدا در مقام تكذيب برآمده بودند به تدريج ناگزير از تأييد سفر مك‌فارلين به ايران شدند.  همين امر نيز واشنگتن را در موضع انفعال قرار داد و يك بحران سياسي جدي را براي آمريكا رقم زد. بدون ترديد اعتماد بي‌نظير اقشار مختلف ملت به رهبري و اينكه ايشان را از هرگونه سياسي كاري منزه مي‌دانستند موجب شد شوك وارده به افكار عمومي در داخل به آرامش بدل شود. صرفاً چند تن از نمايندگان خواستار توضيحات وزير خارجه در صحن مجلس شده بودند كه با نهيب امام مواجه شدند و سكوت پيشه كردند. بدون شك اگر امام اين موضوع را هدايت نمي‌كردند لطمه‌اي جدي به اعتبار انقلاب اسلامي وارد مي‌شد؛ زيرا به اعتقاد بسياري از صاحبنظران در آن زمان عاجل‌ترين هدف آمريكا خدشه‌دار كردن حيثيت ايران و كنترل امواج گسترش يابنده فرهنگي انقلاب اسلامي بود؛ از همين رو پيش گرفتن ديپلماسي مذاكره و فراهم آوردن ابزار لازم براي آن در دستور كار واشنگتن قرار گرفت كه در صورت عدم مداخله امام، كاخ سفيد قادر بود با زدن مهر «توافق» و «مذاكره» دور از اطلاع مردم بر دامن انقلاب اين ادعايش را به نوعي به كرسي بنشاند كه هيچ كشوري را از نياز به تفاهم با آنها گريزي نيست و سرانجام و فرجام هر مبارزه استقلال‌طلبانه جز بازگشت به سر منزل اول نخواهد بود.

آنچه موجب شد كه اين ترفند آمريكا به جايي نرسد واداشتن آقاي هاشمي به سخن گفتن با مردم در اين زمينه بود. در حالي كه بعد از انعكاس سفر سري مك‌فارلين به ايران در مجله لبناني الشراع در 12 آبان، مشاور رئيس‌جمهور آمريكا ديدار خود از تهران را قوياً تكذيب كرد، آقاي هاشمي در روز 13 آبان بدون اشاره به هماهنگي‌هاي قبلي با آمريكايي‌ها درباره چنين سفري گفت: «يكي از هواپيماهايي كه براي ما از كشورهاي اروپايي اسلحه مي‌آورد اجازه عبور گرفت كه وارد شود و اسلحه‌اش را در فرودگاه تخليه كند... آنها در بدو ورود اسامي ايرلندي به ما داده بودند. وقتي كه هواپيما وارد فرودگاه مهرآباد شد به ما اطلاع دادند كه اين آقاياني كه در فرودگاه از هواپيما پياده شده‌اند مي‌گويند ما آمريكايي هستيم و براي مسئولان كشور ايران از ريگان و مسئولان آمريكا پيام آورده‌ايم... امام فرمودند كه با آنها صحبت نشود و پيام آنها را نگيريد و ببينيد كه آنها كي هستند و براي چه به ايران آمده‌اند...» آقاي هاشمي كه در مراسم سالگرد گرامي‌داشت روز 13 آبان سخن مي‌گفت همچنين اضافه كرد: «قيافه يكي از آنها به قيافه مك‌فارلين شبيه بود. البته ما هنوز صددرصد مطمئن نيستيم كه همان بوده است يا نه، چون كسي تا حالا صحبت نكرده است و كساني كه از طرف ما با آنها روبرو بودند همان ماموران امنيتي ما در منطقه هستند و يكي از كساني كه در خريد اسلحه با آن دلال‌ها بود... ما گفتيم برويد همان جا، اين جا جاي اين حرف‌ها نيست، ما با آمريكا قهريم ما با شما در جنگ هستيم شما آتش‌افروز اين جنگ هستيد. ما چطور بياييم و با شما ملاقات كنيم و با شما حرف بزنيم. مگر ما يادمان رفته كه برژينسكي با دولت موقت ما در الجزاير ملاقات كرد و دولت موقت را آب برد... گفتند كه اين دلال‌ها به ما گفته‌اند اينها به ما گفتند كه شما بياييد به ايران، اينها استقبال مي‌كنند... ما فهميديم كه آنها را حسابي رنگ كرده‌اند.» (روزشمار جنگ ايران و عراق، ماجراي مك‌فارلين، جلد چهل و چهارم، مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، سال 1380، ص585)
گزارش مفصل آقاي هاشمي به مردم در روز 13 آبان 1365 داراي نكات متعددي است كه در رأس آن عدم اطلاع امام از اين ماجراست؛ زيرا ايشان به محض در جريان قرار گرفتن مي‌گويند: «ببينيد كه آنها كي هستند و براي چه به ايران آمده‌اند»، در صورتي كه آقاي هاشمي در سال 64 از 
سفر مسئولان آمريكايي به ايران براي بهبود بخشيدن به روابط تحت عنوان «ارزيابي نيازهاي ايران» اطلاع داشت و اگر امام را در جريان امر قرار داده بود نيازي نبود سؤال شود كه هيئت آمريكايي براي چه به ايران آمده‌اند. نكته قابل تأمل ديگر در اين زمينه آن است كه جناب آقاي هاشمي در چندين فراز عنوان مي‌كند اشتباه آنها پنهان كردن هويت اصلي‌شان بود: «در چهارم خرداد 65 خبر رسيد كه هيئتي براي گفت‌وگو درباره تحويل سلاح و حل مشكل لبنان همراه با محموله‌اي كه در هواپيماي حامل آنها وجود دارد به ايران مي‌آيند. اشتباهشان اين بود كه هويت اعضاي هيئت را درست نگفته بودند.» (مقدمه، اميد و دلواپسي، ص20-19) صرفنظر از اعلام مأموريت متفاوت براي هيئت آمريكايي در اين فراز بنابر آنچه در متن كتاب آمده است دستكم آقاي هاشمي چند روز قبل، از ورود يك هيئت آمريكايي به ايران مطلع بوده است؛ بنابراين آن گونه نيست كه ايشان با يك عمل انجام شده مواجه باشد، اما متاسفانه حتي در چهارم خرداد 65 نيز اين گزارش خدمت امام تسليم نمي‌شود و ساير سران قوا نيز در جريان قرار نمي‌گيرند. آنچه در اين زمينه اهميت دارد تاكيد آقاي هاشمي بر خطا خواندن اعلام هويت متفاوت از سوي مقامات آمريكايي است. آيا اگر اين هيئت از ابتدا براساس اعلام قبلي با هويت آمريكايي وارد كشور مي‌شد هيچ مشكلي به وجود نمي‌آمد؟ بر اين نكته در سخنراني 13 آبان نيز تأكيد مي‌شود: «به آنها گفتيم شما با چه جرأتي به صورت عوضي وارد كشور ما مي‌شويد.» به زعم آقاي هاشمي در صورتي كه اين اشتباه رخ نمي‌داد و آمريكايي‌ها خود را ايرلندي معرفي نمي‌كردند چه اتفاقي مي‌افتاد؟
اما با وجود تمهيدات امام براي جلوگيري از بحران در داخل كشور انتقادات غيرآشكاري به اين تحرك آقاي هاشمي شد. براي نمونه، آقاي موسوي خوييني‌ها در مراسم سالروز تسخير لانه جاسوسي آمريكا در جمع دانشجويان مي‌گويد: «آمريكا از يك نقطه كور وارد مي‌شود. براي او مهم نيست كه ما بپذيريم كه از يك ارزشي از ارزشهاي انقلاب دست برداريم. مهم اين است كه اراده انقلاب را بشكند. مهم اين است كه يك ملتي پرچمدار مبارزه با آمريكاست ولو يك آن اين پرچم را برزمين بگذارد. او حالا از اول دنبال اين نيست كه ما بياييم بگوييم كه نه، آمريكا ديگر دشمن ما نيست او مي‌داند كه اين ملت چنين حرفي نمي‌زند و نه چنين توقعي دارد. اين پذيرفتن، مهم است. براي او كافي است و براي او موفقيت است. همين براي او كافي است كه به دنيا و به همه انقلابي‌ها و همه نسل‌هاي بعد... بگويد كه يك لحظه من با آنها كنار آمدم.» (روزشمار جنگ ايران و عراق، ماجراي مك‌فارلين، جلد چهل و چهارم، مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، سال 1380، ص594)
همچنين در غرب به ويژه در آمريكا بعد از اعتراف اجباري مقامات كاخ سفيد به اعزام هيئتي عالي‌رتبه به ايران، انتقاداتي جدي مطرح شد. براي نمونه، ويليام كيسي - رئيس اسبق «سيا» - طي مقاله‌اي در روزنامه هرالد تريبيون نوشت: «اميد جايگزين كردن رهبران ميانه‌روتر در ايران يك ساده‌انديشي و به معناي ناديده گرفتن واقعيات ژئو پولتيك و ايدئولوژيك منطقه خليج‌فارس است.» وي با تأكيد مي‌افزايد: «به قدرت رسيدن هاشمي‌رفسنجاني اميد بازگشت ايران به مدرنيسم و روابط متمدن بين‌المللي را به همراه نخواهد داشت.» وي همچنين پيشنهاد مي‌كند: «آمريكا برخاستن رضاشاه جديدي را ترجيحاً از ميان رده‌هاي ارتش... تشويق مي‌كند.» (همان، ص737)
بي‌بي‌سي نيز در تفسيري درباره اهداف واشنگتن در اعزام هيئتي بلندپايه به ايران گفت: ‌«بسياري ناظران معتقدند كه آمريكا هدف‌هاي بلندپروازانه‌تري از آزادي گروگانها، براي آينده دارد كه آن فراهم كردن زمينه بهبود روابط با ايران پس از خميني است و اين امري بسيار حساس است... ايران و آمريكا باوجود خصومت دوجانبه منافع مشترك هم دارند... با اين كه رژيم آيت‌الله خميني مورد نفرت آمريكاست در دراز مدت آمريكا نمي‌تواند ايران را از دست رفته حساب كند و از خير آن بگذرد. ايران بالقوه توانايي آن را دارد كه قدرت مسلط در منطقه خليج‌فارس بشود، بنابراين به نفع آمريكاست كه با گروه‌هاي معتدل‌تر در ايران به اميد روابط بهتر درآينده راه ارتباط و تماس را بگشايد. ايران هم در برقراري مناسبات با آمريكا منافعي دارد. اين كشور به آمريكا به عنوان تامين‌كننده سلاح و قطعات يدكي سلاح‌هاي آمريكايي خود نيازمند است، گزارش شده كه روز گذشته حجت‌الاسلام‌ هاشمي‌رفسنجاني گفته است كه ايران ممكن است در ازاي دريافت اسلحه از آمريكا به آزادي گروگان‌هاي آمريكا در لبنان كمك كند. اين اولين بار است كه يك مقام بلندپايه ايران علناً به آمريكا پيشنهاد معامله كرده است. ضمناً اظهارات هاشمي را بايد با ملاحظه امتناع قاطع ساير مقامات ايران از جمله ميرحسين موسوي نخست‌وزير از هرگونه معامله‌اي با آمريكا مورد توجه قرار داد. گفته مي‌شود كه افراد با قدرتي مانند هاشمي‌رفسنجاني و علي‌اكبر ولايتي (وزير خارجه) نسبت به آمريكا برخورد انعطاف‌پذيرتر و آشتي‌جويانه‌تري دارند. اما تا آيت‌الله خميني در قيد حيات است اين گروهها و افراد نمي‌توانند عقايد خود را علناً‌ ابراز كنند.» (همان، ص664)
صرف‌نظر از صحت و سقم اين‌گونه تحليل‌هاي رسانه‌ها و محافل غربي دربارة لايه‌هاي پنهان ماجراي مك‌فارلين، آنچه كه با قطعيت بيشتري مي‌توان گفت آن است كه سفر اين مقام عالي‌رتبه آمريكايي به ايران نمي‌توانست صرفاً در ارتباط با تأمين تسليحات براي ايران بوده باشد. اينكه جناب آقاي هاشمي مي‌نويسد: «خواستار آمدن به ايران - به طور سري- براي بررسي نيازهاي جنگي ما بودند»، هرگز نمي‌تواند مورد قبول واقع شود. اين مسئله براي آقاي هاشمي‌ كاملاً‌ روشن بوده كه بحثي فراتر از تامين قطعات يدكي و برخي تجهيزات در ميان است. شايد گفته شود رياست محترم 
وقت مجلس اطلاعي از سطح مقامات آمريكايي كه در چارچوب ابراز تمايل براي سفر به ايران مي‌خواستند باب چنين مراوده‌اي را بگشايند نداشته است. اين مسئله تغييري در اصل موضوع نمي‌دهد. با توجه به اهميت انقلاب اسلامي ايران هر سياستمدار و ديپلمات معمولي نيز مي‌توانست اهداف پس‌پرده اين درخواست آمريكايي‌ها را درك كند كه هدف، باز كردن باب مراوده مستقيم بين دو كشور است. وقتي آقاي هاشمي موافقت مي‌كند كه هيئتي با هر رده‌اي به ايران بيايد و در پي آن مك‌فارلين در فرودگاه مهرآباد ظاهر مي‌شود، به طور قطع اگر امام و ساير سران در جريان اين درخواست مقامات آمريكايي قرار مي‌گرفتند با آن مخالفت مي‌كردند، اما با اين وجود مؤلف در مصاحبه‌هاي مختلف به گونه‌اي اين موضوع را روايت مي‌كند كه گويا ساير شخصيت‌ها در جريان پيشنهاد آمريكايي‌ها براي بازكردن باب مراوده بوده‌اند: «بعد از جنگ كه مي‌خواستم روابط را كمي تلطيف كنم، ديدم آمريكايي‌ها قابل اعتماد نيستند. دلايل روشن عملي دارم كه به درد شما مي‌خورد. در جنگ كه مسئله مك‌فارلين پيش آمد امام و سران سه قوه در جريان بودند. به ما گفته بودند كه آمريكايي‌ها مي‌خواهند سياست خود را تغيير دهند.» (هاشمي بدون روتوش، پنج سال گفتگو با هاشمي‌رفسنجاني، انتشارات روزنه، چاپ دوم، سال 87، ص182) ابهام اين روايت در اين است كه آيا امام و سران قوا قبل از سفر مك‌فارلين در جريان درخواست آمريكايي‌ها براي بهبود روابط و تغيير سياست‌ها بودند يا بعد از پياده شدن آنها در فرودگاه مهرآباد در جريان قرار گرفتند. براساس روايت خود آقاي هاشمي، امام از اين سفر مطلع نبودند وگرنه به آقاي هاشمي دستور نمي‌دادند كه برويد ببينيد كي هستند و به چه منظوري به ايران آمده‌اند؟ 
واكنش سران قوا نيز مؤيد اين واقعيت است كه از موضوع تلطيف روابط مطلع نبوده‌اند: «آقاي ميرحسين موسوي نخست‌وزير در روز 14 آبان در پايان جلسه دولت در گفت‌وگويي با خبرنگاران، نظر رسمي دولت درباره سفر هيئت آمريكايي به ايران را تشريح كرد: «هدف نمايندگان ريگان در سفر به كشور ما دستيابي به كليد فتح روابط با جمهوري اسلامي بود و طبيعتاً اگر موفق مي‌شدند با مسئولان نظام ما به مذاكره بنشينند در حقيقت به طور رسمي و غيررسمي روابط دو كشور آغاز شده بود. لذا برخورد قاطع مسئولان كشور و عدم مذاكره با آنان دقيقاً‌ به همين دليل صورت گرفته است... ما به هيچ وجه با آمريكا مذاكره نخواهيم كرد و نفس مذاكره با اين كشور جز در چارچوب بيانيه الجزاير و دادگاه لاهه محكوم است.» (همان، ص605)
بي‌ترديد ابهامات فراواني در مورد ماجراي مك‌فارلين وجود دارد. هرچند اين موضوع در چارچوب درايت و هوشمندي امام به سرعت در همان زمان مهار شد و بحراني را براي آمريكا رقم زد، اما توانمندي سياسي آقاي هاشمي در تبيين حركتي كه به نام وي در تاريخ به ثبت رسيده است زماني مشخص‌تر خواهد شد كه ايشان به وعده خويش در انتشار اثري اقناع كننده در اين زمينه جامه عمل بپوشاند. تا تحقق چنين وعده‌اي بر اساس گمانه‌زني مي‌توان اين فرض را دور از ذهن نپنداشت كه چراغ سبز نشان دادن به آمريكايي‌ها براي سفر به ايران بي‌ارتباط با ديدگاه رئيس‌ مجلس وقت در ارتباط با نوع پايان دادن به جنگ نبوده است. جناب آقاي هاشمي به عنوان فرمانده جنگ در آن ايام ديدگاهي در اين زمينه دارد كه براساس روايات ايشان چندان انطباقي بر استراتژي امام در جنگ ندارد. رهبري انقلاب به دليل بي‌اعتمادي به پيشنهادهاي صلح بيگانگان، به ويژه حاميان صدام، براي خاتمه دادن به تهديد نظامي ديكتاتور بغداد نقطه اتكاي اصلي را مقاومت ملت قرار مي‌داد، اما تز آقاي هاشمي در مورد جنگ اتكا به رزمندگان براي آفرينش يك موفقيت در صحنه نبرد و سپس حل مشكل از طريق ديپلماسي بود: «شب با سران قوا، مهمان آقاي خامنه‌اي بوديم. درباره آينده جنگ صحبت كرديم. بحث در اين بود كه حالا كه نقطه مهمي از عراق مثل فاو در دست ما است و ارتباط عراق با دريا قطع شده، بهتر اين است كه آتش‌بس را بپذيريم و با اين اهرم براي گرفتن حقوقمان و سقوط صدام از طريق محاكمه اقدام كنيم. يا اينكه به جنگ ادامه دهيم تا صدام برود...» (ص433) هرچند در اين فراز، آقاي هاشمي مشخص نمي‌سازد كه راه‌حل اول، مورد نظر اوست، اما در ساير فرازها نيز همين ديدگاه به كرات تكرار شده است: «شب مهمان آقاي موسوي اردبيلي بوديم. درباره جنگ بحث شد. قرار شد كه سياست ما در جنگ اين باشد كه نقطه مهمي را از عراق تصرف كنيم و سپس خواستار صلح شويم تا وسيله‌اي براي بازپس گرفتن حقوق و احتمالاً سقوط صدام باشد. همين نظر را خدمت امام مطرح خواهيم كرد. دو نظر ديگر مبني بر صلح از موضع قدرت يا جنگ تا سقوط صدام فعلاً مقبول نشد.» (ص53) نفس وجود دو نظر ديگر در جلسه سران قوا كه با حضور حاج احمد آقا مجموعاً پنج نفر مي‌شدند خود گوياي اين واقعيت است كه نظر آقاي هاشمي به چه ميزان در اين جمع فراگيري داشته است، ضمن آنكه ايشان در همان زمان بر اين واقعيت كاملاً وقوف داشتند كه اين ديدگاه، يعني پذيرش آتش بس و سپس از طريق مجاري غيرقابل اتكاي ديپلماتيك و نهادهاي بين‌المللي به دنبال احقاق حقوق ملت ايران رفتن، با مشي امام سازگار نيست؛ زيرا قاطبه كارشناسان معتقد بودند در آن مقطع كه هنوز بخش‌هاي مهمي از ايران در اشغال بيگانه بود پذيرش آتش‌بس و چشم دوختن به وعده‌هاي سياستمداران غربي، جز افتادن در چرخه‌اي باطل حاصلي نخواهد داشت. براساس اين نظر كارشناسي از يك سو صدام فرصت تجديد قوا مي‌يافت و از سوي ديگر حلقه‌ نيازي براي واداشتن انقلاب اسلامي به پيروي از منويات غرب شكل مي‌گرفت. از قضا به دنبال طرح شدن اين تز جناب آقاي هاشمي كه مسبوق به سابقه نيز بود
رهبر انقلاب نظر روشن خود را در مورد آن در يك ديدار مردمي عمومي اعلام مي‌دارد: «اخوي محمد بعد از ديدار عمومي امام آمد و گفت كه امام در اظهاراتشان بر مقاومت و ادامه جنگ تأكيد كرده‌اند.» (ص55)
قطعاً امام نيز همچون همه نيروهاي دلسوز ملت طرفدار پايان جنگ بودند، اما پايان عزتمندانه و مقتدرانه را ايشان صرفاً در اتكا به قدرت مردم مي‌ديدند، در حالي كه در برنامه‌ آقاي هاشمي نگاهي به توان ملت (دست‌يابي به يك پيروزي مهم) و سپس وارد شدن به وادي تعاملات سياسي با قدرت‌هاي مؤثر در عراق بود. اين ديدگاه متفاوت آقاي هاشمي متأسفانه حتي با وجود اعلام رسمي مكرر نظر امام، بروز بيروني مي‌يافت. به طور منطقي توفيق برنامه رياست‌ محترم مجلس وقت رابطه تنگاتنگي با نظر قدرت‌هاي ذي‌نفوذ در مجامع بين‌المللي داشت؛ از اين رو برخي صاحبنظران عرصه سياست معتقدند مسئله فراهم شدن زمينه سفر مك‌فارلين را بايد در كنار طرح آقاي هاشمي براي پذيرش آتش‌بس ديد. البته يادآوري اين نكته نيز خالي از لطف نخواهد بود كه صاحب اثر توانسته بود آقاي سيداحمد خميني و آقاي منتظري را نيز با خود همراه سازد: «احمدآقا آمد و درباره مذاكراتش با آقاي منتظري نقل كرد كه ايشان با ختم جنگ به صورت آتش‌بس موافق است كه بايد پس از تنظيم امور، در موقع مناسب در اين زمينه اقدام شود.» (ص84) همچنين در مورد ديدگاه شخص احمدآقا در فرازي ديگر آمده است: ‌«عصر احمدآقا آمد و در مورد اصلاح قانون اساسي، دولت آينده، جنگ و ... مذاكره كرديم. او طرفدار ختم جنگ است.» (ص193)
در نهايت با وجود توفيق آقاي هاشمي در همراه ساختن برخي افراد داراي نفوذ با برنامه خود در زمينه پذيرش آتش‌بس، اين برنامه به دليل مغايرت آن با مصالح ملي، مورد تأييد امام قرار نگرفت. در صحت ديدگاه امام همان بس كه جناب آقاي هاشمي بعد از سال‌ها به غير قابل اتكا بودن دولت‌هاي غربي و عدم صداقت آنها در اعلام قصد تغيير موضع  در جنگ به نفع ايران، معترف است: «جلسه‌اي در منزل (سناتور باب) دول برگزار شد كه بوش (پدر) و ريگان (رئيس‌جمهور وقت) هم بودند گفتند: چه كاري است كه داريم مي‌كنيم؟ ايران تضعيف و عراق دارد تقويت مي‌شود و اين به نفع شوروي تمام مي‌شود كه در آن مقطع متحد اصلي صدام حسين بود. بايد سياست‌هاي خود را عوض كنيم تا روابط با ايران صميمي شود. از همان جا با دادن موشك‌ هاك و تاو شروع شد. در مقابل ما به آنها كمك مي‌كرديم كه آنها گروگانهايشان را در لبنان آزاد كنند. در همان جريان تقلب كردند كه نتوانستيم به آنها اعتماد كنيم.» (هاشمي بدون روتوش، ص184) اينكه آقاي هاشمي در طرح خود براي پذيرش آتش‌بس به چه ميزان به اين تغيير موضع آمريكا اميدوار بوده، بحث مهمي است. البته طبق وعده آقاي هاشمي، ايشان در كتاب مستقل خود در آينده در اين زمينه موضوع را بيشتر روشن خواهد ساخت، اما تا آن زمان براين باوريم كه نسبت دادن ارسال برخي تجهيزات جنگي به ايران به تغيير موضع آمريكا، مباني قوي تحليلي و منطبق بر واقعيت ندارد، كما اينكه در نهايت آقاي هاشمي‌ نيز پي به فريبكارانه بودن اظهارات مقامات واشنگتن برده‌ است. اين اذعان يك بار ديگر صحت نظر امام را در مورد جنگ به اثبات مي‌رساند؛ زيرا نمي‌توانستيم آتش‌بس را بپذيريم و با اتكا به وعده و وعيد قدرت‌هايي چون آمريكا به دنبال حقوقمان و خارج ساختن قشون صدام از بقيه بخش‌هاي اشغالي كشورمان باشيم. در اين صورت هم اعتبار انقلابي ايران لطمه مي‌خورد و هم نيازمند جلب حمايت كساني مي‌شديم كه با استقلال ايران در تعارض جدي بودند. خوشبختانه رهبري با وجود آنكه از شخصيت‌هاي مختلف براي پيشبرد امور جامعه به خوبي بهره مي‌گرفتند، اما به شدت مانع از آن مي‌شدند كه اين تعاملات موجب لطمه خوردن به مباني و اصول انقلاب شود. به ويژه اينكه جناب آقاي هاشمي از كانال‌هاي مختلف براي تغيير موضع آمريكا تلاش مي‌كرد و تبعاً به نتايج آن نيز تا حدودي اميدوار بوده است: «آقاي [سعيد] رجايي خراساني نماينده ايران در سازمان ملل آمد گفت كه آمريكايي‌ها براي اصلاح روابط زياد مراجعه مي‌كنند. گفتم اميدوارشان كند. سفير آمريكا در واتيكان با ايشان دوبار در اين خصوص تماس گرفته است.» (ص442) با توجه به مغايرت تماس مستقيم با آمريكايي‌ها با سياست امام تماس‌هاي آقاي رجايي با ديپلمات‌هاي آمريكايي با مجوز آقاي هاشمي صورت مي‌گرفته و حتي قوه مجريه از آن بي‌اطلاع بوده است. 
از جمله رخدادهاي مهم سال 64 موضوع تعيين جانشين رهبري توسط مجلس خبرگان بود. بعد از بروز بيماري قلبي امام و بستري شدن ايشان، دل نگراني‌هاي عديده‌اي براي استمرار نظام نوپاي جمهوري اسلامي، طيفي از ارادتمندان انقلاب را بر آن داشت كه بر روي مسئله آينده رهبري متمركز شوند. به طور كلي، گذشته از ساختار سياسي شكل گرفته پس از انقلاب، كه رهبري نقش محوري و اساسي را در آن برعهده داشت، به لحاظ روان‌شناسي اجتماعي نيز، رهبر و نهاد رهبري از جايگاه بسيار مهمي در افكار عمومي برخوردار بود، به‌گونه‌اي كه استحكام و استمرار نظام از نگاه مردم، ارتباط مستقيمي با اين نهاد داشت و اين همه در حالي بود كه انواع و اقسام توطئه‌هاي داخلي و خارجي از سوي دشمنان متوجه حركت استقلال‌طلبانه ملت ايران شده بود. بديهي است با توجه به جميع شرايط، دلسوزان آينده كشور نيز به منظور اطمينان خاطر بخشيدن به مردم دربارة نهاد رهبري به چاره‌انديشي بپردازند. در آن زمان آيت‌الله منتظري با اقدام به تأسيس مدارس مختلف حوزوي و به دست‌گيري رياست عاليه آنها و در عين حال برخي ارجاعات فقهي حضرت امام به ايشان، مي‌رفت كه از موقعيت حوزوي برجسته‌اي برخوردار شود، همچنين تشكيل دفتر و ترتيب ملاقات‌هاي مردمي و صدور گاه و بيگاه پيام‌ها و احكام مختلف نشان از اعلام آمادگي ايشان براي قبول مسئوليت‌هاي خطير در آينده داشت. اما در
 كنار دغدغه جريان دلسوزي كه با هدف رفع نگراني جامعه، آقاي منتظري را به عنوان رهبر آينده مطرح مي‌ساخت، گروه‌هاي سياسي فعالي هم از ابتداي اوج‌گيري نهضت سياسي امام خميني به دنبال آن بودند كه با سنگر گرفتن پشت يك شخصيت برجسته به تضعيف انقلاب بپردازند. يكي از
 بارزترين اقدامات در اين راستا، تمركز تبليغاتي سازمان مجاهدين خلق (كه خود را با انقلاب اسلامي كاملاً در تعارض مي‌ديد) بر روي مرحوم آيت‌الله طالقاني بود و به صورت مشهودي اين سازمان بدون آن كه اعتقادي به مباني فكري و سياسي آيت‌الله طالقاني داشته باشد (به ويژه بعد از گرايش به ماركسيسم)، با هدف «رهبرسازي» در كنار حضرت امام و بهره‌گيري از ايشان در جهت تضعيف موقعيت امام، دست به اين اقدام مي‌زد. البته آيت‌الله طالقاني پس از نااميدي از هدايت اين جماعت با صداقتي كم‌نظير كه از خصوصيات عناصر مخلص است در خطبه‌هاي نماز عيد فطر (2/6/1358) ضمن خطا خواندن حمايت خود از رهبران مجاهدين خلق و محكوم كردن عملكردهاي عنودانه آنان عليه انقلاب اسلامي، بار ديگر بر تبعيت خود از رهبري با صراحت تأكيد كرد.
آيت‌الله منتظري نيز كه از ابتداي سال 60 آمادگي خود را براي رهبري آينده به نوعي نشان داده بود مورد توجه جريانات سياسي معارض انقلاب قرار گرفت. لذا قبل از انتخاب ايشان توسط مجلس خبرگان رهبري، مناسباتي از سوي نيروهاي نه چندان سالم در اطراف كسي كه در آينده نقش مهمي را به عهده‌ مي‌گرفت،‌ شكل يافت. حال سؤال اين است كه چرا چنين حركت‌هايي صورت مي‌گرفت؟ پاسخ اين سؤال را بايد در ويژگي‌هاي شخصيتي حضرت امام جست و جو كرد. ايشان با اعتقادي راسخ به اصول و مباني اسلام اصيل و با هوشياري و دقتي بي‌نظير در هدايت انقلاب و با قاطعيتي مثال زدني در پيشبرد اهداف نهضت اسلامي مردم ايران، رهبري جامعه را برعهده داشت و به اين ترتيب راه را برايجاد هرگونه انحرافي در حركت انقلاب، مسدود ساخته بود. از همين رو، گروه‌هاي روشنفكري كه از پايگاه مردمي چنداني برخوردار نبودند و به هر دليل معارض انقلاب اسلامي بودند، براي تحقق اهداف خود بهترين راه را «رهبرسازي» در عرض رهبري امام مي‌ديدند. حداقل دستاورد اين اقدام به زعم اين جريانات، ايجاد شكاف در رهبريت جامعه بود كه به تدريج زمينه تضعيف و فروپاشي نظام نوپا را فراهم مي‌آورد. اما از جمله ديگر دستاوردها نفوذ براي خط‌دهي در آينده بعد از امام بود؛ بنابراين دو جريان كاملاً متمايز از يكديگر بحث طرح شدن آيت‌الله منتظري به عنوان رهبر آينده را دنبال مي‌نمودند، اما يك تفاوت اساسي و بنيادي بين اين دو حركت هم‌عرض وجود داشت؛ حركت نيروهاي دلسوز انقلاب به منظور تضمين استمرار حركت انقلاب و استحكام بخشي به بنيان‌هاي نظام نوپا بود ولي حركت نيروهاي مسئله‌دار و ضدانقلاب دقيقاً با هدف متضادي دنبال مي‌شد. در حقيقت نيروهاي انقلاب، آقاي منتظري را براي بعد از امام در نظر داشتند، در حالي كه نيروهاي مخالف حاكميت ديني، ايشان را براي زمان حيات امام و شكستن ايشان مي‌خواستند. بايد اذعان داشت سرمايه‌گذاري جريان دوم در اطراف منتظري بسيار سنجيده‌تر و زودتر آغاز شده بود. هرچند آقاي هاشمي معتقد است كه ايشان در اين زمينه پيش قدم بوده است: «براي اولين بار در نماز جمعه من آقاي منتظري را «آيت‌الله العظمي» خطاب كردم.» (حقيقت‌ها و مصلحت‌ها، به كوشش مسعود سفيري، نشرني، 1378، 110) نماز جمعه مورد اشاره آقاي هاشمي رفسنجاني در تاريخ 6/1/61 برگزار شد، در حالي كه نخستين بار دفتر آقاي منتظري در سال 60 طي اطلاعيه‌اي مبني بر درخواست از مردم براي همكاري در جمع‌آوري اسناد تاريخ انقلاب، عنوان «آيت‌الله العظمي» را براي ايشان به كار برد. (روزنامه كيهان، سه‌شنبه 14 اسفند60،ص2) و بعد از آن روزنامه كيهان كه در ارتباط تنگاتنگي با نيروهاي متجمع شده در اطراف منتظري بود همواره اين عنوان را براي آقاي منتظري به كار مي‌برد. از جمله :«رهنمودهاي آيت‌الله العظمي منتظري در مورد بسيج همگاني براي فراگيري علم و معرفت» (تيتر صفحه اول روزنامه كيهان، شنبه 8 اسفندماه 60)
متاسفانه آقاي هاشمي حتي در زمان تنظيم خاطرات سال 64 و حتي در پاورقي، نه تنها به تلاش‌هاي اطرافيان و جريان‌هاي سياسي خاص براي رهبرسازي از منتظري هيچ‌گونه اشاره‌اي ندارد بلكه با مطرح كردن نامه تعارف‌آميز ايشان به خبرگان اين‌گونه وانمود مي‌سازد كه گويا تدارك ديدن‌ها براي رهبر آينده وجود خارجي نداشته است: «آقاي مشكيني مختصري صحبت كردند و سپس نامه‌ آقاي منتظري را خواندند كه با تشكر از خبرگان خواسته بودند كه از انتخاب ايشان به عنوان جانشين امام در زمان حيات امام منصرف شويم» (ص317) اما مؤلف محترم هيچ‌گونه اشاره‌اي به پاسخ رياست مجلس خبرگان ندارد. در حالي كه آيت‌الله مشكيني طي نامه‌اي در پاسخ به نامه آيت‌الله منتظري، به وضوح و روشني به آمادگي ايشان اشاره مي‌كند و در پاسخ به تعارفات مي‌گويد:‌«و اما قولكم: با وجود حضرات آيات عظام تعيين آن جناب توهين به مقام رهبري و آيات است فتقول لابأس بذلك في‌الجمله؛ زيرا مقدمه آن را قبلاً عده‌اي از بزرگان در مصاحبه‌ها و روزنامه‌ها به جا آورده‌اند و خود جنابعالي نيز با اعلام آمادگي عملي براي مرجعيت و رهبري و انجام برخي از مقدمات هر دو امر اقدام فرموده‌ايد...» (پيوستهاي خاطرات آيت‌الله منتظري، ص923)
نكته ديگري كه آقاي هاشمي در خاطرات خود به آن اشاره نمي‌نمايد اعتراضات و گلايه‌هاي دوستان انقلاب در جلسه خبرگان به اطرافيان آقاي منتظري، از جمله بيت ايشان است، اما آقاي مشكيني در ادامه نامه به اين حقيقت تلخ اشاره مختصري دارد: «در خاتمه چون كلام بدينجا كشيد جسارتاً معروض مي‌دارد نظر اغلب دوستان براي روز مبادا شماييد، لكن با يك نگراني از ناحيه بيت و بعضي حواشي آن جناب كه متاسفانه به قول آن مرحوم، مراجع قبلي پس از مرجعيت گرفتار مي‌شدند و شما قبل از آن، من در اين باره لامتثال امركم كلي مي‌گويم پيوسته از دوستان صميمي‌تان اظهار ناراحتي مي‌شنوم حتي در مجلس نيز مطرح شد و بي‌سروصدا گذشت و قبلاً هم پس از سمينار ائمه جمعه برخي به حقير مي‌گفتند حضورتان
 گفته شود و اينان از دوستان مخلص آن جنابند و شما را براي اسلام مي‌دانند و راضي نيستند شخصي كه از آن عموم است در قبضه خصوص باشد.» (همان صص- 4-923)
جناب آقاي هاشمي رفسنجاني در خاطرات سال 64، خود همچنين از مخالفت صريح امام با انتخاب آقاي منتظري توسط مجلس خبرگان به سرعت عبور مي‌كند، حتي فراخواني براي برگزاري جلسه اضطراري سران نمي‌دهد و نظر منفي ايشان را در يك جلسه اضطراري سران منعكس نمي‌سازد: «آقاي محمدي‌گيلاني به دفترم آمد و پيام امام را درباره برنامه مجلس خبرگان آورد... گفت كه امام با انتخاب آقاي منتظري [براي جانشيني رهبر] موافق نيستند.» (ص312)
آقاي هاشمي بدون در جريان قرار دادن ساير شخصيت‌ها به صورت تلفني، خود به ديدار امام مي‌رود تا نظر ايشان را تغيير دهد، اما توفيقي نمي‌يابد:‌ «شب خدمت امام رفتم و راجع به پيام ايشان در مورد مجلس خبرگان مذاكره كرديم. نگرانند كه تعيين آيت‌الله منتظري به عنوان رهبر آينده، باعث عداوت و كارشكني رقباي ديگر شود.» (ص314) اما آيا نگراني امام صرفاً واكنش ديگران بود يا ايشان به مراتب بيشتر از شخصيت‌هايي چون آيت‌الله مشكيني از حاكميت جرياني در اطراف آقاي منتظري نگران بودند. آقاي هاشمي خود در فرازي مربوط به قبل از اين تاريخ معترف است كه امام مسائل اطرافيان آقاي منتظري را به دقت زير نظر داشته‌اند: «پيش از ظهر احمدآقا آمد و گفت سپاه اصفهان به دستور امام در مورد گروه قهدريجان- كه احتمالاً روحانيت بيدار و شايد حزب‌الله هم باشند- تحقيق كرده و آنها را داراي تشكيلات مخفي و خانه امن مي‌داند. قرار شد با آيت‌الله منتظري در ميان گذاشته شود.» (ص300) با وجود اين‌گونه قراين دال بر اين كه گروه مهدي هاشمي با وجود قتل‌هاي متعدد در پرونده خود همچنان فعاليت‌هاي پنهان و مخفي‌اش را ادامه مي‌دهد، امام از تقويت و فراهم شدن زمينه حاكميت اين جريان پرمسئله بر امورات كشور بعد از انتخاب آقاي منتظري به شدت نگران بودند. با وجود اين نگراني بحق امام، آقاي هاشمي سران قوا را در جريان قرار نمي‌دهد بلكه صرفاً در روز قبل از جلسه خبرگان در نشستي با احمدآقا در مورد نظر امام مذاكره مي‌كنند كه اين بدين معناست كه امام همچنان بر مخالفتشان باقي‌اند: «عصر احمدآقا آمد و راجع به برنامه مجلس خبرگان در خصوص رهبري آقاي منتظري و نظر امام مذاكره كرديم.» (ص316)
با علم به موافق نبودن امام، آقاي هاشمي هيچ تغييري در برنامه‌ تدوين شده براي اخذ راي از مجلس خبرگان جهت تعيين آقاي منتظري به عنوان رهبر آينده نمي‌دهد. چنان كه اشاره شد، حتي رئيس‌جمهور، نخست‌وزير و رئيس شوراي عالي قضايي را در جريان قرار نمي‌دهد تا با كمك آنان نظر امام را در اين زمينه تغيير دهند يا تدبير جمعي ديگري بينديشند. بنابر روايت آقاي هاشمي، روز شنبه 18 آبان جلسه خبرگان آغاز مي‌شود و در ميانه بحث‌ها پيام امام دريافت مي‌گردد كه نظر ايشان پيگيري نشود: «ساعت هفت و نيم جلسه هيأت رئيسه مجلس خبرگان تشكيل شد. سپس به تالار رفتيم. جلسه رسمي ساعت هشت و نيم تشكيل شد... بحث‌ها شروع شد. احمدآقا اطلاع داد كه امام به آقاي محمدي [گيلاني] گفته‌اند موضوع پيام را پيگيري نكنند. هم در جلسه صبح و هم در جلسه عصر در اين باره بحث كرديم و در تنفس‌ها به مشورت پرداختيم و سرانجام بعد از نماز مغرب با بيش از دو سوم حضار تصويب شد كه آيت‌الله منتظري مصداق صدر اصل 107 قانون اساسي هستند.» (ص317)
همان‌گونه كه در اين فراز تصريح شده است آقاي هاشمي حتي هيئت رئيسه مجلس خبرگان را در جريان نظر امام قرار نمي‌دهد، در حالي‌كه با توجه به حساسيت آقاي مشكيني نسبت به اطرافيان آقاي منتظري ممكن بود بعد از اطلاع از اين امر تمهيد ديگري انديشيده شود. شايد ادعا شود امام بعد از اطلاع از نظر اكثريت خبرگان، ديدگاه خود را براساس تمايل آنها تغيير داده و آن پيام را از طريق احمدآقا براي آقاي هاشمي ارسال داشته‌اند. چنين استنباطي را حتي از آنچه توسط آقاي هاشمي روايت شده، نمي‌توان داشت: «همراه با نمايندگان مجلس خبرگان خدمت امام رسيديم. آقاي مشكيني صحبت كرد... راجع به انتخاب آقاي منتظري، آقاي مشكيني با اشاره گفت و امام چيزي نگفتند.» (ص318) سكوت امام در برابر اقدام مجلس خبرگان به تعيين رهبر آينده كه به حسب ظاهر از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است چه مفهومي براي اهل نظر دارد؟ آيت‌الله منتظري درباره واكنش حضرت امام در مورد تصميم مجلس خبرگان مي‌گويد: «اگر ايشان در آن وقت مخالف بودند لازم بود همان وقت ولو با كنايه يا پيغام به من يا ديگري و يا به خبرگان مي‌فرمودند، زيرا مصلحت نظام از همه چيز مهمتر بود، بلكه بعضي از آقايان نقل كردند پس از تعيين شما از طرف خبرگان خدمت ايشان رسيديم و به ايشان گفتيم ايشان خيلي خوشحال شدند.» (خاطرات آيت‌الله منتظري، ص476) چنانچه اين اظهار صحت داشته باشد گواهي است به اين امر كه آقاي هاشمي به‌گونه‌اي عمل نموده بود كه هيچ‌كس از موضع منفي امام در اين زمينه مطلع نشود. البته اين ادعا بعد از گذشت سالها از آن رخداد به هيچ وجه پذيرفته نيست؛ زيرا دستكم قرائن بسياري بعد از انتخاب خبرگان حكايت از عدم رضايت ايشان داشت. اين نكته روشن است كه تصميم مجلس خبرگان در آن مقطع از اهميت زيادي برخوردار بود، اما پس از بازتاب يافتن آن در سطح مطبوعات، امام در قبال اين تصميم، سكوت مطلق پيشه كردند؛ به نوعي كه نه پيامي بدين مناسبت صادر فرمودند، نه به نامه‌ها و پيام‌هاي تبريكي كه به اين مناسبت خدمت ايشان ارسال مي‌شد، پاسخي دادند و نه حتي در سخنراني‌هاي خود پس از اين تاريخ، اشاره‌اي به اين مسئله داشتند. جالب اين كه حضرت امام حتي در برابر 
پيام تبريكي كه از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بدين مناسبت براي ايشان ارسال شد و در مطبوعات به چاپ رسيد (روزنامه كيهان 17/9/1364، ص2) نيز سكوت پيشه كردند. آقاي هاشمي به عنوان رئيس مجلس در خاطرات خود هيچ اشاره‌اي به بي‌پاسخ گذاشتن تبريك مجلسيان از سوي امام نمي‌كند. آيا به راستي اگر امام با تصميم خبرگان مخالف نبودند، ضمن اعلام پشتيباني خود از آن و حمايت از رهبر آينده، مردم را به پشتيباني از ايشان دعوت نمي‌كردند؟ بنابراين بايد گفت امام چه قبل از انتخاب خبرگان و چه بعد از آن نه به كنايه و اشاره بلكه به صراحت تمام، رأي و نظر خودشان را اعلام كردند. خواننده كتاب «اميد و دلواپسي» اين سؤال جدي در ذهنش ايجاد مي‌شود كه چرا آقاي هاشمي در اين امر بسيار مهم و حياتي نه تنها از كنار نظر امام مي‌گذرد بلكه تلاش مي‌كند آن را مكتوم نگه دارد، به ويژه زماني كه فرازهاي ديگري از كتاب را از نظر مي‌گذراند كه نويسنده محترم در آن درس لزوم تبعيت از نظر رهبري به جريانات سياسي مي‌دهد: «قبل از رسمي شدن مجلس به نمايندگان تذكر داده شد كه با قلت‌ آراي موافق نخست‌وزير باعث رنجش امام از مجلس و خوشحالي دشمنان از عدم نفوذ امام نشوند... 99 راي مخالف و ممتنع كه [عليرغم تذكر قبلي] برخلاف نظريه امام بود، باعث ناراحتي شديد اكثريت نماينده‌ها شد و وسيله‌اي براي بدنام شدن و ضد ولايت فقيه معرفي شدن جريان محافظه كار گرديد. بعضي اين را از اشتباهات بزرگ سياسي آنها مي‌خوانند. نقطه مثبت آنها تعبد آنها بود كه با اين راي از دستشان ممكن است گرفته شد (شود).» (ص283)
در جريان انتخاب مجدد آقاي مهندس ميرحسين موسوي به نخست‌وزيري با تأكيد امام، نمايندگان وابسته به جرياني با اين ادعا كه امام هم راضي نيستند نماينده برخلاف نظرش رأي دهد به رئيس دولت معرفي شده به مجلس راي مخالف يا ممتنع دادند. ترديدي نيست كه اين جريان با چنين رأي دسته‌جمعي كارنامه مناسبي در تبعيت از رهبري از خود به ثبت نرساند. اما آيا آنچه در جريان انتخاب آقاي منتظري در مجلس خبرگان بروز يافت اين ترديد را ايجاد نمي‌كند كه دستكم برخي در جريان انتخاب نخست‌وزير سلايق مديريتي خود را در پوشش دفاع از نظر امام با جنجال بسيار دنبال مي‌كردند؟

خوشبختانه چندان طولي نكشيد كه حقانيت نگراني امام در مورد اطرافيان آقاي منتظري به اثبات رسيد. قدرت‌طلبي مهدي هاشمي بعد از انتخاب آقاي منتظري به عنوان رهبر آينده به يكباره چنان فزوني يافت كه موجب اختلاف و شكاف در جريان به اصطلاح خط 3 شد و به فاصله سه ماه سيل شكايات به سوي آقاي هاشمي سرازير گرديد: «ظهر آقاي هاتفي آمد. از فشار گروه سيدمهدي هاشمي بر دفتر تبليغات [اسلامي قم] از طريق دفتر آقاي منتظري و من‌جمله درخواست كتابهاي كتابخانه دفتر براي كتابخانه سياسي- كه به وسيله گروه هاشمي اداره مي‌شود- گله داشت.» (ص374) همچنين در فرازي ديگر در اين زمينه آمده است: «عصر آقاي [محمد] عبايي [خراساني] [رئيس دفتر تبليغات اسلامي قم] آمد. اصرار به رفتن بيشتر من به قم داشت... براي سازمان دادن به اداره بيت آيت‌الله منتظري و محدود كردن نفوذ مهدي هاشمي استمداد كرد.» (ص381) طبعاً اصرار آقايان بر حضور بيشتر آقاي هاشمي در قم براي حل و فصل اختلافات اين جريان، نشان از ميزان نفوذ رياست مجلس در ميان نيروهاي متنوع خط 3 دارد. شايد هنوز در اين مقطع درك دقيق علت نگراني امام ممكن نبوده است؛ زيرا افرادي از خط 3 چون آقاي عبايي بر اين باور بودند كه مي‌توانند اداره بيت آيت‌الله منتظري را سامان دهند! در اين ايام عمده حملات شاخه تندرو خط 3 متوجه رياست‌جمهوري است؛ چه در قالب شبنامه يا با امضاي مجهول نمايندگان مجلس و چه برخوردهاي آشكار و علني نيروهاي معتدل‌تر آن همچون آقاي محمدعلي هادي نجف‌آبادي كه جناب آقاي هاشمي از ابعاد برخورد توهين‌آميز وي با رئيس‌جمهوري هنگام نقل روايت تا حدودي مي‌كاهد: «آقاي خامنه‌اي در جلسه سه‌شنبه نمايندگان شركت كردند و انتقاداتي عليه دولت داشتند اما نگفتند كه مي‌خواهند دولت را عوض كنند، ولي مخالفت خود را به نحوي گفتند. موافقان دولت ناراحت و مخالفان دولت خوشحال شدند. سپس به دفتر من آمدند. محمدعلي هادي آمد و به ايشان انتقاد كرد.» (ص252) (البته مراد همان «جسارت كرد» است)

از جمله نكات مغفول مانده در خاطرات سال 64 آقاي هاشمي شفا‌ف‌سازي جناح بندي‌هاست. رياست محترم مجلس ارتباط خويش را به لحاظ تشكيلات با جريان خط 3 مشخص نمي‌سازد، هر چند خواننده، حضور ايشان را به عنوان پدر معنوي اين جريان درمي‌يابد، اما بعضاً وجود ديدگاه‌هاي مختلف اقتصادي پذيرش اين امر را نيز مشكل مي‌سازد. شايد تنها مطلبي كه بتواند اين تناقض را برطرف سازد اشتراكات در مديريت متمركز است. براي نمونه، تشابه ديدگاه‌هاي مديريتي بين اطرافيان آقاي منتظري و آقاي هاشمي را به وضوح مي‌توان ديد: «سابقاً‌ من به حضرتعالي پيشنهاد كردم ده الي پانزده نفر افراد غيرشاغل و متخصص در امور سياسي و نظامي و اقتصادي بي‌نام و نشان در پشت صحنه بايستند كه همه مسائل و مشكلات و راه‌حلها را بررسي نمايند و طرحهاي متقن در قسمتهاي مختلف تهيه كنند و پس از ارائه به حضرتعالي قاطعانه اجرا شود، و اين امر در همه دنيا معمول است و حل مشكلات را نيز حضرتعالي از آنان بخواهيد، آنها بايد كاري جز اين معنا نداشته باشند و ملاك انتخابشان نيز لياقت و عقل و تخصص باشد و نه خط‌بازي.» (از نامه آيت‌الله منتظري به امام، پيوستهاي خاطرات آقاي منتظري، ص1167) البته مي‌توان به سهولت دريافت كه اين الگو، منبعث از همان شيوه پنهان‌كاري نهادينه شده توسط مهدي هاشمي در بيت و دستگاه ايشان است و به هر حال كاملاً‌ مشهود است كه در
 صورت پذيرش اين پيشنهاد از سوي امام، چه وضعيتي بر قواي سه‌گانه كشور و روال قانوني اجراي امور، مستولي مي‌شد و نظام و انقلاب و كشور به چه جايي مي‌رسيدند. مقايسه ساده نگاه آقاي هاشمي به ساختارگرايي و اين طيف، نقاط‌ اشتراك را روشن مي‌سازد. براي نمونه، بي‌اثر شدن شوراي عالي دفاع به عنوان بالاترين جايگاه تصميم‌گيري در شرائط جنگي يكي از مسائلي است كه از چشم خواننده تيزبين به دور نمي‌ماند. در سال 64 هفت بار شوراي عالي تشكيل مي‌شود. در اين چند نوبت نيز مسائلي چون تقسيم مشمولان سرباز بين ارتش و سپاه» (ص214) همچنين «موذي‌گري‌هاي افغانستان درباره آب سيستان» (ص334) و... مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد. مسائل عمده جنگ در جلسات خصوصي و خارج از ساختار رسمي دنبال مي‌گردد، در حالي‌كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه تحت مديريت ايشان نبوده و البته اهميتش در رده شوراي عالي دفاع قرار ندارد در اين سال 26 جلسه داشته است. تبعات مديريت متمركز البته منحصر در تضعيف ساختارها نبوده است، بلكه چنان‌كه اشاره شد، تلاش براي جذب افراد در خارج از مكانيزم سيستم از جمله خسارت‌هاي اين نگرش است. براي نمونه، به دليل مراجعه جماعتي از مردم قزوين به تهران و اعتصاب آنها در برابر مجلس در اعتراض به عملكرد آقاي قدرت‌الله عليخاني معروف به شيخ قدرت، هيئتي براي رسيدگي به مسئله از سوي سران قوا به منطقه اعزام مي‌شود. آقاي هاشمي در مورد گزارش هيئت رسيدگي كننده مي‌گويد: «هيات اعزامي از سوي [سران] سه قوه به قزوين براي بررسي اختلافات آقاي [قدرت‌الله] عليخاني و مردم شال [از توابع قزوين] آمدند. گزارشي كه آوردند، بيشتر به نفع آقاي عليخاني بود؛ گرچه پيشنهاد تعويض ايشان را هم به خاطر تندي‌ها دادند.» (ص297) تندي‌هاي شيخ قدرت به دليل ارتباط وي با خط 3 اصفهان تا حدي قابل درك است، اما با وجود نظر هيئت به عزل وي، اقدامي در اين زمينه تا سال 70 صورت نمي‌گيرد و در اين سال، وي به دليل تعدي و زورگويي به مردم منطقه و عملكردهاي غيرقانوني‌اش عزل مي‌شود.

در آخرين فراز از اين نقد مجدداً لازم به تأكيد است كه شخصيت‌هاي برجسته‌اي كه حيات سياسي آنها داراي فراز و نشيب‌هاي فراواني است همواره در كانون بحث‌هاي حاد با رويكرد افراط و تفريط قرار مي‌گيرند. آثاري كه به قلم شخص جناب آقاي هاشمي‌رفسنجاني به نگارش درآمده مي‌تواند منابع بسيار مفيدي براي شناخت دقيق اين چهره بارز انقلاب اسلامي باشد. البته در كنار منطقي ساختن بحث‌ها حول شخصيت جناب آقاي هاشمي، خاطرات ايشان كمك مؤثري به تدوين تاريخ انقلاب نيز خواهد بود. 
                                                                      با تشكر
دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران
                                مرداد87
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